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ابتکار راهبردی ایران؛ 
جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در اقتصاد جهان )۱(

خنثی سازی تحریم به چه معناست؟

چكیده
تا به حال در فضای سیاستگذاری کشور، روایت های متعددی از خنثی سازی تحریم ارائه  شــده  است؛ 1. رفع حقوقی تحریم و عادی سازی روابط ایران 
و بلوک غرب؛ 2. دور زدن تحریم و صدور مجوزهای موردی؛ 3. اســتفاده از ابزارهایی نظیر پیمان پولی، بانکداری فراساحلی، رمزارز و ... ؛ 4. اصلاحات 
اقتصادی داخلی. این موارد روایت هایی از خنثی سازی تحریم هستند که براساس توضیحات مندرج در گزارش، هیچ یک، پاسخ دقیق به تحریم نیستند، 

چراکه به عمق آنچه تحریم از اقتصاد ایران سلب کرد، پی  نبرده اند. 
توضیح آنکه اقتصاد ایران قبل از انقلاب، نســبتی خاص با بلوک غرب در حوزه اقتصاد تعریف کرده  بود؛ به موجب ایــن رابطه، یا کلان  معامله، ایران به 
کشورهای متعدد نفت می فروخت و در ازای آن، انباشت و سپرده ای از ارزهای جهان روا در بانک های اروپایی دریافت می کرد؛ این سپرده  ارزی به راحتی 
قابلیت تراکنش داشت و از قبَِل آنها، تمامی نیازهای فرامرزی ایران تأمین می شد. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران در اتمسفر مالی و بانکی غرب امکان فعالیت 
داشت و »زیست نفتی« در اقتصاد ایران جریان داشت. تحریم صادرات نفت ایران، تولید منابع ارزی را هدف گرفت و تحریم نظام بانکی، ادامه فعالیت 

اشخاص حقیقی و حقوقی ایران در فضای بانکی غرب را با چالش مواجه کرد.
براساس مطالب فوق و به موجب تحولات گسترده ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در نظم بین المللی، پاسخ دقیق به تحریم، »جانمایی جدید و بازتعریف نقش 
ایران در عرصه بین الملل« است که به موجب این پاسخ، روایت های چهارگانه ذکر شده از خنثی سازی تحریم، نقش دقیق و مشخصی در سیاست ورزی 

داخلی و کنش فرامرزی ایران پیدا خواهند کرد.
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ابتکار راهبردی ایران؛ 
جانمایی جدید و بازتعریف نقش 
ایران در اقتصاد جهان
1. خنثی سازی تحریم به چه 
معناست؟

خلاصه مدیریتی
در این پژوهش، پدیده تحریم ایران از منظر متفاوتی مورد بررسی قرار 
گرفته و نقش عوامل مختلف اعم از پرونده هسته ای، نقش جغرافیای 
اقتصادی و جغرافیای سیاسی ایران و همچنین چرخش تمرکز آمریکا 
از غرب آســیا و حوزه به  اصطلاح تروریســم به سمت چین به عنوان 

قدرت اصلی رقیب ایالات متحده، تحلیل می شود. 
در آستانه سال 2007، آمریکا نسبت به میزان تمرکز بر منطقه غرب 
آسیا دچار تردیدهای جدی شد و همزمان با خیزش چین در سال های 
پس از بحران مالی، سیاست حرکت به سمت شرق را در راستای مهار 
چین در پیش گرفت. لازمه چنین تغییر رویکردی، کاهش هزینه های 
عملیاتی در غرب آســیا بود، اما دلالت مشــخص این کاهش تمرکز، 
ایجاد خلأ قدرت در منطقه غرب آســیا بود و این امکان وجود داشت 
که خلأ قدرت شــکل  گرفته توســط بازیگرانی مانند ایران که قدرت 
رقیب با آمریکا محســوب می شدند پر شــود. افزایش کنش ایران در 
حوزه هسته ای و افزایش توانمندی ایران در این حوزه، یک انگاره مهم 
در ذهن سیاســتمداران آمریکایی ایجاد کرد؛ اینکه خلأ قدرت ایجاد 
شده در منطقه غرب آسیا نباید توسط ایران صاحب فناوری هسته ای 
و دارای کنش منطقه ای پر شــود. در نتیجه، ایالات متحده بر آن شد 
با تشــدید تحریم ها از سال 1389، ایران را از تقویت بردارهای قدرت 
خود منصرف کند، اما در گذر زمان، یک عامل مهم دیگر ایجاد شد که 
زمینــه تحریم حداکثری اقتصاد ایران را فراهم کرد که از قضا همین 
عامل، در پی تحریم ایران، منفعت اقتصادی نیز نصیب ایالات متحده 

آمریکا کرد.
وابستگی ایالات متحده آمریکا به واردات نفت و ضربه پذیری قابل توجه 
این کشــور از کســری بازار جهانی نفت و متعاقباً افزایش قیمت آن 
باعث شــده  بود تحریم حداکثری و اخراج نفت ایران از مدار جهانی 
انرژی به عنوان گزینه ای پرهزینه و چه بسا غیرممکن در فضای سیاست 
خارجی آمریکا معرفی شــود، اما حرکت آمریکا به ســمت ترازکردن 
انــرژی خود از ســال 2005 از طریق افزایش تولید و تجاری ســازی 
صنعت شــیل و همچنین افزایش تولید نفت سایر کشورها باعث  شد 
اخراج تدریجی ایران از بازار جهانی نفت به گزینه ای ممکن و در 
دسترس تبدیل شــود که این رویکرد در قانون تحریمی سال 2012 

آمریکا نمود پیدا کرده و عملیاتی شد.
تحریم حداکثری صادرات نفت ایــران )به عنوان عامل ایجاد اختلال 
در تولید منابع ارزی کشــور( و همچنین تحریم نظام بانکی ایران )با 
هدف اخراج اشخاص ایرانی از فضای مالی و بانکی جهانی  شده( باعث 
برهم  خوردن کلان معامله سابق ایران شد؛ کلان معامله سابق اقتصاد 
ایــران و بلوک غرب عبارت بود از »صــادرات نفت و تضمین امنیت 
عرضه نفت خلیج فارس و در ازای آن، دسترســی به ارز جهان روا 
و واردات لوازم توســعه«؛ دسترســی به ارز جهان روا، به معنای 

امکان فعالیت اقتصاد ایران در اتمســفر مالی و بانکی غرب 
بود. انباشت و سپرده شدن ارز جهان روا در بانک های اروپایی و امکان 
تراکنش آزادانه آن در نظام مالی غرب زمینه واردات لوازم توســعه را 
فراهم کرده  بود. درواقع در حوزه های مختلف، زیست حکمرانی 
ایران اعم از نحوه بودجه ریزی، نگاشت نهادی متمرکز شده بر 
رویکرد تخصیص محوری و تقویت دیوان سالاری محدودکننده 
و انضباط محور، نحوه صورتبندی نظام رفاهی و نظام یارانه ها 
و ��� همگی برمبنای کلان  معامله سابق ایران و تحت تأثیر آن 

»زیست نفتی« شکل  گرفته  بود�
در موضــوع تحریم ایران، عامل مهم دیگری وجود دارد که ماندگاری 
تحریم را توضیح می دهد؛ بررســی ها نشــان می دهد که در سطحی 
کلان تر و عمیق تر، تحریم علیه ایران را باید در بســتر رقابت جهانی 
بلوک های قدرت و در صدر آنها، تقابل چین-آمریکا تحلیل و تفســیر 
کــرد؛ توضیح اینکه در پرونده تقابــل آمریکا و چین، آمریکا به دنبال 
تخریب یا کنترل مســیرهای اصلی ابتکار کمربند و راه چین اســت. 
با این تفســیر، تحریم ایران می تواند در کنار پرونده هایی نظیر ظهور 
طالبان در افغانستان، بی ثباتی سیاسی عراق، تنش های حاکمیتی در 
پاکستان، ناامنی در ســوریه و فروپاشی دولت در لبنان مورد تحلیل 

قرار گیرد.
براساس تصویر بدیلی که از موضوع تحریم ارائه شد می توان روایت های 

ارائه شده از »خنثی سازی تحریم« را مورد نقادی قرار داد:

الف( رفع حقوقی تحریم و عادی سازی روابط اقتصادی: تصمیم 
و اراده سیاسی تحریم ایران مقدم بر ایجاد زیرساخت حقوقی آن بوده 
است؛ تا زمانی که آن زیربنای سیاسی و اقتصادی تحریم وجود داشته 
باشــد صرفاً با رفع حقوقی نمی توان چالش های ایجاد شده در نتیجه 
تحریم را برطرف کرد و تعامل اقتصادی با شرکت ها و بانک های مندرج 

در نظام مالی و تجاری متعارف را وارد مرحله عادی سازی کرد.

ب( دور زدن تحریم و صدور مجوزهای موردی: عدم در نظر گرفتن 
ماندگاری تحریم، نســبت حداقلی مجوزهــای موردی با چالش های 
عدیده تحریمی اقتصاد ایران و همچنین تفاوت ســطح دسترسی ها 
به مجوزهای موردی دلایلی هســتند کــه رویه دور زدن تحریم را به 

پاسخی ناکافی و غیربسنده به پدیده تحریم تبدیل می کنند.

ج( استفاده از ابزارهایی نظیر پیمان پولی، بانکداری فراساحلی 
و ���: ایــن راهکارها حداکثر ابزارهایی در خدمت راهبرد کلان مقابله 
با تحریم هســتند و تا زمانی که راهبرد کلان مقابله با تحریم طراحی 

نشود انتظار اینکه ابزار مقابله با تحریم کارگر افتد بسیار بعید است.
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د( اصلاحات اقتصاد داخلی: به رغم اهمیت و فوریت اصلاحات مورد 
نیاز اقتصاد ایران، این رویکرد نیز پاسخ دقیق به پدیده تحریم نیست. 
این رویکرد اولاً پاســخ دقیقی به تنش های ارزی و شوک های تورمی 
ناشی از آن )که سیاستگذاری اقتصادی ایران را با چالش روبرو کرده( 
نیست، ثانیاً نمی تواند منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری فراهم آورد.

مطابق با تبیین فوق، پاســخ دقیق به تحریــم چیزی جز »جانمایی 
جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین الملل« نیست؛ در این نگاه 
بدیل، خنثی سازی تحریم علاوه بر سویه خارجی، وجوه اساسی در 
فضای سیاستگذاری داخلی خواهد داشت؛ چنین تدبیری بستگی 
به اتخاذ رویکرد خروج از زیســت حکمرانی  فعلی کشور که بر 
مدار زیست نفتی شکل گرفته  دارد. مسئله سیاستگذار اقتصادی 
در دوره »خروج از زیســت نفتی« باید شامل مواردی به شرح 

زیر باشد:

 تولید منابــع ارزی با کیفیت و پایدار جدید به وســیله وارد کردن 
زنجیره ارزش و تأمین کشور در کلان  معاملات جدید.

 جذب سرمایه گذاری های هدفمند و ژئوپلیتیک بین المللی.
 حرکت به سمت انطباق محل تولید منابع ارزی و محل مصرف آنها.

 حرکت به ســمت بسته شدن تراز تجاری کشور با کشورهای طرف 
تعامل بدون نیاز به تســویه تجارت از طریق ارز جهان روا و حرکت به 

سمت دلارزدایی از اقتصاد ایران.
در این راســتا ضروریست، سیاســت اقتصادی جدید ایران برمبنای 
جغرافیا تنظیم شــده و نیازهای کشــور در قالــب راهبرد هم بست 
حوزه های قدرت مورد تدبیر قرار گیرند؛ این همان چیزی که تحت 
عنــوان ابتکار راهبردی ایران از آن یاد می کنیم؛ ابتکار ایران را به 
ایــن صورت می توان تعریف کرد: »طراحی نســبت راهبردی ایران با 
فرامرز ذیل برنامه ها و پرونده های دارای آورده اقتصادی و ایجادکننده 
درهم  تنیدگی سیاســی- امنیتی«؛ پرونده ها و برنامه های ذیل ابتکار 

راهبردی ایران باید چند ویژگی اساسی داشته باشند:
 جایگیری پروژه ها و پرونده ها در پهنه های جغرافیایی به هم پیوسته و 
در نسبت با زنجیره های ارزش منطقه و فرامنطقه؛ نه صرفاً پرونده هایی 
که در روابط دوجانبه تعریف می شــوند و نه زنجیره های ارزش صرفاً 
درونی؛ دقیقاً این زاویه نگاه، نقطه افتراق پژوهش حاضر از ایده تسهیل 
روابط تجاری کشــور به کشور )رویه تســهیل فضای کسب وکار در 
تجارت با کشــورهای طرف تعامل از طریق تقویت صرف دیپلماسی 
تجاری( اســت. پژوهش حاضر بر این باور اســت کــه دولت در این 
موضوع، وظیفه به مراتب عمیق تری از تسهیل روابط دوجانبه در 
قالب دیپلماسی تجاری و رایزنی اقتصادی )آن  هم در سطوح 

میانی دستگاه های اجرایی( دارد.
 طراحی نگاشت نهادی داخلی منعطف و دارای قابلیت تصمیم گیری 
و اجرا در نسبت با پرونده های برون مرزی که بر خلاف رویکرد بخشی 
فعلی، توانایی پیوندزدن چند پرونده با سنخیت های متفاوت با هم را 

داشته باشد؛
 همسازی و سازگاری استراتژی توسعه صنعتی، برنامه توسعه خطوط 
انرژی و مسیرهای لجستیکی و درنهایت برنامه آمایش سرزمین کشور با 
پروژه های راهبردی تعریف  شده که مبتنی بر ارزیابی های دقیق جهانی 
باشد؛ توضیح اینکه براســاس نگاه مختار این پژوهش، استراتژی 
توسعه صنعتی، توسعه خطوط انرژی و مسیرهای لجستیکی و 
برنامه آمایش سرزمین کشور باید با نگاه به جایگاه بین المللی 
کشور تعریف شوند، نه اینکه در تدوین برنامه های فوق، صرفاً 
پهنه جغرافیایی خود کشور و ظرفیت داخلی استان های کشور 

مد نظر قرار گیرد�
 تقاطع گیری و هم بست  کردن حوزه های قدرت اقتصادی، سیاسی، 

امنیتی و اجتماعی.
 سازگار بودن پروژه های راهبردی برون مرزی با یکدیگر. 

 ایجــاد هارمونی میان اســتفاده از منابع داخلی پیشــرفت و منابع 
خارجی.
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ابتکار راهبردی ایران؛ 
جانمایی جدید و بازتعریف نقش 
ایران در اقتصاد جهان
1. خنثی سازی تحریم به چه 
معناست؟

مقدمه
از زمان وضع تحریم های حداکثری علیه ایران، همواره عبارت هایی نظیر مقابله با تحریم، خنثی سازی 
تحریم، مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تحریم، خروج از محدوده تحریم پذیری و ... در نظام سیاستگذاری 
کشــور به گوش می رسد. در نگاه اول به نظر می آید که این مفاهیم واجد یک معنای مشخص بوده و 
همه کنشــگران اقتصادی و سیاسی کشور، فهم واحدی از آن دارند، اما بررسی های کارشناسی نشان 
می دهد که عبارات فوق، برداشــت های متفاوتی را به ذهن سیاســتگذاران و مدیران کشور متبادر 
می کنند. بدیهی اســت تا زمانی که از یک مفهوم واحد، چندین برداشــت در ذهن سیاستگذاران نقش 
می بندد نمی توان انتظار پیاده سازی دقیق آن مفهوم در صحنه عمل را داشت. چه بسا وجود برداشت های 
متفاوت از یک مفهوم نظری مهم باعث شــود در مرحله عمل، برنامه هایی موازی، غیرمرتبط و بعضاً 

متضاد در دستور کار بدنه اجرایی دولت قرار گیرد. 
سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که »خنثی سازی تحریم« به چه معناست. این سؤال راهبردی، 
نقطه اتصال پژوهش حاضر با ســؤال مهم دیگر خواهد بود؛ اینکه »آیا نظم اقتصادی دنیا درحال تغییر 
است؟« و اگر پاسخ مثبت است »این تغییر نظم واجد چه دلالت هایی برای اقتصاد ایران است؟« ممکن 
است برای خواننده این ابهام مطرح شود که اساساً چه ارتباطی میان »تحریم« و »نظم اقتصادی جهانی« 
وجود دارد؛ رفع این ابهام، کارویژه اصلی پژوهش حاضر است. در این پژوهش توضیح داده می شود 
که اولاً تحریم، مناقشــه ای دو کشــوری )به طور خاص، مناقشه میان ایران و آمریکا( نیست،1 بلکه فهم 
آن متوقف اســت بر شــناخت راهبرد سیاست خارجی جدید آمریکا که ذیل برنامه »چرخش به سمت 
آسیا و مهار چین« صورتبندی شده  است و همچنین، ادراک و فهمی راهبردی از پویایی معامله تاریخی 
اقتصــادی میان ایران و بلوک غرب؛ ثانیاً، مناقشــات میان بلوک های قــدرت، واجد دلالت های مهمی 
در موضــوع رفع تحریم/تداوم تحریم خواهد بود. به ایــن معنا که به دلیل جانمایی جغرافیایی ایران در 
منطقه ای مهم و محوری )جغرافیایی که محل تنش و نزاع کنشگران بین المللی است( و همچنین به دلیل 
نقش آفرینی در صادرات مجموعه ای از کالاهای راهبردی، تحت تأثیر قرار گرفتن کشورمان از ناحیه تنش 

قدرت ها امری کاملًا محتمل در بازه زمانی بلندمدت است.
براســاس توضیحات فوق، فهم و تحلیل نحوه تغییر در نظم اقتصادی و سیاسی جهانی، زیربنایی برای 
طراحی راهبرد مقابله با تحریم خواهد بود؛ بررســی ها نشان می دهد رویدادهای اخیر جهان، نشانه های 
واضحی از تغییر نظم اقتصادی و سیاسی را در منظر تحلیلگران قرار داده است. در دنیای امروز نوع تقابل 
و تعامل قدرت های جهانی بیش  از پیش ژئوپلیتیکی شده؛ به این معنا که نقش جغرافیا در این تقابل / 
تعامل به شدت پررنگ است؛ جهان جدید، جهانی چندجانبه گرایانه است که هر کشور برای بقا و توسعه 
خود باید به دنبال ایجاد نوعی موازنه جدید باشد. هر قدرت منطقه ای نیز ناچار به انتخاب است تا نقش 
جدیــد برای خود در نظم آینده جهان تعریف کند؛ نظم جدید ابعاد پیچیده ای به خود می گیرد و حتی 
اســتانداردهای تبادلات اقتصادی در نظم جدید متفاوت از رویه های متعارف سابق خواهد بود. ازاین رو 
کشــورها در راستای ایفای نقش متناسب با نظم پیش رو باید سازوکارهای اجرایی خود را در انطباق با 
پرونده های توازن بخش جدید بازآرایی و بهینه ســازی کنند. ایران اسلامی-تمدنی نیز از این قاعده مهم 

مستنثا نیست.

1. هرچند که رسانه های پیرو و دست نشانده، دائما تلاش می کنند تحریم را به عواملی روبنایی منتسب کنند.
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مقام معظم رهبری نیز به موضوع تغییر در نظم جهانی اشــعار داشــته و در یک اشاره واضح فرمودند: »رویدادهای سیاسی و نظامی در این روزها، 
تشکیل دهنده بخشی از همان پیچ تاریخی جهان است که گمان آن رفته بود. نخبگان و زبدگان ملت بزرگ ما در این مرحله، حامل مسئولیت های 
ویژه اند. شناخت جبهه بندی ها و صف آرائی ها و انتخاب موضع درست، مسئولیت کوتاه مدت و آمادگی برای نقش آفرینی در تحولات به سود جبهه 
حق، وظیفه ی میان مدت آنان است.«1 ایضاً ایشان با طرح این پرسش که »در دنیای جدید ایران چه کاره و در چه جایگاهی است؟« بیان داشته اند: 
»ایران عزیز به علت برخورداری از خصوصیات برجسته ای همچون نیروی انسانی باهوش و بااستعداد، منابع طبیعی متنوع و فراوان، موقعیت جغرافیایی 
حســاس و ممتاز و از همه مهم تر منطق والای حکومتی و تمدنی می تواند جایگاه برجســته ای در نظم جدید داشته باشد.«2 فهم نشانه های تغییر 
نظم جهانی و تحلیل راهبردی آنها، دلالت های آشکاری برای موضوع پژوهش حاضر خواهد داشت؛ توضیح اینکه بی شک در دنیای چندجانبه گرایی، 
ابزارهای تحریمی کارایی به مراتب کمتری خواهند داشــت و مقابله با آنها، با ســهولت بیشتری انجام خواهد شد. پژوهش حاضر بر این گزاره اصرار 

می ورزد که در شرایط حاضر، جانمایی جدید ایران در اقتصاد جهان به مثابه پاسخی دقیق و اصولی به پدیده تحریم خواهد بود. 
توالی محورهای پژوهش حاضر به شرح زیر است: در بخش اول فهمی بدیل از پدیده تحریم ارائه شده و به طور مشخص، پویایی تحریم ایران ذیل 3 
محور مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم گزارش، مجموعه پاسخ های ارائه شده به پرسش »خنثی سازی تحریم به چه معناست؟« مورد بررسی 
قرار گرفته و توضیح داده شده که چرا هیچ یک از آنها، واجد شایستگی، روایی و توضیح دهندگی لازم و کافی نیستند. در بخش سوم گزارش، متعاقب 
ارائه تبیینی از زیست نفتی ایران توضیح داده شده  که پاسخ دقیق به پدیده تحریم عبارت است از جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه 
بین الملل. در بخش چهارم، کنش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک قدرت ها در عرصه بین الملل مورد تحلیل قرار گرفته و مبنایی برای بخش پنجم گزارش 
مهیا می شود؛ در بخش پنجم نیز مبتنی بر گزاره های مستخرج از بخش چهارم، دلالت های راهبردی در مورد ایران بیان شده است؛ در بخش ششم 
نیز توضیح داده شــده که ابتکار راهبردی ایران باید واجد چه محورها و مؤلفه هایی باشــد؛ نکته مهم آنکه زمانی که پاسخ دقیق به پدیده تحریم یا 
همان ابتکار راهبردی ایران مشخص شود، آنگاه رویکردهای چهارگانه خنثی سازی )که در بخش دوم مورد بررسی قرار می گیرند(، جایابی به مراتب 

دقیق تری در راهبرد مقابله با تحریم پیدا خواهند کرد؛ درنهایت در بخش آخر نیز مفاد گزارش جمع بندی شده و نتیجه گیری ارائه خواهد شد. 
در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که این گزارش صرفاً معطوف به ارائه منطق خنثی سازی تحریم در دیدگاه مختار بوده و در گزارش های 
آتی به صورت دقیق تر به ارائه ابتکار راهبردی ایران مشتمل بر برنامه های عملیاتی جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در اقتصاد جهان پرداخته 

خواهد شد.

1. پیام مقام معظم رهبری به پنجاه و ششمین نشست اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، 20 اسفندماه سال 1400.
2. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانش آموزان، 11 آبان ماه سال 1401.
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ابتکار راهبردی ایران؛ 
جانمایی جدید و بازتعریف نقش 
ایران در اقتصاد جهان
1. خنثی سازی تحریم به چه 
معناست؟

1. فهم بدیل از پدیده تحریم: عامل تشدید، عامل توجیه گر و عامل ماندگاری تحریم ایران 
در این بخش تصویری بدیل از پدیده تحریم ارائه خواهد شد؛ در این تصویر، 
نقش عوامل مختلف اعم از پرونده هسته ای، نقش جغرافیای اقتصادی و 
جغرافیای سیاسی ایران در منطقه و فرامنطقه و همچنین چرخش تمرکز 
آمریکا از غرب آسیا و حوزه به اصطلاح تروریسم به سمت چین به عنوان 

قدرت اصلی متخاصم ایالات متحده مورد بررسی قرار می گیرد. 

1-1� عامل شروع تحریم گسترده علیه اقتصاد ایران
جمهوری اســلامی ایــران اگرچــه از ابتدای انقلاب هــدف تحریم 
ایالات متحده آمریکا قرار گرفت، اما مشــخصاً از سال 1389، تحریم 
آمریکا علیه اقتصاد ایران شــدت گرفت و ایــن دوره را می توان موج 
اول تحریم هــای حداکثری آمریکا علیه ایران نامگذاری کرد. در ادامه 
توضیح داده می شــود که کدام عوامل می توانند توضیح دهنده شروع 

تحریم گسترده اقتصاد ایران باشند.
ایالات متحــده آمریکا از ابتدای قرن 21 تمرکز سیاســتی و امنیتی 
برون مــرزی خود را بر موضوع مبارزه به  اصطلاح تروریســم معطوف 
کرده و این رویکرد در منطقه غرب آسیا در حمله به عراق و افغانستان 
نمود پیدا کرد. جنگ با تروریســم خودخوانــده و مداخله در منطقه 
غرب آسیا هزینه نظامی ســنگینی را در قالب هزینه جنگ ادامه دار 
خارجی به بودجه دفاعی آمریکا تحمیل کرد که در طول تاریخ آمریکا 
بی سابقه بوده است. بروز بحران مالی سال 2008 نیز نشان داد که این 
امکان وجود دارد که ایالات متحده از درون، دچار چالش های اقتصادی 
اساسی شود و اتفاقاً این چالش ها، سرریزهای قابل توجه به اقتصادهای 
متعامل با ایالات متحده داشت؛ بحران سال 2008 ضربه ای اساسی به 
اعتبار آمریکا وارد کرد و نقش پیشــین این کشور را خدشه دار کرد؛ 
نقشی که متعاقب پایان جنگ سرد برای آمریکا تعریف شده  بود و این 

کشور را متکفل رفع چالش های بین المللی معرفی می کرد.
در خلال ســال های مورد بحث، چین و روســیه بــر توانمندی خود 
افزودند؛ چین با پیمودن مســیر رشد اقتصادی و همچنین روسیه با 
افزایــش توانمندی های خود در حوزه نظامــی، به چالش های جدی 
آمریکا تبدیل شدند. در همین شــرایط بود که ایالات متحده آمریکا 
به تدریج نگاه استراتژیک خود را از منطقه غرب آسیا به سمت رقبای 
جدی تر یعنی چین و روســیه چرخاند. کوهن نشان داده که از سال 
2006، مقامات ایالات متحده آمریکا، روند سرمایه گذاری چین را مورد 
رصــد قرار داده و از همان زمــان، پیش بینی کردند که در افق زمانی 
ســال 2020، چین به تهدید اول و اصلی آمریکا تبدیل خواهد شد. 
)Cohen, 2018, P. 61( در آســتانه ســال 2007 آمریکا نسبت به 
حضور در منطقه غرب آســیا دچار تردیدهای جدی شــد و همزمان 
با خیزش چین در ســال های پس از بحران مالی، سیاست حرکت به 
ســمت شــرق را برای مهار چین در پیش گرفت. لازمه چنین تغییر 

1. Game changer.

رویکردی، کاهش هزینه های عملیاتی در غرب آســیا بود، اما دلالت 
مشخص این کاهش تمرکز، ایجاد خلأ قدرت در منطقه غرب آسیا بود 
و این امکان وجود داشت که خلأ قدرت شکل گرفته توسط بازیگرانی 

مانند ایران که قدرت رقیب با آمریکا محسوب می شدند پر شود. 
افزایش توانمندی ایران در حوزه هســته ای و تقویت بردارهای قدرت 
در منطقــه، یک انگاره مهم در ذهن سیاســتمداران آمریکایی ایجاد 
کرد؛ اینکه خلأ قدرت ایجاد شــده در منطقه غرب آسیا نباید توسط 
ایران صاحب فناوری هســته ای پر شــود؛ فناوری ای که به نوبه خود 
می توانــد به عنوان یک عامل تغییردهنده بازی1 نقش آفرینی کند. در 
نتیجه ایالات متحده بر آن شــد با تشــدید تحریم ها از سال 1389، 
زمینه شــکل گیری تنش های اقتصادی و در نتیجــه، بروز چالش ها 
و نارضایتی هــای اجتماعی را فراهــم آورد؛ نارضایتی هایی که به زعم 
آمریکایی ها می توانست تهران را از پیگیری پیشبرد و تقویت فناوری 
هسته ای و همچنین تقویت بردارهای قدرت در منطقه پشیمان کند، 
امــا در گذر زمان، یک عامل مهم دیگر ایجاد شــد که زمینه تحریم 
حداکثری اقتصاد ایران را فراهم کرد که از قضا همین عامل، متعاقب 
تحریم ایران منفعت اقتصادی نیز نصیب ایالات متحده آمریکا کرد. در 

ادامه توضیح بیشتری در مورد گزاره فوق ارائه خواهد شد.

1-2� عامــل توجیه کننده تحریم حداکثــری ایران؛ تحلیل 
هزینه- فایده

چه در دوران قبل از انقلاب و چه پس از آن، نفت ایران جزئی از بازار 
جهانی نفت بوده است؛ مشــخصاً در دوران پس از انقلاب نیز تا قبل 
از وضــع تحریم حداکثری علیه صادرات نفــت ایران و خاتمه  یافتن 
مجوزهای موردی واردات نفت از ایران، کشــورهای مندرج در ائتلاف 
بلوک غرب اعــم از کره جنوبی، ژاپن، هند و تعدادی از کشــورهای 
اروپایی، جــزء واردکنندگان اصلی نفت از ایران بوده اند؛ دسترســی 
بلندمدت ایران به پترودلار در نتیجه صادرات نفت به کشورهای بلوک 
غرب و انباشت سپرده ارزی جهان روا برای ایران در بانک های اروپایی، 
زمینه مرتفع ســاختن کلیه نیازهای فرامرزی ایران را فراهم می کرد 
و این موضوع همواره مخالف های جدی در فضای سیاســت خارجی 
آمریکا داشته است. بروز تنش های جدی سیاسی میان ایران و آمریکا 
نیز قوام بخش ایده اخراج ایران از بازار جهانی نفت و قطع دسترســی 
به پترودلار بوده، اما همواره این ایده محل شــک و تردید بوده است. 
با شدت گرفتن برنامه هسته ای ایران، گفتگوهایی در فضای سیاست 
داخلی آمریکا مبنی بر امکان یا عدم امکان قطع مهم ترین درآمد ارزی 

ایران )درآمد حاصل از صادرات نفت( شکل می گیرد.
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1-2-1� دوره عدم امکان اخراج ایران از بازار جهانی نفت
جفری اسکات در سال 2005 در جلسه استماع کنگره ایالات متحده 
که با موضوع »انرژی و اقتصاد ایران« برگزار شــد، بیان کرد: »ایران 
از دیربــاز بازیگر مهمی در بازارهای جهانی نفت بوده اســت. امروزه 
این کشــور دومین تولیدکننده و صادرکننــده نفت در میان اعضای 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( است ... ایالات متحده برای 
چندین دهه از طریق دیپلماســی بین المللی و تحریم های اقتصادی 
تلاش کرده اســت تا ماجراجویی های ایران را کم رنگ کند. همکاری 
بین المللی با ابتکارات ایالات متحده بسیار کم بوده است و تحریم های 
یک جانبه گســترده ایالات متحده علیه ایران که در قانون تحریم های 
ایران و لیبی در ســال ILSA( 1996( مدون شــده است به اهداف 
دشــوار خود دست نیافته اند؛ علی رغم این گذشته نامطلوب، برخی از 
رهبران سیاسی ایالات متحده اکنون خواستار پاسخ های اقتصادی و/

یا نظامی گســترده تر به برنامه هســته ای جاری ایران و حمایت این 
کشور از حزب الله هستند. در تدوین واکنش مناسب ایالات متحده به 
این خشونت ها، کنگره باید تجربه تحریم های گذشته ما و همچنین 
شــرایط جدید دیپلماتیک و اقتصادی را که اثربخشی اقدامات جدید 
ایالات متحده و ابتکارهای چندجانبه را محدود می کند بررســی کند 
...«. او در ادامه، ضمن واکاوی تجربه تحریم نفت عراق و برشــمردن 
دلایل موفقیت آن بیان می دارد که در شرایط حاضر، تکرار آن تجربه 
برای ایران غیرممکن اســت. »تحریم های اقتصادی گســترده، قابل 
 مقایسه با انزوای عراق در دهه 1990، دیگر امکانپذیر نیست. بر خلاف 
نفت ارزان دهه 1990، قیمت نفت امروز در سطح یا نزدیک به رکورد 
است. با توجه به ذخایر محدود جهانی، ایران اهرم بیشتری برای مقابله 
با کشورهای عمده مصرف کننده نفت از طریق کاهش صادرات نفت 
خود دارد. تعداد کمی از کشورهای تولیدکننده، ظرفیت اضافی برای 
افزایش محموله ها برای جبران کاهش بالقوه نفت ایران دارند، بنابراین 
قیمت ها احتمالاً به شــدت افزایش می یابد. ایران کمتر می فروشد و 
بیشتر کاسب می شــود. به همین دلیل، یافتن سیاستمدارانی که از 

یک استراتژی تحریم جامع علیه ایران حمایت کنند سخت است«.1
تام لانتوس رئیس وقت کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا در همین 
رابطه بیان می دارد: »حتی اگر ایالات متحده همین فردا به طور کامل 
به ســایر منابع انرژی روی آورد و دیگر یک قطره نفت وارد نکند باز 
هم در برابر اختلالات مرتبط با نفت در سایر نقاط جهان آسیب پذیر 
خواهد بود ... متأســفانه 5 سال طول کشــید تا دولت کنونی به طور 

1 .Schott, Jeffery (2006), Economic Sanctions, Oil, and Iran, Testimony before the Joint Economic Committee, United States 
Congress Hearing on “Energy and theIranian Economy”.
2 .Lantos, Tom (2007) Hearing Before The Committee On Foreign Affairs House Of Representatives One Hundred Tenth 
Congress, Foreign Policy And National Security Implications Of Oil Dependence, March 22, 2007.
3 .Deutch, john (2007), hearing before the committee on foreign affairs house of representatives one hundred tenth 
congress, foreign policy and national security implications of oil dependence, march 22, 2007.
4 .Nanay, julia (2006) hearings before the committee on foreign relations united states senate, iran’s Political/Nuclear 
Ambitions and u.s. Policy Options, may 17 and 18, 2006.

ناگهانی متوجه این واقعیت شود که ایالات متحده به نفت معتاد شده  
اســت ... علی رغم آنکه ما به دنبال تحریک افکار عمومی بین المللی و 
بسیج دیپلماســی برای پایان دادن به تلاش ایران برای دستیابی به 
سلاح هسته ای هستیم، بار دیگر به دلیل وابستگی جهان به نفت، ]در 
اجرای هدف سیاســت خارجی خود[ دچار نقصان و ضعف شده ایم. 
ایران همچنان به بستن قراردادهای سودآور با سایر کشورها در زمینه 

نفت ادامه می دهد« .2
جان دویچ، رئیس وقت گروه ویژه شــورای روابط خارجی با کارویژه 
بررسی پیامدهای امنیت ملی وابستگی نفتی ایالات متحده معتقد است 
»وابستگی به واردات نفت، هزینه جدی برای امنیت ملی ایالات متحده 
آمریکا دارد. اساساً، وابستگی به واردات نفت، اهرم های ایالات متحده 
و متحدانش را که برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی ضروری 
است، محدود می کند. درآمدهای نفتی به کشورهای تولیدکننده آن 
امکان می دهد سیاســت هایی را دنبال کنند که به نفع ایالات متحده 
نیست. یک مثال مهم در این رابطه ایران است؛ این احتمال که ایران 
ممکن اســت 2.5 میلیون بشکه نفت صادراتی روزانه )از 4.0 میلیون 
بشکه در روز تولید خود( خود را قطع کند باید هنگام بررسی تحریم ها 
علیه ایران )به دلیل فعالیت های تســلیحات هسته ای یا مداخله این 

کشور در امور داخلی عراق( در نظر گرفته شود« .3
جولیا نانای تحلیلگر حوزه انرژی در جلســه اســتماع کمیته روابط 
خارجی کنگره آمریکا در 18 مه سال 2006 با بیان وضعیت نابسامان 
بــازار جهانی انرژی و جایگاه ایــران در این بازار بیان می کند: »وضع 
تحریم اضافی بــر صادرات نفت ایران به جز ایجاد اختلال در تجارت 
نفت این کشــور )که می تواند قیمت نفت را افزایش دهد و بر اقتصاد 
ایالات متحــده تأثیر منفی بگذارد( دســتاورد محدودی برای جامعه 
جهانی خواهد داشت؛ در بازاری که شرکت ها و کشورها به دنبال تأمین 
منابع حیاتی اقتصادی خود از طریق تضمین دسترسی به نفت و گاز 
هســتند این ایده که شما می توانید یک سیستم تحریمی دقیق و به 
دور از خطــا ایجاد کنید که یک تولیدکننده نفت و گاز را هدف قرار 
می دهد، غیرعملیاتی است. همیشه کسانی وجود خواهند داشت که 

تحریم ها را نقض کنند« .4
نقل قول های فوق نشان می دهد که تا قبل از سال 2012 و به واسطه 
وابســتگی قابل توجه ایالات متحده آمریکا به واردات انرژی و به تبع، 
ضربه پذیری این کشــور از قیمت های جهانی انــرژی، اخراج ایران از 
مدار جهانی نفت، اقدامی به شدت پرهزینه و چه بسا نشدنی بوده  است، 
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ابتکار راهبردی ایران؛ 
جانمایی جدید و بازتعریف نقش 
ایران در اقتصاد جهان
1. خنثی سازی تحریم به چه 
معناست؟

اما سیاســتگذاری های جدید این کشــور در حوزه انرژی و همچنین 
شکل گیری انقلاب شیل، بازی جهانی انرژی را تغییر داد که در ادامه 

توضیحاتی راجع به این گزاره ارائه خواهدشد.

1-2-2� خیز آمریکا به سمت کاهش اعتیاد به واردات نفت و 
حرکت به سمت تعادل بخشی به تراز انرژی

در سال 2005، کنگره ایالات متحده آمریکا »قانون سیاست انرژی«1 
را تصویب کرد. این قانون مشوق های قابل توجهی برای اکتشاف نفت 
داخلــی در نظر گرفــت و همچنین به دلیل افــزودن میلیاردها دلار 
به عنوان کمک به صنعت نفت ایالات متحده آمریکا مورد انتقاد گرفت. 
در ســال 2006 نیز جورج بــوش به صراحت اذعان کرد که آمریکا به 
نفت معتاد شده است. در همین سال، زمانی که مصرف و واردات نفت 
ایالات متحده تقریباً بی ســابقه بوده است قیمت نفت به طور پیوسته 
شــروع به افزایش کرد و در تابستان سال 2008 به رکورد 147 دلار 
در هر بشکه رسید. در ســال 2007 نیز کنگره ایالات متحده آمریکا 
در راســتای کاهش وابستگی این کشــور به نفت، »قانون استقلال و 
امنیت انرژی«2 را به تصویب رساند. حرکت به سمت تعادل بخشی به 
تراز انرژی تا نقطه ای رســید که در ســال 2014، واردات نفت خام و 
فرآورده های نفتی این کشور به کمتر از 260 هزار بشکه در روز رسید 
که کمترین میــزان در دو دهه قبل از آن بــود. کاهش اتکا به نفت 
خارجــی، هم نتیجه کاهش تقاضا و هــم خروجی یک انقلاب انرژی 
داخلی در خاک آمریکا )انقلاب نفت شــیل( بود؛ تولید محدود نفت 
آمریکا از کمتر از یک میلیون بشکه در روز در سال 2010 به بیش از 
چهار میلیون بشکه در روز تا دسامبر سال 2015 افزایش یافت که از 

تولید تک تک اعضای اوپک به جز عربستان سعودی بیشتر شد.3
متعادل شــدن تراز انرژی ایالات متحده امریکا و دور شدن از وضعیت 
اعتیاد به واردات نفت، دســت این کشور را در اعمال اهداف سیاست 
خارجی خود بازتر کرد؛ دانیل یرگین4 )1400( انقلاب شیل را به عنوان 
عامل تغییر در جغرافیای سیاسی معرفی کرده و معتقد است پس از 
آن، آمریکا توانمندی بیشــتری در پیگیری اهداف سیاست خارجی 
کسب کرد. او این رویداد را به شرح زیر روایت می کند: »به مدت چهار 
دهه، سیاست انرژی ایالات متحده تحت سلطه دیگران بود و سیاست 
خارجی آن، تحت تأثیر ترس از کمبود و آسیب پذیری، متزلزل بود. این 
امر به تحریم های نفتی سال 1973 و سپس انقلاب ایران برمی گردد 
که شــاه را ســرنگون کرد و آیت الله خمینی را به قدرت رساند؛ اما 
دیگر این گونه نبود. همان طور که توماس دونیلون5، مشاور امنیت ملی 
اوباما گفت: »انقلاب شیل برای واشنگتن کافی است؛ دستی قوی تر در 

1. Energy Policy Act.
2 .Energy Independence and Security Act.
3 .Oil Dependence and U.S. Foreign Policy (1850 – 2022), Council on Foreign Relations.
4 .Daniel yergin .
5 .Thomas donilon.
6. The National Defense Authorization Act (NDAA) for Fiscal Year 2012.

پیگیری و اجرای اهداف امنیتی و بین المللی خود خواهیم داشت«. وزیر 
امور خارجه مایک پمپئو بعداً به گونه دیگری بیان می کند که انقلاب 
شیل، انعطاف پذیری ایالات متحده را در امور بین الملل به گونه ای فراهم 
کرده است که دهه ها ممکن نبود«. او در ادامه می افزاید: »بیش از یک 
قرن اســت که انرژی )در دسترس بودن، دسترسی و جریانات آن( با 
امنیت و جغرافیای سیاسی درهم  آمیخته است؛ همان طور که مطالعه 
مؤسســه بروکینگز بیان کرد: »در دوران مدرن، هیچ کالای دیگری، 
چنین نقش محوری در ایجاد آشــفتگی سیاسی و اقتصادی نداشته 
اســت و انتظار می رود این امر ادامه یابد«. او در ادامه به بیان اهمیت 
خاورمیانه )منطقه غرب آسیا( در موضوع انرژی می پردازد: »خاورمیانه 
برای نفت جهان نقش اساسی دارد؛ امنیت تجهیزات آن برای اقتصاد 
جهان بسیار مهم است و از اولویت های اصلی سیاست خارجی ایالات 

متحد است.« )یرگین، 1400، ص. 80( 
براساس آنچه گفته شــد واضح است که به مرور زمان، آمریکا کاهش 
وابســتگی به منابع انرژی وارداتی را در دســتور کار قــرار داد. با این  
حال اگرچه نیاز آمریکا به منابــع نفت خلیج فارس کاهش یافت، اما 
نیــاز قدرت های رقیب آمریکا به این منابع کمــاکان پابرجا بود؛ این 
صحنه آرایــی جدید ظرفیتی برای آمریکا به منظــور ایجاد اخلال در 
امنیت عرضه انرژی و تحت تأثیر قــرار دادن فعالیت های اقتصادی و 

تجاری رقبای خود ایجاد کرد.

1-2-3� ســال 2012 و شــروع تحریم فراگیر اقتصاد ایران 
)ممنوعیت صادرات نفت و تحریم نظام بانکی(

تصمیم سیاسی ایالات متحده آمریکا مبنی بر تحریم اساسی صادرات 
نفت ایران و همچنین تحریم بانک مرکزی و نظام بانکی ایران در قانون 
اختیارات دفاع ملی سال 20126 این کشور نمود پیدا کرد. این قانون 
مســتلزم اعمال تحریم علیه مؤسســات مالی غیرآمریکایی بود که با 
بانک مرکزی ایران و سایر بانک های ایرانی معامله می کردند. بر خلاف 
اقدامات گذشته آمریکا که این کشور به دنبال محدودکردن تولید نفت 
ایران از طریق کاهش ســرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بود 
بخش 1245 قانون NDAA، اصل  صادرات نفت ایران را هدف قرار 
داد و تهدید به تحریم های فراســرزمینی شدید علیه مؤسسات مالی 
خارجی را مطرح کرد. در همین قانون، ابزارهای قابل توجهی در اختیار 
رئیس جمهور آمریکا قرار داده شــد تا اطمینان حاصل شود که اخراج 
ایران از بازار جهانی نفت منجر به تنگنای عرضه و افزایش شدید قیمت 
نخواهد شــد. برای این منظور، رئیس جمهور آمریکا، در مارس سال 
2012، اعلامیــه لازم را صادر کرد و ژاپن و اتحادیه اروپا را برای دوره 
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قابل تمدید 180 روزه از تحریم های جدید که قرار بود در اواخر ژوئن 
سال 2012 لازم الاجرا شود، معاف کرد. در 11 ژوئن نیز معافیت هایی 
به کره جنوبی، هند و ترکیه اعطا شــد و چهار مشــتری جزئی دیگر 
نفت خام ایران یعنی مالزی، ســریلانکا، آفریقای جنوبی و تایوان که 
با سیاست های ایالات متحده و اتحادیه اروپا همکاری داشتند، مجوز 
واردات نفت از ایران دریافــت کردند. همچنین در 28 ژوئن، چین و 

سنگاپور نیز معافیت دریافت کردند.
جفری اسکات که در سال 2005 در جلسه استماع کنگره ایالات متحده 
بیان کرده بود گزینه تحریم گسترده علیه ایران در دسترس نیست. در 
سال 2012، امکانپذیری تغییر در رویکرد سیاست خارجی آمریکا در 
قبال ایران را برپایه تحولات بازار جهانی نفت تحلیل می کند و بیان 
می کند اینک اجرایی ســازی مفاد قانون NDAA و تحریم گسترده 
اقتصاد ایران از طریق دو اقدام امکانپذیر است: 1. پوشش کمبودهای 
احتمالی بازار نفت توســط عربســتان؛ 2. آزاد کردن مــازاد ذخایر 
اســتراتژیک آمریکا. )Schott, 2012( ورلگر نیز در گزارشی تحریم 
گسترده ایران را امکانپذیر می داند و معتقد است سایر کشورها قادرند 
خلأ ناشــی از اخراج نفت ایران از مدار را پر کنند و همچنین آمریکا 
نیز به دلیل افزایش تولید نفت و در اختیار داشتن حجم قابل توجهی 
از ذخایر استراتژیک می تواند تنش احتمالی بازار نفت را مدیریت کند. 

)Verleger, 2012, p. 12(
یرگین نیز انقلاب شیل آمریکا )به عنوان عامل تغییردهنده جغرافیای 
سیاسی( را با موضوع تحریم ایران مرتبط می سازد و بیان می دارد: »در 
سال 2012، تحریم هایی علیه صادرات و دارایی نفت ایران اعمال شد. 
هدف این بود که ایران را مجبور به حضور بر ســر میز مذاکره کنیم، 
اما مشــخص نبود که این تحریم ها مؤثر اســت. پیش بینی شده بود 
کمبود در عرضه جهانی باعث افزایش قیمت ها می شــود و کشورهای 
واردکننده نفت را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث فروپاشــی تحریم ها 
می شــود. مطمئناً این همان چیزی بود که تهران انتظار داشت. زیرا 
بــا اطمینان، تحریم های جدید را محکوم به شکســت اعلام کرد، اما 
افزایش تولید ایالات متحده، کاهش صادرات ایران را جبران کرد. 
تحریم های نفتی که با تحریم های مالی همراه بود و فشار اقتصادی بر 
ایران ســرانجام به توافق 2015 منجر شد که برنامه هسته ای ایران را 

در ازای حذف تحریم ها محدود ساخت«. )یرگین، 1400، ص. 82(
لذا می توان گفت توســعه فناوری استحصال نفت شیل در آمریکا که 
یک رویداد ژئوپلیتیکی مهم بود، باعث شد این کشور در بلندمدت به 
بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل شود؛ در نتیجه، برنامه امنیت 
انرژی آمریکا که در تولید نفت شــیل متبلور شده بود توجیه و زمینه 

لازم برای کاهش حضور ایران در بازار جهانی نفت را ایجاد کرد.

1 .Rand Corporation.
2 .Ari Kahan, “EIA Projects Nearly 50% Increase in World Energy Usage by 2050, Led by Growth in Asia,” Washington, D.C.: U.S. 
Energy Information Administration, September 24, 2019.

1-3� عامل ماندگاری تحریــم؛ نحوه نقش آفرینی جغرافیای 
اقتصادی و سیاسی ایران در منطقه و فرامنطقه

تشــدید تحریم آمریکا علیه ایران در سال های اخیر رفته رفته معنای 
ژئوپلیتیکی بیشتری به خود گرفته است؛ توضیح اینکه به موازات رشد 
اقتصادی چین و تلاش این کشــور در جهت کنش فرامرزی در قالب 
ابتکار کمربند و راه، استفاده آمریکا از ابزارهای مختلف در جهت مهار 
چین گسترده تر شــده و خواهد شد؛ یکی از ابزارهای مهم آمریکا در 
این زمینه تحریم بوده است. اندیشکده رند1 در گزارشی تحت عنوان 
»بازگشت جنگ قدرت های بزرگ، سناریوهای درگیری نظام مند بین 
ایالات متحده و چین« بیان می دارد در ســناریوی جنگ کم شــدت، 
پیش بینی می شــود تقابل بین آمریکا و چین در امتداد مسیرهای 
ابتکار کمربند و راه یعنی مسیرهایی که چین به عنوان مبنای 
جغرافیایی قدرت بین المللی خود اولویتبندی کرده است رخ 
خواهد داد. این گزارش معتقد اســت درگیری بین چین و آمریکا را 
نه صرفاً یک نبرد یا جنگ واحد، بلکه باید مجموعه ای از تقابل های 
متوالی مرتبط و پراکنده پهن  شده در گستره جغرافیا تلقی کرد؛ 
مصادیق این تقابل عبارت خواهند بود از مناقشات سایبری مداوم، 
 Heath et.al,( .تقابل های اقتصادی و جنگ های متعارف نیابتی

)2022, p. 9
تقابل اقتصادی میان آمریکا و چین در مســیرهای جانمایی شده در 
ابتکار کمربند و راه دلالت های مشــخصی برای اقتصاد ایران خواهد 
داشــت. یکی از محورهای مهم تقابل این دو کشــور در مســیرهای 
فوق الذکر، رقابت برای دسترســی به منابع طبیعی و بازار اســت. 
براســاس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی آمریکا، تقاضای جهانی 
انرژی تا سال 2050، 50 درصد افزایش خواهد یافت که رهبری این 
افزایش تقاضا در دست آسیا خواهد بود.2 جستجوی منابع و تلاش برای 
تأمین امنیت انرژی، منجر به شــکل گیری رقابت بر سر منابع خواهد 
شد که به نوبه خود منجر به بی ثباتی در مناطق مختلف، از قطب شمال 
تا خاورمیانه و از آمریکای جنوبی تا دریای چین جنوبی خواهد شــد. 
رقابت برای دسترسی ایمن به انرژی روندی است که احتمالاً در آینده 
قابل پیش بینی ادامه خواهد داشت. چین درحال حاضر از بیش از 40 
کشــور جهان نفت و گاز وارد می کنــد. پکن در پیوند دادن دو مؤلفه 
مهم یعنی 1. جستجو برای منابع متنوع انرژی در راستای حمایت از 
توســعه اقتصادی و 2. تمایل به افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی در 
سایر کشورها ماهر و توانمند شده  و پیوند این دو در ابتکار کمربند و 
راه چین نمود پیدا کرده  اســت. هدف این ابتکار، برقراری پیوند چین 
با بیش از 60 کشور در سراسر آسیا، آفریقا، اروپا و اقیانوسیه از طریق 
پروژه های زیرســاختی، همکاری در حوزه انرژی و انعقاد قراردادهای 
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ابتکار راهبردی ایران؛ 
جانمایی جدید و بازتعریف نقش 
ایران در اقتصاد جهان
1. خنثی سازی تحریم به چه 
معناست؟

فناوری اســت. نکته مهم آن است که حتی اگر چین و ایالات متحده 
رقابت خود را به ســطح درگیری افزایش دهنــد باز هم رقابت برای 
دستیابی به منابع طبیعی و انرژی احتمالاً ادامه خواهد داشت. کاملًا 
محتمل است که تلاش های چین و آمریکا برای کنترل دسترسی به 
منابع حیاتی با یکدیگر تداخل داشــته  باشد و بحران ها و جنگ های 
مرتبط را تشــدید کند؛ این درگیری به طور خاص در کشورهایی که 
دارای ذخایر مهم انرژی هســتند رخ خواهد داد؛ کشورهای آفریقا، 
خاورمیانه، آسیای مرکزی و احتمالاً مناطق قطب شمال. تمایل چین 
برای اطمینان از تأمین منابع می تواند با درخواســت های متحدان و 
شــرکای ایالات متحده برای دسترسی به منابع مشابه در تضاد باشد. 
نتیجه می تواند منابع تنــش و جنگ را تقویت کند که می تواند لایه 
دیگری از درگیری غیرقابل  حل را به جنگ سیستمی ایالات متحده و 

.)Ibid, pp. 12-16( .چین اضافه کند
مارشــال نیز بیان می دارد: آمریکا به سبب حرکت به سمت خودکفایی 
در حــوزه انرژی، تمرکز بر تضمین جریان انرژی از منطقه خلیج فارس 
را کاهش داده است. به زعم او »هرچه عطش چین به نفت و گاز بیشتر 
می شود عطش آمریکا به ]واردات[ آن رو به کاهش است. این موضوع اثر 
عمیقی بر روابط خارجی آمریکا به ویژه در خاورمیانه و اثری جانبی هم 
بر دیگر کشورها خواهد داشت« )مارشال، 1401، صص. 103 و 104(.

امنیت انرژی مهم ترین فاکتور منافع چین در حوزه خلیج فارس است 
و در عین حال کشــورهای نفت خیز خلیج فارس نزدیکی قابل توجهی 
به سیاســت های کاخ ســفید دارند؛ اما ایران تنها استثناست؛ تجربه 
تاریخی نشان داده که ایران یگانه کشور منطقه است که سیاست های 
انرژی خود را به ویژه در بزنگاه های تاریخی مستقل از کاخ سفید دنبال 

می کند. این رابطه از چشم دستگاه زمامداری ایالات متحده امریکا دور 
نمانده و سرکوب عامل مســتقل امنیتی صاحب انرژی )یعنی ایران( 
که می تواند جزئی از زنجیره پایدار تأمین انرژی چین باشــد از طریق 
تحریم عملیاتی شده است. براســاس مطالب فوق می توان گفت که 
برنامه مهار چین قوام بخش راهبرد اختلال در عرضه نفت ایران بوده 
و خواهد بود؛ رئیســی نژاد معتقد است: »گســترش و تثبیت راه 
ابریشــم در دل خود جنــگ و برخورد را به همــراه دارد ... به 
همین دلیل هر کشــوری که بخواهد اســتراتژی کلان خود را با 
راه ابریشــم نوین تطبیق دهد زیر ضرب فشــارهای آمریکا قرار 
خواهد گرفت. از این دریچه، تحریم دوباره ایران در دولت ترامپ 
را باید گامی بس مهم برای در نطفه خفه کردن راه ابریشم نوین 
و آغاز خشــن بازی نوین در اوراسیا دید. بیرون آمدن از برجام 
و تحریــم دوباره ایران و حتی جنگ داخلی ســوریه را می توان 
ســویه هایی از اســتراتژی مهار راه ابریشــم نوین چین ازسوی 

آمریکا دید«.)رئیسی نژاد، 1401، ص 93 و صص 154-150(.
براساس مطالب فوق می توان گفت که تحریم و تداوم آن، پدیده ای 
مبتنی بر جغرافیای اقتصادی و سیاسی بوده و دقیقاً در حوزه 
معاملات کلان کشورها معنا و مفهوم پیدا می کند و در سطحی 
بالاتر، در راســتای شکل دهی به نظم اقتصادی جدید و مطلوب به کار 
بســته می شــود. لذا پدیده تحریم را نباید صرفاً مناقشه بین ایران و 
آمریکا تلقی کرد. براســاس تصویری که در بالا از تحریم ارائه شد در 
بخش آتی توضیح داده خواهد که چرا مسیرهای مرسوم خنثی سازی 
تحریم فاقد اتقان علمی و کارشناســی لازم برای مواجهه درســت با 

پدیده تحریم هستند.

2. ارزیابی چرایی شكست مسیرهای مرسوم خنثی سازی تحریم برمبنای تعریف مختار از تحریم 
در این بخش چهار مســیر از »خنثی سازی تحریم« ارائه و توضیح 
داده می شــود که هریک از آنها چه کاستی هایی دارند. توضیح آنکه 
نقص و کاســتی هریــک از رویکردهای چهارگانه به خنثی ســازی 
تحریم در نســبت با فهم بدیلی کــه از پدیده تحریم در بخش اول 

گزارش ارائه شد مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

2-1� رفع حقوقی تحریم و عادی سازی روابط اقتصادی
ایــن رویکرد معتقد اســت که صرفاً از طریق رفــع حقوقی تحریم 
اســت که می تــوان نقطه پایانی بــر چالش های اقتصادی ناشــی 
از تحریــم گذاشــت و به مرحله »عادی شــدن« روابــط اقتصادی 
با شــرکت ها و بانک های اروپایی و آســیایی فعال در نظام مالی و 

تجاری متعارف جهانی دســت یافت، امــا همان طور که در بخش 
اول توضیح داده شــد تصمیم و اراده سیاسی تحریم ایران مقدم بر 
ایجاد زیرســاخت حقوقی آن بوده است؛ به عبارت  دیگر ابتدا برپایه 
تحولات ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیک، اراده تحریــم ایران در نظام 
سیاســتگذاری، قانونگذاری و اجرایی آمریکا شکل گرفت و سپس 
ترجمان ایــن اراده در قوانین و دســتورات اجرایی تحریمی نمود 
پیدا کرده اســت؛ تا زمانی که زیربنای سیاســی و اقتصادی تداوم 
تحریم ایران وجود داشته باشد صرفاً از طریق رفع حقوقی نمی توان 
چالش های ایجاد شده در نتیجه تحریم را برطرف و تعامل اقتصادی 
با شرکت های و بانک های مندرج در نظام مالی و تجاری متعارف را 

وارد مرحله عادی سازی کرد. 



16

در ادامه ذیل محور اول توضیح داده می شــود که حتی اگر تحریم 
را صرفاً مناقشــه ای بین ایران و آمریــکا بدانیم باز هم رفع حقوقی 
آن چالش های اساسی دارد. در بخش دوم توضیح داده می شود که 
آمریکا واجد ابزارهایی است که حتی در صورت رفع حقوقی تحریم 
قــادر به جلوگیــری از انتفاع اقتصاد ایران از محــل رفع تحریم ها 

خواهد بود.

2-1-1� پیچیدگی های حقوقی رفع تحریم ها
تحلیل کلان اســناد تحریمی آمریکا علیه ایران و همچنین بررسی 
سیاستگذاری های چندین  ساله آمریکا در حوزه تحریم نشان از آن 
دارد که مقوله »رفع تحریم« اگرچه در ظاهر، ســهل و آسان جلوه 
می کند، اما در عمل، واجد پیچیدگی های فراوان اســت؛ دســتگاه 
حاکمه آمریکا، زیرســاخت های حقوقی تحریم و ســایر اســناد و 
دســتورالعمل های مرتبط را به گونه ای درهم  تنیده و پیچیده کرده 
کــه رفع تحریم ها، از منظر حقوقی و حتــی در صورت وجود اراده 

لازم، پیچیدگی های خاص خود را دارد.
2-1-1-1� تکمیل زیرساخت های حقوقی مرتبط با تحریم ها 

توسط نهاد قانونگذاری آمریکا و ماهیت غیرزمان دار آنها
در ســال های اخیر دســتگاه اجرایی ایالات متحده آمریکا، برپایه 
اســناد قانونی، اقدام بــه اجرا و تحکیم تحریم علیــه اقتصاد ایران 
کرده اســت. نکته مهم آن اســت که مســئله تحریم، از صلاحیت 
غالــب قوه اجرایی ایالات متحده آمریکا به قوه تقنینی این کشــور 
انتقــال یافته، به طوری  که بخش های اصلــی اقتصاد ایران، همگی 
برپایــه قوانین کنگره آمریکا1، تحت تحریم قرار گرفته اند. بررســی 
ایــن متون حقوقی نشــان می دهد که در اکثریــت قریب به اتفاق 
آنهــا، زمانی بــرای خاتمه تحریم ها در نظر گرفته نشــده، بلکه در 

1 این قوانین عبارتند از: 
- Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, And Divestment Act Of 2010.
- Iran Freedom And Counter-Proliferation Act Of 2012.
- iran sanctions act of 1996.
- National Defense Authorization Act For Fiscal Year 2012.
- Iran Threat Reduction And Syria Human Rights Act Of 2012.
- Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act.
- Uniting And Strengthening America By Providing Appropriate Tools Required To Intercept And Obstruct Terrorism (Usa 
Patriot Act).
- Iran Policy Oversight Act Of 2015.

2. در ژانویه سال 2020 مرکز ارائه خدمت پژوهشی کنگره آمریکا گزارشی منتشر کرد و در آن، به تفصیل توضیح داده است که تعلیق و لغو قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران، هریک نیازمند 
طی شدن چه فرایندهایی در مجلس نمایندگان آمریکا و انجام چه اقداماتی توسط رئیس جمهور آمریکاست. )Rennack, 2020( نکته مهم آنکه شروط در نظر گرفته شده جهت لغو 
بندها و مواد مندرج در اسناد تحریمی آمریکا علیه ایران، آنچنان سختگیرانه و چندوجهی )فراتر از موضوعات هسته ای و در بسیاری از موارد، هم پوشان با بحث های مرتبط با به اصطلاح مقابله 

با تروریسم، مقابله با نقض حقوق بشر و...( در نظر گرفته شده اند که تحقق آن شروط و به تبع، امکان لغو تحریم ها اساساً غیرممکن به نظر می رسد.
3. Sanctions Wall.

4. دوبوویتز، رئیس بنیاد دفاع از دمکراسی ها )Foundation for Defense of Democracies( در اینباره می نویسد: »ترامپ باید کاری کند که تمام امید یک دولت دمکرات 
برای احیای برجام از بین برود و او باید دیواری از تحریم های اضافه با موضوعات مختلف را بنا و کاری کند که هیچ رئیس جمهوری بعد از او نتواند آن دیوار را به آسانی فرو بریزد. چنین 
اقداماتی نه فقط به بهانه فعالیت هسته ای ایران، بلکه باید برپایه سایر فعالیت های ایران ازجمله حمایت از تروریسم، برنامه موشکی و موضوعات مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران باشد. بنای 
چنین دیواری از تحریم ها، باید به گونه ای باشد که ترس و تردید مؤسسات مالی و شرکت های خارجی برای بازگشت به ایران، به شدت زیاد شود که حتی اگر توافقی محدود )مرتبط با موضوع 

مقابل، مواردی پیش بینی شده که اگر رئیس جمهور آمریکا به دلیلی 
ترجیح داد تحریم علیه یک کشــور را تعلیــق یا کاهش دهد باید 
به صورت ادواری، آن  هم معمولاً به صورت محدود )نهایتاً دو دوره 6 
ماهــه( به کنگره آمریکا گزارش دهد و برای مثال هر 6 ماه یک بار، 
ایــن تعلیق را تمدید کند؛ به عبارت  دیگــر در نظام حقوقی ایالات 
متحده، وضع تحریم بدون زمان و غیرمشــروط در نظر گرفته شده 
و تعلیق تحریم زمان دار و مشــروط است. با این تفاسیر این انتظار 
که زمانی، تحریم های ایران لغو خواهد شد )به این معنا که دستگاه 
قانونگذاری ایالات متحده آمریکا، رأی به نسخ قوانین تحریمی ایران 
بدهد( بســیار دور از انتظار است و حتی در برجام نیز صرفاً تعلیق 
تحریم ها و نه لغو آنها در دستور کار قرار گرفته است. لذا در صورت 
وجود اراده، حداکثر آن است که تحریم های ایران در بازه های زمانی 
مشــخص تعلیق می شــوند نه لغو؛ در نتیجه، همواره خطر اعمال 
مجــدد تحریم ها وجود خواهد داشــت. 2 درواقع غیرمحتمل بودن 
لغو تحریم ها و بازگشت پذیری آنها )درصورتی  که تحریم های ایران، 
به واسطه »تصمیم«ی سیاسی در آمریکا، برای مدت زمان مشخص 
تعلیق شوند( مقوله ای است که در ساختار و شاکله اسناد تحریمی 

ایالات متحده تحکیم و تثبیت شده است.
2-1-1-2� درهم تنیــده شــدن تحریم های هســته ای و 

غیرهسته ای 
همزمــان با خروج آمریکا از برجام و وضع مجدد تمامی تحریم های 
تعلیق شده هسته ای، راهبرد جدیدی تحت عنوان »دیوار تحریم«3 
در دســتور کار تیم وقت سیاســت خارجی آمریــکا در قبال ایران 
قرار گرفت. در این راهبرد جدید، بخش ها، ســازمان ها و نهادهای 
اقتصادی ایرانی که پیشــتر در چارچوب مســائل هسته ای ادعایی 
ایالات متحــده تحریم شــده بودند این بار مبتنی بــر وجوه ادعایی 
دیگر نظیر حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، اشاعه سلاح های 
کشتارجمعی و ثبات زدایی منطقه ای تحت تحریم قرار گرفتند.4 در 
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ابتکار راهبردی ایران؛ 
جانمایی جدید و بازتعریف نقش 
ایران در اقتصاد جهان
1. خنثی سازی تحریم به چه 
معناست؟

پیوســت یک گزارش، نام تعدادی از اشخاص حقوقی ایرانی که 
ذیل سیاست درهم تنیده  کردن تحریم ها، مورد هدف قرار گرفته اند 

ذکر شده است.

2-1-2� بحثی در باب امکانپذیری انتفاع اقتصادی از محل 
رفع حقوقی تحریم ها

این تصور که متعاقب رفع تحریم ها بر روی کاغذ، عایدی اقتصادی 
گســترده ای نصیب کشور می شــود، فاصله بسیار زیادی با حقیقت 
دارد. توضیــح اینکه ایالات متحده، حتی در صــورت اقدام به رفع 
تحریم ها بر روی کاغذ، یک ابزار اساسی در اختیار دارد که می تواند 
بــا به کارگیری آن، مانع از بهره مندی حقیقی اقتصاد ایران از ناحیه 
رفــع تحریم ها شــود. آن ابزار عبارت اســت از بالا بردن ریسک 
سیاسی و اقتصادی تعامل با ایران از طریق لفاظی های رسمی، 
هجمه های رسانه ای و فشارهای غیررسمی. در پیوست دوم، 

توضیح مختصری در مورد سه محور فوق ارائه شده است.
نتیجه آنکه اســتمرار مذاکره در این چارچــوب و حصول نتایجی 
ماننــد خروج برخی از افــراد و نهادها از لیســت تحریم، لغو چند 
دستور اجرایی، تعلیق قوانین کنگره و مواردی از این دست نخواهد 
توانســت عایدی اقتصادی قابل توجهی برای اقتصــاد ایران فراهم 
آورد؛ مهم ترین مشــکل این رویکرد آن است که براساس 
سطح مشــخص، پایدار و قابل سنجشی از انتفاع اقتصادی 
صورتبندی نشده اســت و تصور می کند عادی سازی روابط 
اقتصادی با بلوک غرب، گزینه ای ممکن و در دسترس است�

2-2� دور زدن تحریم و صدور مجوزهای موردی
»دور زدن تحریــم« عبارتی اســت که با آغاز مــوج اول تحریم ها 
بر ســر زبان ها افتاد و دلالت بر مجموعــه ای از اقدامات ضربتی و 
کوتاه مدت برای مقابله با تحریم می کرد. سؤال اساسی آن است که 
آیا صدور مجوز موردی و نظارت بر نحوه دور زدن تحریم، می تواند 
پاسخ دقیق به پدیده تحریم باشد. در ادامه توضیح داده خواهد شد 

که به سه دلیل، پاسخ سؤال فوق منفی است. 
الف( غفلت از ماندگاری تحریم: رویکرد »دور زدن تحریم«، 
مانــدگاری تحریم را مد نظر قــرار نمی دهد و بــر این باور 
اســت که با اقدامــات اقتضایــی و مقطعی می تــوان چالش های 
حــوزه تحریــم را مرتفع کــرد؛ در بخش اول گــزارش به تفصیل 
توضیح داده شــد کــه  تحریم ایــران، زیربناهــای ژئوپلیتیک و 

هسته ای( در دولت بعدی آمریکا با ایران بسته شد، باز هم آنها به بازار ایران بازنگردند«. )Dubowitz et. al, 2019, p. 4( همچنین برایان اوتوله کارشناس حوزه تحریم، مشاور رئیس 
و مدیر ارشد سابق دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم های غیرهسته ای دوره ترامپ را تحت عنوان »قرص های سمی« نامگذاری کرده و معتقد است که رفع این 
تحریم های جدید، در فضای سیاست داخلی آمریکا بسیار دشوار بوده )منجر به سوء شهرت مقامات ذی ربط می شود( و پابرجا ماندن آنها باعث می شود که حتی در صورت بازگشت آمریکا 

)O’Toole, 2021, pp. 4-6( .به برجام و رفع تحریم های هسته ای، ایران نتواند از رفع تحریم ها، منتفع شده و عایدی اقتصاد به دست آورد
1. جهت مطالعه بیشتر درباره این موضوع به گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان »تدبیر اقتصاد کشور در شرایط تحریم: 1. ضرورت برنامه ریزی اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم ها« 

به شماره مسلسل 74471 مراجعه فرمایید.

ژئواکونومیک دارد و بر این اســاس، مانــدگاری و پایداری تحریم، 
خط بطلانی بر درســتی انگاره رویکرد »دور زدن تحریم« می کشد. 
با مقیاس چالش های تحریمی  ب( نسبت مجوزهای موردی 
اقتصاد ایران: تســهیل فعالیت برون مرزی ســازمان ها، اشخاص، 
بانک ها و شــرکت های خاص در شــرایط تحریم با استفاده از رویه 
مجوزدهی، ســطح حداقلــی از نیازها و چالش هــای اقتصاد ایران 
را مرتفع خواهــد کرد؛ آن  هم برای اقتصــادی نظیر اقتصاد ایران 
که بخش هــای اصلی و ارزآور آن تحت شــدیدترین تحریم ها قرار 
گرفته اند و حتی بخش هایی که نام آنها در قوانین و فهرســت های 
تحریمــی نیامــده )نظیر واردات اقلام اساســی خوراکــی و دارو( 
به واســطه وضع تحریم بر بخش مالی و بانکــی و همچنین بخش 
تجارت دریایی ایران، مشــمول سنگین ترین فشارها و محدودیت ها 
شــده اند. لذا رویه مجوزدهی در بهترین حالت، می تواند چالش های 
تحریمی چند شرکت و سازمان بزرگ را مرتفع کند و این انتظار که 
رویه مذکور، بتواند بخش قابل توجهی از چالش های تحریمی اقتصاد 

ایران را رفع کند قطعاً غیرواقع بینانه است.
همچنیــن با تداوم تحریم ها علیه ایران و چشــم انداز ماندگاری آن 
در میان مدت و چه بســا بلندمدت،1 وجاهت و کارایی تاکتیک های 
مرتبط با دور زدن تحریم به شــدت زیر سؤال رفته است. حتی اگر 
این تاکتیک ها، همچنان به صورت مقطعی و برای بعضی فعالیت های 
خاص کاربرد داشته باشــند، به هیچ وجه پاسخگوی حجم گسترده 

نیازهای اقتصاد ایران در شرایط تحریم حداکثری نیستند.
ج( تفاوت ســطح دسترســی به مجوزهای موردی داخلی: 
سطح دسترســی همه اشــخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به رویه 
مجوزدهی برابر نیســت و شــرکت های دولتی و خصوصی، به یک 
اندازه نمی توانند از این مجوزها بهره ببرند؛ همچنین شــرکت های 
کوچک بر خلاف هولدینگ ها، ســازمان ها و شرکت های بزرگ قادر 
نیســتند نیازهای فوری خود را به اطــلاع کارگزاران متولی صدور 
مجوز رســانده و مجوزهای لازم را دریافت کنند. دلیل آن است که 

این مجوزها، اقتضایی صادر می شوند نه مبتنی بر فرایند و رویه. 

2-3� اســتفاده از ابزارهایی نظیر پیمــان پولی، بانکداری 
فراساحلی و ���

طی ســال های اخیر، پیشرفت قابل توجه در ادبیات مقابله با تحریم 
نتیجه توجه به این رویکرد اســت؛ رویکردی که مقابله با تحریم را 
در بهره گیری از ابزارهایی نظیر پیمان پولی، بانکداری فراساحلی، 
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رمزارز، تهاتر، استفاده از پیام رسان های مالی غیرآمریکایی، طراحی 
سیستم پیام رسان داخلی و ... می داند. طرفداران این رویکرد تلاش 
کرده اند با بررســی ســازوکارها و نظام  های جدید پرداخت نشان 
دهند که حرکت به ســمت متنوع ســازی ابزارهای تسویه مالی و 
کاهش وابســتگی به ابزارهای پرداخت وابسته به بلوک غرب، یک 
روند پویا و در جریان است و این گونه نیست که صرفاً ایران به واسطه 

چالش های تحریمی خود نیازمند گرویدن به این جریان باشد.
علی رغــم اهمیت توجه به این رویکرد به نظر می رســد این رویکرد 
نیز پاســخ دقیق به پدیده تحریم نیســت و راه حل های ارائه شده 
ذیل آن، حداکثر می توانند ابزارهایی در خدمت راهبرد کلان 
مقابله با تحریم باشند؛ در رویکرد ابزارمحور، منطقی وجود ندارد 
که نشــان دهد از کدام ابزار، به چه شکل و در کدام موضع استفاده 
شود؛ این درحالی است که همه این ابزارها ذیل معاملات کلان معنا 
پیــدا می کنند و تا زمانی که منطقی برای تعریف و انعقاد معاملات 
کلان وجود نداشــته باشــد تبلیغ و معرفی کارکردهای این ابزارها 
معنادار نیســت؛ برای مثال تا زمانی که تراز تجاری دو کشور 
متناسب با یکدیگر نباشد، امکان ایجاد پیمان پولی دوجانبه 
برای آن دو کشــور وجود ندارد؛ زیرا این پیمان باید بر بســتر 
تبادل اقتصادی و تجاری طرفینی دو کشــور سوار شود؛ زمانی که 
هیچ نیازی در کشــور صادرکننده نسبت به کشور واردکننده شکل 
نگرفته اســت )یعنی تا زمانی که نیاز و به تبع آن، تجارت، تک سویه 
باشد( عملًا برقراری پیمان پولی غیرممکن است. دلالت اصلی گزاره 
فوق این اســت که تا زمانی که راهبــرد کلان مقابله با تحریم )یا 
همان چیزی که تحت عنوان پاسخ دقیق به پدیده تحریم نامگذاری 
کردیم( طراحی نشود، انتظار اینکه ابزار مقابله با تحریم کارگر افتد 

بسیار بعید است.

1. درحال حاضر ساخت داخلی اقتصاد ایران براساس دوره زیست  نفتی صورتبندی شده است؛ برای مثال در این زیست  نفتی، سیاست حمایت از مصرف کننده منجر به ایجاد نهادهایی مانند 
ستاد تنظیم بازار شد. همچنین استان های کشور برای دریافت رانت حداکثری از محل منابع نفتی به سمت کوچکتر شدن پیش رفتند؛ نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه نیز به جای 
برنامه ریزی توسعه کشور عملًا نقش تخصیص دهنده پول نفت به خود گرفت. در این دوره، نهادهای حکمرانی کشور استانداردهای خود را با کشورهای اصلی خریدار نفت ایران تنظیم کردند. 

همچنین فعالیت های اقتصادی توسعه ای دولت نیز بدون در نظر گرفتن جغرافیای پیرامونی گسترش یافت.
اینکه خروج از زیست  نفتی باعث می  شود نظام حکمرانی ایران چه شکل و شمایلی به خود بگیرد محور پژوهشی مجزایی است، اما می توان جهت تقریب به ذهن، گزاره ای به شرح 
زیر مطرح کرد؛ طی سالیان متمادی و منبعث از زیست  نفتی، حمایت از اقتصاد داخلی از طریق راهکارهایی نظیر کنترل قیمتی، ممنوعیت  صادراتی، افزایش سطح واردات و سایر رویه های 
سنتی تنظیم بازار )الگوی واردات جهت مصرف( انجام شده است؛ در نقطه مقابل، کنش بر مدار کریدور می تواند زمینه تحول در رویه های سنتی حمایت از اقتصاد را فراهم آورد؛ برای مثال 
انتخاب راهبردی یک کریدور در حوزه اقلام اساسی خوراکی و پایبندی به قواعد آن باعث خواهد شد سیاستگذاری اقتصادی کشور در حوزه این اقلام براساس تنظیم ترازنامه ورودی و 
خروجی زنجیره ارزش مذکور انجام شود نه براساس میزان لحظه ای نیاز مصرف کننده و به تبع، افزایش واردات در جهت تنظیم بازار داخلی. کنش بر این مدار نه تنها باعث تضمین امنیت 

غذایی کشور می شود، بلکه ارزآوری قابل توجهی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
یکی از مصادیق موفق در این موضوع، نحوه نقش آفرینی ترکیه در موضوع گاز است. کنش بر مدار کریدور باعث شده نه تنها امنیت انرژی این کشور تأمین شود، بلکه در هم  تنیدگی 

این کشور با سایر کشورها تقویت شده و همچنین ورود ارز قابل توجه به اقتصاد ترکیه تضمین شود.

2-4� اصلاحات اقتصاد داخلی
رویکرد دیگری که طی سال های گذشته در موضوع مقابله با تحریم 
شــکل گرفته قائل به آن اســت که اصلاحات اقتصاد داخلی، پاسخ 
دقیقی به پدیده تحریم است؛ این نگاه معتقد است مقابله با تحریم 
از مســیر کاهش کســری بودجه، رفع ناترازی نظام بانکی، افزایش 
پایه های مالیاتی، اصلاح ســازوکار بازرگانــی داخلی و نظام توزیع، 
افزایش شــفافیت، حذف یارانه پنهان، اصلاح قیمت های نســبی و 
... می گذرد. در نقــد این رویکرد نیز باید بگوییم که به رغم اهمیت 
و فوریــت اصلاحات مورد نیاز اقتصاد ایران، این رویکرد نیز پاســخ 
دقیق به پدیده تحریم نیســت. این عدم دقت از این حیث اســت 
که حوزه تحریم، اساســاً به مؤلفه هایی نظیر میزان دسترسی کشور 
به ذخایر خارجی، حجم تعامل اقتصادی با ســایر کشورها، جایگاه 
کشور در تجارت بین الملل و نحوه تأمین اقلام مورد نیاز برای تولید 
در داخل مرتبط است، ولی اصلاحات داخلی حوزه موضوعی دیگری 
دارد که اگرچه مکمل سیاست خنثی سازی تحریم  است، ولی پاسخ 

دقیق به تحریم نیست. 
مضاف بر این، ایران کشوری است که زیست  حکمرانی آن در حوزه 
اقتصادی تا حد زیادی برمبنای دریافت منافع حاصل از فروش نفت 
شکل گرفته است و تا زمانی  که نتواند معاملات کلان جدیدی شکل 
دهد بســیاری از کوشش ها در اصلاح حکمرانی اقتصادی منتهی به 
شکســت خواهد شد. این ســخن البته نافی ضرورت تلاش در این 
حوزه نیســت؛ چه آنکه کشورهای قوی در عرصه تجارت بین الملل 
نیز اقتصادهای داخلی قدرتمندی دارند. غرض آنکه چنانچه پاســخ 
دقیق به پدیده مشخص شود )که در بخش آتی در مورد این موضوع 
بحث خواهد شد( آنگاه می توان اصلاحات اقتصاد داخلی را براساس 

رویکرد جدید صورتبندی کرد.1
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ابتکار راهبردی ایران؛ 
جانمایی جدید و بازتعریف نقش 
ایران در اقتصاد جهان
1. خنثی سازی تحریم به چه 
معناست؟

3. جانمایی جدید ایران در اقتصاد بین الملل به مثابه پاسخ دقیق به تحریم
در بخش  قبل، چهار رویکرد در موضوع خنثی سازی تحریم مورد شرح 
و نقد قرار گرفت. اگرچه هیچ یک از آن مســیرها »پاســخ دقیق« به 
پدیده تحریم نیســتند، اما چنانچه پاسخ دقیق به پدیده تحریم ارائه 
شــود آنگاه تمامی رویکردهای فوق با شدت و ضعف، نقش جدی در 
پیشــبرد آن پاسخ ایفا خواهند کرد. برمبنای روایت مختار گفته شد 
تحریم، کلان معامله نفتی ایران را بر هم زده اســت. این کلان  معامله 
درواقع مبنایی برای ایجاد یک »زیســت نفتی«1 در ایران شــده بود. 
پس نمی توان درباره سیاست خنثی سازی تحریم تفکر کرد و مؤلفه ها 
و شاخصه های زیســت نفتی را وارد تحلیل نکرد. این فهم مقدمه ای 
اســت بر طراحی ابتکار کلانی که ایــران را از محدوده تحریم پذیری 
خارج می کند. یک پیش فرض اساسی در طراحی ابتکار راهبردی ایران 
آن است که می دانیم با تغییر در مختصات جهانی، دیگر زیست سابق 
قابلیت احیای کمی دارد یا حداقل پاســخگوی نیازهای جدید رشد و 

پیشرفت کشور نیست. 
در این بخش توضیح داده می شــود که پاسخ دقیق به پدیده تحریم 
عبارت است از: »خروج از زیست نفتی و جانمایی جدید اقتصاد ایران 
در عرصه بین الملل«. برای توضیح این گزاره، ابتدا لازم اســت مفهوم 
»زیست نفتی« را تبیین و سپس توضیح داده شود که در روایت بدیل 

و مطلوب، »خنثی سازی آن« چه معنا و مفهومی دارد.

3-1� روایت تاریخی از زیست نفتی اقتصاد ایران
روایت تاریخی از زیســت نفتی اقتصاد ایران توضیح می دهد که چرا 
امکان تحریم ایران و به تبع، خروج اقتصاد کشور از مهم ترین زنجیره 

تأمین جهانی فراهم شد.

3-1-1� زیست اقتصاد ایران در دوره پیشانفت 
در دوره پیشانفت، مهم ترین منبع رشد اقتصاد ایران از طریق اتصال 
به جریان های کلان تجاری تأمین شــده اســت؛ توضیح اینکه در 
دوره هایی از تاریخ، ایران ســرپل جریان هــای تجاری قدرتمند میان 
قطب های ثروت بوده که نمونه آن را می توان در تمام طول تاریخ ایران 
و ازجمله در دوره صفویه مشــاهده کرد؛ تعداد زیاد کاروان سراها در 
ایران و ضلع نمادین عالی قاپو در عناصر سیاسی این عصر نشانه گزاره 
فوق است؛ البته این منبع به روایتی باعث تمرکز بیش از حد صفویه 
بر تجارت و عدم پیشرفت صنعتی ایران نیز شد و در دوره های بعدی، 
به تدریج و به تبع ایجاد مســیر تجاری ترکــی- آفریقایی و اوج گیری 
تجارت دریایی توسط اروپاییان، این منبع رشد اقتصاد ایران به محاق 
رفت؛ منبع مذکور در دوره شکوفایی خود، ذخایری برای دسترسی به 

1. منظور از زیست  نفتی، صرفا وابستگی بودجه به نفت نیست، بلکه بحث، بسیار عمیق تر از آن است. تولید منابع ارزی گسترده از قبل صادرات نفت و هزینه کرد آن در اتمسفر مالی و بانکی غرب در راستای 
واردات لوازم توسعه، مفهومی به مراتب گسترده تر و عمیق تر از »وابستگی بودجه به نفت« است. به بیان دیگر، زیســت  نفتی را می توان به این صورت تعبیر و تبیین کرد: در دوره زیست  نفتی، نفت، زبان 

گفتگوی حاکمیت و مردم بوده  است و براساس این زبان گفتگو، قراردادهای اجتماعی، روابط سیاسی و پیوندهای اقتصادی خاصی میان مردم و حاکمیت شکل گرفته است.

ارز خارجی در اختیار اقتصاد ایران قرار می داد و به واســطه آن، روابط 
خارجی کشور تنظیم می شد. )متی، 1401(

3-1-2� زیست اقتصاد ایران در دوره پسانفت:
اقتصاد ایران تا قبل از تجربه تحریم فراگیر ســال 2012 که به صورت 
تحریــم تدریجی صادرات نفت و تحریم نظــام بانکی نمود پیدا کرد، 
به صورت تاریخــی جایگاه خاصی را در عرصــه بین الملل برای خود 
تعریف کرده بود و به صورت مشخص می توان گفت که کلان معامله ای 
میان ایران و بلوک غرب ایجاد شــده بود؛ کلان معامله اقتصاد ایران و 
بلوک غرب عبــارت بود از: صادرات نفت و تضمین امنیت عرضه 
نفت خلیج فارس و در ازای آن دسترســی به ارز جهان روا و 
واردات لوازم توسعه؛ دسترسی ایران به ارز جهان روا به این معنا بود 
که اقتصاد ایران در اتمســفر مالی و بانکی غرب امکان فعالیت داشت. 
معامله تاریخی فوق گاهی در ســطوح بالایی جریان داشت، به طوری 
که نفت ایران به صورت حداکثری به کشورهای تحت ائتلاف آمریکا و 
حتی در دوره هایی به خود این کشور صادر می شد و از آن محل، لوازم 
توسعه وارد کشور می شد. گاهی نیز معامله فوق در نقطه ای حداقلی 
جریان داشت که در آن زمان، در ازای تضمین امنیت عرضه از منطقه 
خلیج فارس، امکان واردات اقلام بشردوستانه به کشور فراهم می شد. در 
آن معامله کلان یا به عبارتی دیگر، در آن زیست نفتی، همه نیازهای 
فرامرزی ایران از طریق ارز جهان روای تولید شده، ذیل یک پرونده و 
آن هم پرونده صادرات نفت و فرآورده حل وفصل می شــد؛ نیازهایی 
اعم از تأمین کالاهای اساســی، کاهش یا رفع کامل ریسک سیاسی 
و مالی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، واردات کالاهای سرمایه ای و 
واســطه ای مرتبط با تولید، تأمین ارز خارجی جهت مدیریت بازار ارز 
داخلی و غیره. در آن زیست، منابع حاصل از صادرات نفت، اولاً ذخایر 
ارزی بالایی در اختیار حاکمیت ایران قرار می داد، ثانیاً یک پشــتوانه 
مالی قابل توجه بود که از قبَِل آن، هرگونه ریســک سیاســی پوشش 
داده می شــد و ســرمایه گذاران خارجی، بدون نگرانی از ریسک های 
سیاسی و اقتصادی در ایران سرمایه گذاری می کردند. مشخصاً در این 
دوره از اقتصاد ایران، خدمات مرتبط با کشــتیرانی تأمین می شد، در 
بانک های اصلی اروپایی حساب افتتاح شده و به نفع اشخاص حقیقی 
و حقوقی ایرانی تراکنش آزادانه صورت می گرفت، کالاهای واسطه ای 
و ســرمایه ای مورد نیاز تولید و ایضاً غذا و دارو وارد کشور می شد، ارز 

مورد نیاز برای مدیریت بازار ارز داخلی تأمین می شد و ... 
مهم ترین ویژگی کلان معامله ســابق ایران، شــکل گیری نظم روابط 
خارجی کشور برمبنای ارز باکیفیت نفتی بود؛ منظور از ارز باکیفیت 
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نفتی، ارز جهان روایی است که در نتیجه صادرات نفت به کره جنوبی، 
ژاپن، هند و بخشی از کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا، یونان، اسپانیا و ... 
حاصل می شد و در هر نقطه از جهان و در راستای رفع هر نیاز فرامرزی 
از کشور، خواستار داشت و به راحتی در نظام مالیه جهانی شده امکان 
نقل وانتقال داشت. کلان معامله سابق ایران )که از قبل از انقلاب ایجاد 
شــده  بود و پس از انقلاب نیز جریان پیدا کرد( وظیفه تولید منابع 
ارزی را به دوش می کشــید. بنابرایــن در آن دوره، تولید منبع ارزی 
دغدغه اصلی و محوری سیاستگذار اقتصادی نبود؛ مسئله سیاستگذار 
اقتصادی در دوره زیست نفتی که منجر به شکل گیری مجموعه ای از 

رویکردهای متصلب حکمرانی نیز شده است عبارت بودند از:
1� تخصیص محوری: از آنجا که یک ابتکار یا کلان معامله بین المللی 
از پیش  ایجاد  شده، نقش »تولید منبع« را به دوش می کشید، لذا در 
دوره زیســت نفتی، »تخصیص منابع و کیفیــت و مختصات آن« به 
مهم ترین مسئله سیاستگذار اقتصادی تبدیل شد؛ نمود این مسئله را 
می توان در »ســازمان برنامه و بودجه« ای دید که منابع ریالی دریافت 
می کنــد و همان منابع را در قالب بودجه میان دســتگاه ها و مناطق 
جغرافیای ایران توزیع می کند؛ این رویکرد مرکز - پیرامون باعث شده  
که هرچه از مرکز سیاســی و جغرافیایی دورتر می شــویم، تخصیص 
کم رنگ تر می شود. نکته مهم آن است که این سازماندهی شکل  گرفته 
براساس اقتضائات زیســت نفتی، التفات چندان به تولید منابع ارزی 

جدید ندارد.
2� تشدید دیوان سالاری محدودکننده: مسئله مهم دیگر سیاستگذار 
اقتصادی در دوره زیست نفتی، تشدید دیوان سالاری محدودکننده بوده 
 است. وفور درآمدهای نفتی و در دسترس بودن ارزهای با کیفیت، باعث 
شــده  بود مطالبات گسترده ای اعم از تعریف تعداد زیادی از پروژه های 
زیرساختی، افزایش استخدام کارکنان، بارگذاری صنایع کوچک و بزرگ 
در مناطق مختلف و بدون مطالعات پشــتیبان و ... در فضای سیاسی 
کشور ایجاد شود؛ ازاین رو، تشدید دیوان سالاری محدودکننده و اتخاذ 
رویکرد انضباط محوری، یکی از دستور کارهای جدی مقام سیاستگذار 
در دوره زیست نفتی بوده است؛ اساساً لازمه رویکرد »تخصیص محوری« 
چیــزی جز تلاش برای ایجاد و تقویت دیوان ســالاری محدودکننده و 
جلوگیری کننده از بروز بیمــاری هلندی و همچنین کنترل مطالبات 

کنشگران سیاسی نیست و نخواهد  بود.
3� سیاستگذاری و اجرا بر مدار استانداردهای ایجاد شده به 
تناسب زیست نفتی: انباشت منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در 
بانک های اروپایی و واردات بســیاری از اقلام صنعتی و غیرصنعتی از 
مســیر شرکت های فعال در این کشورها، منجر به پذیرش و کاربست 
مجموعه ای از استانداردهای خاص و به اصطلاح »یوروسنتریک« شده 
 است؛ استانداردهای حوزه مالی و بانکی، صنعت، کشاورزی، دامپزشکی، 

1. در اینجا منظور از مسئله، همان »اولویت ذهنی و دغدغه سیاستگذارانه« است؛ به این معنا که در دوره جدید، سیاستگذار، کدام محورها و مؤلفه ها را باید به عنوان »اولویت اقدام« خود 
تعیین کند.

بهداشت و محیط زیست مثال هایی واضح در این موضوع هستند؛ این 
استانداردها در بهترین حالت، اقتضای همان دوره زیست نفتی بوده اند 
و درحال حاضر، تبدیل به مانعی در مسیر ایجاد ابتکارهای چندوجهی 

پسازیست نفتی شده اند.

3-2� روایت جانمایی جدید ایران در اقتصاد جهان
از آنجا که تحریم، بســتر و زمینه توسعه سنتی ایران را مختل کرده، 
لذا پاسخگویی به تحریم نیز باید در همان سطح و قد و قواره پیگیری 
شود. با توجه به توضیحات پیش  گفته، هر راهبرد خنثی سازی تحریم 
باید از رهگذر تعریف یک برنامه توسعه ای جدید بگذرد. توضیح اینکه 
نیاز اقتصاد ایران در شرایط حاضر، تعریف نقشی جدید برای خود در 
عرصه بین الملل اســت؛ این تعریف را می توان »پاسخ دقیق به پدیده 
تحریم« یا همان »خنثی سازی تحریم« تلقی کرد. همان طور که گفته 
شد تحریم ایران درواقع یک کنش ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ازسوی  
ایالات متحــده آمریکا بوده و تا زمانی که توجیهات چنین سیاســتی 
برای آمریکا برقرار شد سیاست آن کشور در تحریم ایران بدون تغییر 
باقــی خواهد ماند؛ اگر تحریم ایران را تغییر در نقشــه تجارت 
کشور و متعاقباً، عامل به هم  خوردن معاملات کلان با حوزه های 
جغرافیای سیاســی تعبیر کنیم، آنگاه خنثی سازی تحریم 
به معنای ایجاد تغییرات نهــادی و بنیادین در معاملات کلان 
کشور است که به اقتضای آن باید مهندسی نویی از ترتیبات 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی در دستور دستگاه حکمرانی 
کشور قرار گیرد؛ امری که در عبارت »جانمایی جدید اقتصاد 
ایران در عرصه بین الملل« متجلی است. ابتکار ایران در این زمینه 
باعث خواهد شد، نه تنها نقش تمدنی ایران احیا شود ، بلکه ریل گذاری 

پیشرفت کشور نیز صورت گیرد.
متعاقب از دست رفتن کلان معامله سابق ایران )همان ابتکار از  پیش 
 ایجاد  شــده که نقش تولید منابع را به دوش می کشید و ارز جهان روا 
برای اقتصاد ایران تولید می کرد( باید خروج از زیست نفتی در دستور 
کار سیاستگذار اقتصادی ایران قرار می گرفت و مشخصاً مسئله های1 
بدیل و متفاوتی در نقطه کانونی تفکر سیاســتگذارانه قرار 

می گرفت. این مسائل و اولویت ها عبارتند از:
1� تولید منابع ارزی با کیفیت و پایدار جدید به وســیله وارد 
کردن زنجیره ارزش و تأمین کشور در کلان معاملات جدید: این 
محور را می توان به عنوان اولویت و مســئله اصلی سیاستگذار در دوره 
خروج از زیســت نفتی معرفی کرد. در بخش ششم گزارش، توضیح 

تفصیلی در مورد این محور ارائه خواهد شد.
2� جذب سرمایه گذاری های هدفمند و ژئوپلیتیک بین المللی: 
هدف از جذب چنین سرمایه هایی، ذی نفع سازی کنشگران منطقه و 
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ابتکار راهبردی ایران؛ 
جانمایی جدید و بازتعریف نقش 
ایران در اقتصاد جهان
1. خنثی سازی تحریم به چه 
معناست؟

فرامنطقه در توســعه ایران است؛ پرواضح است که در اینجا منظور از 
کنشگران منطقه و فرامنطقه کشورهایی هستند که تقابل بنیادین با 
زیربناهای نظری جمهوری اسلامی ایران ندارند. همچنین زمانی که 
بحث از سرمایه های ژئوپلیتیک و هدفمند بین المللی به میان می آید دو 
نوع سرمایه از دایره بحث ما خارج می شود: الف( سرمایه های سفته بازانه 
بین المللی که با هدف کسب سودهای سوداگرانه، به صورت لحظه ای 
درحال حرکت از یک بازار به بازار دیگر هســتند. ب( سرمایه گذاری 
شرکت های چندملیتی که در ازای جذب آنها باید بخشی از حاکمیت 
سیاسی و اقتصادی کشور واگذار شود؛ نظیر سرمایه هایی که به بخشی 

از کشورهای جنوب خلیج فارس سرازیر شده است.
3� حرکت به ســمت انطباق محل تولید منابع ارزی و محل 
مصرف آنها: در دوره زیســت نفتی که دسترسی به نسبت آزادانه ای 
به ارز جهان روا برای اقتصاد ایران فراهم بود اساساً مسئله تراز تجاری 
با کشورهای طرف تعامل موضوع چندان مهمی نبود. ارز جهان روایی 
که ایران در اختیار داشت در هر نقطه ای از جهان خواستار داشت و از 
طریق آن ارز امکان رفع نیازهای برون مرزی ایران فراهم بود. در چنین 
شرایطی، اساساً مسئله »ضرورت انطباق محل تولید ارز و محل مصرف 
ارز« محلی از اعراب نداشت، اما متعاقب مخدوش  شدن زیست نفتی 
ایران و بروز اصطکاک های اساسی در دسترسی ایران به ارز جهان روا، 
ایجاد انطباق بین محل تولید ارز و محل مصرف ارز به موضوعی مهم 

و حیاتی تبدیل شده است.1
4� حرکت به سمت بسته شدن تراز تجاری کشور با کشورهای 
طرف تعامل بدون نیاز به تسویه تجارت از طریق ارز جهان روا: 
در شرایطی که دسترسی به ارز جهان روا با چالش های اساسی مواجه 

1. با یک مثال می توان این موضوع را به صورت دقیق تری توضیح داد. در دوره زیست  نفتی که ایران به موجب صادرات نفت به کشورهای بلوک غرب، ارز جهان روا به دست می آورد واردات 
کالاهای اساسی کشور از طریق بازارها و شرکت های بین المللی و چندملیتی فعال در حوزه اقلام اساسی خوراکی با پایین ترین قیمت و بهینه ترین لجستیک، امری کاملًا شدنی و در دسترس 
بود، اما علی رغم بروز تحریم و بروز چالش های اساسی در دسترسی ایران به ارز جهان روا، دستگاه های متولی تأمین اقلام اساسی خوراکی کشور همچنان به واردات اقلام اساسی خوراکی از 
طریق همان رویه های سابق ادامه داده اند. در این شرایط، تبدیل یوآن )حاصل از صادرات نفت به چین( به ارزهایی نظیر درهم و یورو )که امکان گردش آزادانه در نظام مالی متعارف جهانی 
دارند( تبدیل به چالشی اساسی برای اقتصاد ایران شده  و بخشی از چالش ها و شوک های ارزی کشور را می توان به این موضوع منتسب کرد. توصیه های سیاستی در رابطه با این موضوع عبارتند 
از: تغییر مبادی وارداتی کالاهای اساسی خوراکی، تغییر و تعدیل در شبکه کارگزاری واردات و تأمین و درنهایت، هر اقدام دیگری که اولاً نیاز کشور به تبدیل یوآن به ارزهایی نظیر درهم و 

یورو را کاهش دهد و همچنین واردات اقلام اساسی کشور را بدون نیاز به دلار نفتی امکانپذیر کند.
2. توضیح اینکه ارز جهان روا، خروجی و نمود یک نظمِ شکل  گرفته است؛ در نسبت با این نظم شکل  گرفته و ارز جهان روای مبتنی بر آن، مجموعه ای از فرایندها و رویه ها در حوزه تجارت خارجی شکل 
می گیرد؛ مصادیق این رویه ها عبارتند از: ضرورت تسویه تجارت خارجی از مجرای سیستم پایاپای مبتنی بر ارز جهان روا، ضرورت استفاده از سیستم پیام رسان مالی جهانی  شده، ضرورت پرداخت وجه 
مربوط به لجستیک و حمل و نقل اقلام اساسی از طریق ارزهای جهان روا و ...؛ تحت نظارت قرارگ رفتن، ایجاد امکان اختلال در روند واردات و همچنین امکان قطع مسیر تجاری، مهم ترین مخاطرات استفاده 

از نظم آنگلوساکسونی و ارز جهان روای مبتنی بر آن است.
3. توضیح اینکه در صورت برقراری تراز تجاری بین دو کشور، از هر نوع ابزار مالی برای تسویه مالی تجارت فیمابین می توان استفاده کرد. برای فهم دقیق تر می توان از مثال تهاتر استفاده 
کرد. چنانچه دایره مفهومی تهاتر بین دو کشور به حدی توسعه پیدا کند که شامل همه اقلام وارداتی و صادراتی شود، آنگاه در صورت تراز بودن تجارت دو کشور از نظر ارزش، دیگر به 

استفاده از ارز جهان روا برای تسویه مالی تجارت نیاز نخواهد بود.
4. برای تدقیق بیشتر این موضوع می توان مثال واردات اقلام اساسی خوراکی را مد نظر قرار داد؛ در شرایطی که منطقه اوراسیا دارای مازاد غله و اقلام اساسی خوراکی است و ایران می تواند از طریق تعامل 
درهم  تنیده با آن منطقه، هم نیاز پهنه جغرافیایی ایران به آن اقلام را مرتفع کند و هم می تواند با تبدیل  شدن به هاب غلات، فرآوری و بازصادرات این اقلام، سایر کشورهای منطقه را وارد این پرونده مهم 
کند. مهم ترین چالش پیشِ روی چنین ابتکاری، عدم تراز تجاری کشور با کشورهای منطقه اوراسیا و به طور خاص روسیه است. یک پیشنهاد مشخص برای رفع این ناترازی آن است که ظرفیت های صنعتی 
کشور در جهت افزایش صادرات به آن منطقه به کار گرفته شود؛ همچنین برای دستیابی به این هدف، به کارگیری ظرفیت دیپلماتیک کشور در جهت ایجاد زمینه گفتگوهای سیاسی برای دستیابی به 

هدف ایجاد تراز تجاری ضروری است.
5. صادرات گاز و برق ایران به عراق مثالی واضح از این موضوع است. مشخص است که زمانی که بحث از ایجاد درهم  تنیدگی می کنیم موضوعاتی نظیر صادرات و واردات اقلام خرد و جزئی 
)که محل کنش تجار بخش خصوصی است( از دایره بحث ما خارج هستند؛ به عبارت  دیگر رویه کاری تجار خصوصی کشور )که براساس چشم انداز تجاری خود تصمیم می گیرند کالایی خاص 
را در مقیاس کوچک به سایر کشورها صادر کنند یا دیگر کالاها را وارد کنند( نسبتی با بحث فعلی ما ندارد؛ هرچند که چنانچه ابتکار کلان و راهبردی ایران در نسبت با منطقه و فرامنطقه 

مشخص شود، آنگاه می توان مراودات تجار را با استفاده از ابزارهای حاکمیتی نظیر تعرفه ها، مشوق ها، خدمات لجستیکی خاص و ترجیحی و ... جهت دهی کرد.
6 . تغییر در جهت گیری نظام حکمرانی کشور که در »طراحی و ایجاد نگاشت نهادی پیشبرد راهبرد جانمایی جدید« نمود پیدا خواهد کرد، در چارچوب پژوهش حاضر نمی گنجد و در گزارش های آتی 

با تفصیل بیشتری به این موضوع پرداخته خواهد شد.

شده ، ایجاد تراز تجاری با کشورهای طرف تعامل تبدیل به موضوعی 
مهم و اساسی شده است؛ توضیح اینکه در شرایطی که نیاز است اقلام 
اساسی خوراکی، کالاهای واسطه ای و کالاهای سرمایه ای و ... از طریق 
رویه های غیرمرتبط با ارز جهان روا2 تأمین و وارد کشور شود ایجاد تراز 
تجاری با کشورهای صادرکننده این کالاها اهمیت قابل توجه می یابد. 
زیرا هر ســطحی از عدم تراز تجاری با کشورهای مورد بحث، 
سطحی از نیازمندی به تسویه مالی آن مازاد یا کسری از طریق 

ارز جهان روا را ایجاد می کند�3
پرواضح است که بحث از ایجاد تراز تجاری با کشورهای طرف تعامل 
)کشورهایی که نیاز است اقلام اساسی خوراکی، کالاهای واسطه ای و 
کالاهای ســرمایه ای مرتبط با تولید را از آنها وارد کنیم(، دلالت های 
مشخص و چه بسا دشواری در فضای سیاستگذاری اقتصادی، صنعتی 
و تجاری کشــور دارد؛ حرکت بر ریل ایجاد تراز تجاری با کشورهای 
طرف تعامل به معنای آن اســت که دیگر، دســتگاه ها، وزارتخانه ها و 
ســازمان های توســعه ای دارای کنش برون مــرزی نباید به صورت 
مستقل و جزیره ای، مســیر حرکت و کنش فرامرزی خود را 

انتخاب کنند�4
همان طور که از محورهای فوق برداشت می شود دال مرکزی مسائل 
جدیــد سیاســتگذار در دوره جدید عبارت خواهد بــود از »طراحی 
کلان  معامــلات جدید بــا دســتاوردهای اقتصــادی و ایجادکننده 
درهم  تنیدگی منطقه ای و فرامنطقه ای«.5 بر این اساس می توان گفت 
باز تعریف نقش ایران در اقتصاد بین الملل، از یک طرف ارتباط وثیقی 
با تغییر در صورتبندی ســازمانی و نگاشت نهادی کشور6 و از طرف 
دیگر مستلزم فهمی دقیق از برهم  کنش، تقابل و تعارض قدرت ها در 
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عرصه جغرافیای سیاسی و اقتصادی دارد؛ تا زمانی که تصویر و ادراکی 
دقیق از مختصات کنش قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه ای در 
پهنه جغرافیا ایجاد نشده باشد نمی توان تعیین کرد که ایران قرار است 

چه نقش جدیدی برای خود در عرصه بین الملل تعریف کند. در بخش 
آتی به این موضوع مهم پرداخته می شود.

4. تقابل و تعارض قدرت ها در عرصه های جغرافیای سیاسی و اقتصادی: زیربنای فهم 
خنثی سازی تحریم ها 

براســاس مطالب بخش قبل، ایــران باید نقش جدیــدی در عرصه 
بین الملل برای خود تعریف کند. برای بازتعریف نقش، ضروری است 
تقابل و تعارض قدرت ها مورد بررسی اساسی قرار گیرد. در این بخش، 
کنش ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک قدرت ها در عرصه بین الملل ذیل دو 
محور مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت: الف( شناخت مختصات 
نظم ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک ســابق و نشانه های تضعیف آن؛ ب( 
مختصات تقابل و تعارض کنونی قدرت ها در پهنه جغرافیای اقتصادی 

و جغرافیای سیاسی.

4-1� مختصات نظــم ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک ســابق و 
نشانه های تضعیف آن در دوره جدید

پایان جنگ ســرد را به نوعی می توان آغاز دوره جهانی سازی دانست؛ 
دست برتر آمریکا در اقتصاد جهانی، جریان آزاد سرمایه و ائتلاف های 
غالــب نظامی آمریکا علیــه رقبا از ویژگی های بارز این دوره اســت. 
ترتیبات اقتصاد لیبرال پس از جنگ جهانی دوم توســط اقتصاددانان 
طراحی شــد، اما این ترتیبات برمبنای یک برنامه کلی بود که توسط 
استراتژیست های سیاســت خارجی تهیه شــده  بود. سیاستگذاران 
آمریکایی دوران پســاجنگ می دانســتند چه می خواهند: چیزی که 
گزارش شــورای امنیت ملی آمریکا در سال 1950 از آن این گونه یاد 
کرد: »محیطی که در آن، سیســتم آمریکایی توان ابقا داشــته باشد 
و به کامیابی برســد«. از دید این سیاســتگذاران، برتری جهان آزاد، 
مجرایی برای تســلط و غلبه بر کمونیسم شــوروی بود و این برتری 
توســط ترتیبات لیبرال به دســت آمده بود. اگرچه هدف نهایی یک 
هدف ژئوپلیتیک بود، اما روابط اقتصادی بین الملل پس از پایان جنگ 
ســرد با قوانین اقتصادی شــکل گرفتند. در دوره مورد بحث، اصولی 
که سیاست های تجاری یا نرخ ارز را مشخص می کردند اصولی کاملًا 

)Pisani Ferry, 2021( .اقتصادی بودند
اما با بروز بحران مالی سال 2008 و اوج گیری چین در اقتصاد جهانی، 
دست برتر برای این کشــور ایجاد شد و توانست محدودیت هایی در 
مقابل ورود کشــورهای غربی به بازار خــود وضع کند؛ این رویارویی 

1. در باب تمایز دانش ژئوپلیتیک از دانش اقتصادی کلاسیک می توان گفت که اغلب متخصصان دانش ژئوپلیتیک، روابط بین الملل را یک جنگ قدرت می دانند؛ مدل های ضمنی آنان حاوی 
این فرض است که سود یک کشور در ضرر دیگری است. در سمت دیگر، اقتصاددانان کلاسیک تمایل دارند سود حاصل از مبادلات برون مرزی و منافع فعالیت های مشترک را برای همه گروه ها 

دست یافتنی و مطلوب بدانند. از دید اقتصاددانان، گزاره »کنشگرانی که به صورت داوطلبانه وارد روابط دوطرفه سودآور می شوند« مفهوم و سنجه اصلی در روابط اقتصادی بین المللی است.
2 . بی شک بررسی ابعاد تقابل قدرت ها در عرصه جهانی نیاز به پژوهشی مستوفا و مجزا دارد. در این محور صرفاً به مباحثی اشاره می شود که واجد دلالت صریح یا ضمنی برای موضوع 

پژوهش حاضر باشد. 

اقتصــادی، چین و رقبایش را بر آن داشــت تا بر ســر منابع تأمین 
اقتصادهای خود به رقابت بپردازند. چالش پایداری زنجیره تأمین باعث 
ایجاد رقابت های گسترده میان قطب های قدرت شد که این رقابت ها 
منتهی به ایجاد ائتلاف های سیاســی با کشــورهای صاحب منابع و 
صاحب بازار مصرف شده و این روند همچنان ادامه دارد. این سازوکار 
ائتلاف ســازی، رقابت های اقتصادی مرسوم را بیش  از پیش به سمت 
رقابت هایی ژئوپلیتیک سوق داد. خروجی چنین روندی، قطبی شدگی 
در جهان و ایجاد مجموعه ای از ســازوکارهای ائتلافی در جهان امروز 

است که ترجمان آن را می توان چندجانبه گرایی دانست. 
با عبــور جهان از دوره جهانی ســازی، سیاســتگذاری اقتصادی نیز 
دستخوش تغییرات عمده شده است؛ به این معنا که در دوره جدید، 
این استراتژیست های جغرافیایی هستند که خطوط کلی کنش 
اقتصاد را تعیین می کنند؛ امــری که در دوره ترامپ و آغاز جنگ 
تجاری با چین آشکارا مصداق پیدا کرد و در دوره بایدن نیز به نحوی 
دیگر درحال پیگیری است. لذا به نظر می رسد در دنیای جدید، اصول 
دانــش ژئوپلیتیک بر مؤلفه های دانش اقتصادی کلاســیک 
مستولی شده است. 1 پیشرفت چین و رقابت رو به رشد این کشور با 
ایالات متحده، به مثابه نقطه پایانی بر جهان تک قطبی است؛ لذا شناخت 
جهان جدید تنها با دانشــی بدیل میسر خواهد شد؛ توضیح اینکه با 
شکست ایده هم گرایی از طریق یکپارچه سازی اقتصادی می توان گفت 
دانش ژئوپلیتیک اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است. تمرکز بایدن 
بر مسئله چین و تصمیم او مبنی بر بقای محدودیت های تجاری )که 
توسط رئیس جمهور قبل از او یعنی دونالد ترامپ وضع شده بود( تأیید 

می کند که جهان وارد دوره جدیدی شده است. )همان( 

4-2� مختصــات تقابل و تعارض کنونــی قدرت ها در پهنه 
جغرافیای اقتصادی و جغرافیای سیاسی 

در این بخش به صورت اجمالی توضیح داده می شــود که قدرت های 
حال حاضر جهانی، در پهنه جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی 
چه سطحی از تقابل و تعارض با یکدیگر دارند.2 فهم مختصات تعارض 



23

ابتکار راهبردی ایران؛ 
جانمایی جدید و بازتعریف نقش 
ایران در اقتصاد جهان
1. خنثی سازی تحریم به چه 
معناست؟

قدرت به ما کمک خواهد کرد صحنه بین الملل را به درستی شناخته 
و بر آن اســاس، برنامه ریزی دقیق تری برای خنثی ســازی تحریم و 

جانمایی جدید خود در عرصه بین الملل انجام دهیم. 

4-2-1� ابتکار راهبردی چین
حسب بررســی های تاریخی، چین درصورتی که نتواند رشد پایداری 
را برای اقتصاد خود تمهید کند دچار نابسامانی اقتصادی-اجتماعی و 
به تبع آن، هرج ومرج داخلی خواهد شد. این کشور برای تمهید مسیر 
رشــد پایدار باید زنجیره ارزش خود را در مسیر جغرافیایی مشخصی 

گســترده کند. به طور مشخص این کشــور قصد دارد در دوره ای که 
دیگر، مزیت نیروی کار ارزان را در اختیار ندارد و جمعیت این کشور 
به سمت پیری می رود صنایع خود را به سمت لایه های بالاتر زنجیره 
ارزش حرکت دهد. در این رویکرد، بســیاری از صنایع نسل پایین تر 
چین در طول مسیر ابتکار کمربند و راه گسترده خواهند شد. منحنی 
»زنجیره ارزش جهانی لبخند« که در شــکل زیر آمده اســت تبیین 
مناسبی از سیاست صنعتی چین در بازاریابی ابتکار کمربند و راه را به 

نمایش می گذارد.

شکل 1� منحنی زنجیره ارزش جهانی لبخند

توضیح شکل: عمده ارزش افزوده بخش های اقتصادی در بخش خدمات، تحقیق  و توسعه، طراحی و بازاریابی شکل می گیرد؛ چین در نظر دارد با گذار به این مرحله در کنار 
گسترش نوآوری، تبدیل به قطب اقتصادی شود و از قبَِل آن، استانداردهای خود را در سطح جهان گسترش دهد؛ گسترش زنجیره ارزش چینی در مسیر ابتکار این کشور یک 

دلالت مهم خواهد داشت؛ آنکه تولید و تجارت در طول مسیر ابتکار کمربند و راه، تحت مدیریت این کشور قرار خواهد گرفت.

چیــن با ایجاد ایــن کریدور اقتصادی بر طیف کاملــی از مؤلفه های 
بنیادیــن اقتصادی اعم از زنجیره های تأمین اقلام اولیه، پردازش کالا 
و بازاریابی حکمرانــی خواهد کرد و همزمان با اتصال به بازار مصرف 

اروپا، بازارهای پایدار آسیایی نیز برای خود مهیا خواهد کرد؛ از منظر 
جغرافیای سیاسی، چین برای ایجاد چنین اتصالی سه مسیر اصلی را 

در نظر گرفته است:

پیش از تولید: فعالیت های تولید: فعالیت های ملموسپس از تولید: فعالیت های غیرملموس
غیرملموس
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شکل 2� مسیرهای اصلی ابتکار کمربند و راه چین

مسیر جغرافیایی اول مسیر شــمالی است که از روسیه و کشورهای 
تحت نفوذ آن می گذرد؛ این مسیر از منظر جغرافیای انسانی به دلیل 
تراکم پایین جمعیت، ظرفیت چندان مناسبی برای ایجاد یک کریدور 
اقتصادی را نــدارد. همچنین جنگ روســیه و اوکراین نیز منجر به 
تضعیف این مسیر شده است. مســیر دوم، کمربند دریایی است که 
از دریای چین جنوبی آغاز شــده و با حرکت به سمت اقیانوس هند، 
تنگه های مهم کانال ســوئز و هرمز را نیز شــامل می شود. این مسیر 
اگرچه می تواند با اتکا به اقتصاد ســاحل کشــورهای جانمایی  شده 
در مســیر، مقیاس بالایی از تبادلات را به ارمغان آورد، ولی از منظر 
ژئوپلیتیکی یک محدودیت جدی دارد؛ این محدودیت چیزی نیست 
جز ائتلاف های امنیتی و سیاســی ایجاد شده توسط ایالات متحده در 
مســیر این کمربند؛ ائتلاف هایی نظیر پیمان آکوس، کواد، کواد 2 و 
پیمان ابراهیم و همچنین سیاســت »کنش شــرق« هند )که حاوی 
برنامه های جدی امنیتی در راســتای مهار چین است( جزء فهرست 
بلند تهدیدهای چین در این مسیر هســتند که در ادامه توضیحات 

اجمالی در مورد این ائتلاف ها ارائه خواهد شد.
مســیر عمومی سوم از مرزهای غربی چین آغاز و از مسیر کشورهای 
افغانســتان و پاکستان به ایران و تا سواحل مدیترانه کشیده می شود؛ 
این مسیر دو مزیت عمده دارد: اولاً تراکم جمعیتی بالاتر و ثانیاً وجود 
اقتصــاد صاحب کامودیتی های1 اصلی در ایــن کمربند که اتفاقاً این 
اقتصاد، واجد نظم مســتقل امنیتی است؛ توضیح اینکه اقتصاد ایران 

می تواند در این مسیر نقش مهمی ایفا کند.
1. کامودیتی ها اصطلاحاً به کالاهاي اساسي گفته می شود که براي تولید سایر کالاها به کار می روند؛ این کالاها یک سبد مشخص در طول تاریخ داشته اند و نیز به عنوان یک دارایی، در بازار 
کامودیتی داد و ستد می شوند، ولي تجارت آنها در دهه هاي اخیر استانداردهاي خاصی داشته است؛ این سبد شامل موارد ذیل است: 1. کامودیتی های سخت شامل طلا و نفت که در طبیعت 
به صورت طبیعي وجود دارند؛ 2. کامودیتي نرم شامل محصولات کشاورزي اساسي مانند سویا، گندم، جو، ذرت و گوشت( و 3. فلزات اساسي شامل فولاد، مس، آلومینیوم، روي، لیتیوم و ...

4-2-2� همکاری ایالات متحده آمریکا و کشــورهای تحت 
ائتلاف آن در پرونده مهار چین

یکی از چالش های اساسی آمریکا و چین را می توان رقابت بر سر آینده 
نقشه ارزی جهان دانســت. در این رقابت رو به  فزونی، مهم آن است 
که قیمتگذاری کامودیتی و اقلام اساســی در سبد تجارت جهانی با 
چه ارزی صورت می گیرد؛ ارزهای مورد مبادله در بازارهای فوق الذکر، 
بازارهای مالی مرتبط با خود را نیز ایجاد می کنند. با گسترش تجارت 
چین، این کشور تبدیل به بزرگ ترین واردکننده و صادرکننده بسیاری 
از اقلام اساسی جهانی شــده است؛ این رویداد در کنار افزایش سهم 
یوآن در سبد ذخایر ویژه بانک های مرکزی، خطری جدی برای اقتصاد 
آمریکاســت. زیرا این امکان وجود خواهد داشــت که در بلندمدت و 
چه  بســا در میان مدت، یوآن چین موقعیــت دلار آمریکا را به خطر 
بینــدازد. ازاین رو ایالات متحده در جهــت مهار ابتکار راهبردی چین 
)ابتکار کمربند و راه( برنامه های متعددی را در دســتور کار خود قرار 
داده است. اقدامات آمریکا در این زمینه را می توان در دو محور نرم و 
سخت دسته بندی کرد که در ادامه توضیحی در رابطه با هر دو محور 

ارائه خواهد شد.
4-2-2-1� مختصات برخورد ســخت آمریکا و کشــورهای 

هم پیمان با اقتصاد چین
در نوع ســخت، شــاهد ایجاد کریدورهای اقتصادی و امنیتی تحت 
ائتلاف با آمریکا هســتیم که در شکل زیر، مهم ترین آنها نمایش داده 

شده است.
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شکل 3� کریدورهای تحت ائتلاف با آمریکا در راستای برنامه مهار چین

توضیح شکل: 
 رنگ های آبی عبارتند از خطوط مهار چین؛ خط اول مهار، جزایر پیرامون چین ازجمله تایوان، جزایر پاراسل و شمال فیلیپین را شامل می شود؛ این خط عمدتاً امنیتی و نظامی است. دومین خط 

نیز با همان کارکرد خط اول تشکیل شده است؛ این خط و خط اول توسط متحدین آمریکا مانند ژاپن و کره جنوبی تقویت می شود.
 خط سبز، خط سوم تعریف شده توسط آمریکاست که شامل جزایر کوچک اقیانوسیه تا کارائیب می باشد و تحت مراقبت های اقتصادی و امنیتی نظامی آمریکا قرار می گیرند.

 ناحیه مشخص شده با رنگ قرمز که شامل اقیانوسیه، هند و بخش هایی از غرب آسیا می شود کریدور هندوابراهیمی است؛ این کریدور از اندونزی آغاز شده و با اتصال به هند و کشورهای عضو 
پیمان ابراهیم )یا کواد 2( و همچنین مصر، سودان و اتیوپی )حاشیه دریای سرخ و کانال سوئز( شکل گرفته است.

 ناحیه مشخص شده در بخش عمده اوراسیا )به رنگ سیاه( نیز به وسیله گسترش ناتو به شرق توسط ترکیه تحت پروژه های مختلفی نظیر جاده لاجورد و اتحاد کشورهای ترک زبان درحال توسعه 
است. 

منبع: یافته های پژوهش

در محدوده های جغرافیایی مشخص شده ابتکارات سخت کریدوری 
آمریکا طراحی و عملیاتی شــده اند؛ ویژگی عمده کشورهای مندرج 
در ائتلاف های فوق الذکر، ارتباطــات اقتصادی برمبنای دلار و روابط 
امنیتی- اقتصادی درهم تنیده با آمریکاســت؛ ایــن ائتلاف ها زمینه 
مهار چین را فراهــم می آورند. در ادامه توضیح تکمیلی در مورد این 

کریدورها و ائتلاف ها ارائه خواهد شد.
الف( کریدور هندوابراهیمی و نقش کشورهای مختلف در آن

13 اکتبر ســال 2021 آنتونی بلینکن، وزیرخارجه ایالات متحده در 
واشنگتن دی ســی میزبان وزرای خارجه هند، رژیم صهیونیستی و 
امارات بود. چهار کشور توافق کردند یک مجمع اقتصادی بین المللی 
جدید را با هدف اســتفاده از مجموعــه ای منحصربه فرد از قابلیت ها، 
دانــش و تجربه در جهت پیشــبرد روابط اقتصادی و سیاســی اعضا 

1. برای مطالعه بیشتر به گزارش زیر مراجعه کنید: 
مجید سلمانی، مجید یعقوبی، اهمیت راهبردي منطقه ایندوپاسیفیک و راهبرد بازیگران اصلي؛ چالش ها و فرصت هاي آن براي جمهوري اسلامي ایران، اداره کل برنامه ریزي و رصد راهبردي 

وزارت امور خارجه، دي ماه سال 1400.
2. تمرکز بالاي قطر بر خرید هواپیما و برنامه جدی امارات در توسعه فرودگاه خلیفه، نشانه های تقویت کننده اهمیت حمل و نقل ترکیبی در کریدور هندوابراهیمی است. 

3. جهت مطالعه بیشتر به درگاه زیر مراجعه کنید.
4 . https://u.ae/en/about-the-uae/initiatives-of-the-next-50/projects-of-the-50 

تشــکیل دهند. ایالات متحده برای محافظت از موقعیت خود در برابر 
چین، همکاری های امنیتی دریایی در منطقه غرب و جنوب اقیانوس 
هنــد را دنبال می کند.1 این ائتلاف کمی پیش تــر و در زمان ترامپ 
با اعلام تشــکیل پیمان ابراهیم شکل گرفته بود؛ این پیمان به نوعی 
آغاز کنش رژیم صهیونیســتی برای ایجاد شــبکه ای از قراردادهای 
انرژی پایه با برخی کشــورها و اعلام اتحــاد و ائتلاف با آنها بود. البته 
در پیمان ابراهیم، ازبکستان نیز عضو صندوق شد؛ وجه مشترک سه 
عضو صندوق یعنی ازبکستان، امارات و رژیم صهیونیستی، نقش طلا 
و جواهرات در اقتصاد هر ســه کشور بود؛ نقطه ای که دقیقاً هند را به 
این پیمان متصل کرد. درواقع عمده سرمایه گذاری این کریدور بر روی 
طلا، جواهرات، الماس، کالاهای با فناوری بالا و حمل ونقل ترکیبی2و3 
است. این گزاره را می توان به صورت مصرحی در »پروژه 50«4 امارات 

ردیابی کرد.
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شکل 4� نمای کلی کریدور هندوابراهیمی

در کریدور هندوابراهیمی چندین طرح مهم در دستور کار است:
 طرح ریل عبری – عربی )خط سیاه رنگ(؛

 طــرح خط رد-مد؛ این طرح در نظر دارد دریای ســرخ را از طریق 
خطوط لوله نفت و ریل پرسرعت در صحرای جنوبی رژیم صهیونیستی 
به دریای مدیترانه متصل کند. همکاری امارات در این طرح مشــهود 

است.
 ترکیب طرح نئوم، دره فناوری رژیم صهیونیســتی و همتای آن در 

اردن در مربع قرمز رنگ؛  
همان طور که مشــخص است نقش آفرینی امارات متحده عربی در این 
کریدور بســیار جدی است. مؤلفه های راهبردی کنش امارات متحده 

عربی در این کریدور را می توان به شرح زیر توصیف کرد:
 تمرکز بالا بر اقتصاد ساحل به منظور بازیگری حداکثری در تجارت 

با سایز بالا؛
 ســرمایه گذاری بر روی فناوری های نرم افزاری در اتصال به هند و 
رژیم صهیونیســتی )به عنوان قطب های این حوزه(؛ این سیاست در 

برنامه 501 امارات متجلی شده است.
 تمرکز بر روی فناوری های سطح بالای کشاورزی و ایجاد شهرک های 

غذایی در نقاط هدف؛

1 .PROJECT 50.
2. آغاز فروش نفت روسیه به درهم امارات، خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 1401042818911، 28 تیرماه سال .1401

3 . شامل هنـد، اندونـزی، ترکیـه، بریتانیـا، اسـرائیل، کنیـا، کـره جنوبـی و اتیوپـی.

حضور در بازار حمل ونقل ترکیبی پرسرعت برای تحکیم جایگاه در 
کالاهای با ارزش افزوده بالا نظیر کالاهای فناورانه، طلا و جواهرات؛

 تــلاش برای حفظ جایــگاه امارات به عنوان هــاب ارزی منطقه و 
فرامنطقــه؛ توضیح اینکه درحال حاضر یوآن و روبل نیز علاوه بر دلار 
به تدریــج درحال باز کردن جایگاه خود در این کشــور هســتند؛ در 
تیرماه ســال 1401 اعلام شد روسیه حاضر است پول فروش نفت به 

هندوستان را با درهم امارات تسویه کند2.
همه سیاســت های فوق در یک جانمایی جغرافیایی هوشــمندانه و 
به هم پیوســته در کنار یکدیگر چیده شــده اند؛ کریــدور مورد بحث 
با اتصال 8 کشــور هدف همکاری جامع اقتصــادی امارات،3 قابلیت 
پیاده سازی یک جریان تجارت جهانی پرقدرت را ایجاد می کند. این 
جریان تجاری بزرگ همخوانی بالایی با نقشه های آمریکا نیز 

دارد و می توان آن را در پازل مهار چین نیز تعریف کرد�
ب( پیمان امنیتی شامل ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و آمریکا 
)پیمان آکوس(: این پیمان امنیتی در راســتای توســعه تسلیحات 
هسته ای در اســترالیا و ایجاد بستر امنیتی مشترک میان اعضا برای 

مهار چین در ناحیه هندوپاسیفیک منعقد شده است.
ج( کنش ژئواکونومیکی ترکیه به عنوان بال شــرقی ناتو در 
مناطق ترک زبــان جهان: این سیاســت، کشــورهای ترک زبان 
مشــتمل بر ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و 
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مناطق ترک زبان چین و روســیه را شامل می شود و هدف اصلی آن، 
گســترش چتر ناتو در مسیر میانی ابتکار کمربند و راه چین در قالب 

به هم پیوستگی های اقتصادی است.
د( پیمان نظامی- امنیتی کواد: ابزار اصلی آمریکا برای اعمال قدرت 
در حوزه ایندوپاســیفیک برای زیر فشار قرار دادن راه دریایی ابریشم 
نوین و مقابله با خط کشی های جغرافیایی مد نظر چین در دریای چین 
جنوبی، گروه کواد بوده اســت. این گروه با نام »گفتگوی چهارجانبه 
امنیتی« اتحادی راهبردی غیررسمی میان ایالات متحده آمریکا، هند، 
ژاپن و اســترالیا است که با اجلاس های نیمه منظم، تبادل اطلاعات و 
تمرین های نظامی میان کشــورهای عضو حفظ شده است؛ با وجود 
اینکه تنش ها و وقفه هایی در عملکرد این پیمان ایجاد شده  است، اما 
هراس از قدرت گیری چین سبب شده چهار کشور فوق الذکر، کنش ها 
و تعاملات نظامی دو یا سه جانبه خود را تداوم ببخشند. )رئیسی نژاد، 

1401، صص. 3-131(.
ه�( ســایر اقدامات و ابتکارات در آفریقا: ایالات متحده آمریکا 
به موازات ابتکار کمربند و جاده چین و طرح »دروازه جهان« اتحادیه 
اروپا، به دنبال توســعه و حفظ نفوذ خود در آفریقاســت؛ نقاط اصلی 
این کنش نوار ســاحلی شــرق آفریقا با تأکید بر کشور کنیا و تنگه 
مهم باب المندب و کانال سوئز است. این کنش ایالات متحده می تواند 

تجارت بین چین و اروپا را تحت الشعاع قرار دهد.
4-2-2-2� مختصات تقابل نرم آمریکا و کشورهای هم پیمان 

آن با چین
آمریکا نه تنها در عرصه جغرافیای اقتصادی- امنیتی، بلکه در حوزه های 
نرم نیز مهار چین را دستور کار خود قرار داده است؛ برخی از حوزه های 

نرم تقابل آمریکا و چین عبارتند از:
الف( شبکه نقطه های آبی:1 شــبکه نقطه هــای آبی از نوامبر سال 
2019 به عنوان طرحی اقتصادی توسط آمریکا و با همراهی استرالیا و 
ژاپن راه اندازی شد. این طرح که تمرکز اصلی آن بر کشورهای حوزه 
جنوب و جنوب شرقی آسیاست به جای توسعه پروژه های زیربنایی در 
کشــورهای مختلف )مانند آنچه در طرح راه ابریشم جدید در دستور 
کار چین قرار دارد( به ایجاد ســازوکار اعتبارسنجی و ارزیابی 
پروژه های زیرساختی در قالب استانداردهای معین بین المللی 
می پردازد. معیارهــای ارزیابی در این طرح به رعایت اصول حکومتی 
بین المللی برمی گردد که در اسنادی نظیر اصول گروه بیست2 مبنی بر 

1. Blue Dot Network.
2. G20.
3. G7.

4. در حقوق بین الملل، دولت ها، سازمان های غیردولتی و شرکت های فراملی، مجموعه ای از کدهای رفتاری را به عنوان محدودیت های حقوقی بر سرمایه گذاری خارجی معرفی می کنند و به 
مرور، این کدها تبدیل به قواعد لازم الاجرا می شوند. مجموعه اصول اکواتور )The Equator Principles( یکی از این کدهای رفتاری است که توسط شرکت مالی بین المللی )IFC( زیر 

نظر بانک جهانی شکل گرفته است و به مدیریت ریسک های اجتماعی و محیطی تأمین مالی پروژه ها می پردازد.
5 .International Development Finance Club (IDFC).

6. جهت مطالعه بیشتر، یادداشت زیر را مطالعه کنید:
»شبکه نقطه های آبی« و تردید هند در دو راهی غرب و شرق، مسیر اقتصاد، 11 خردادماه سال1399.

7 .Build Back Better the World (B3W).

بهبود کیفیت سرمایه گذاری زیربنایی، تعهدات گروه هفت3 درخصوص 
تأمین مالی نوین برای توسعه و درنهایت در اصول اکواتور4 ذکر شده اند. 
اصول فوق بر شفافیت، مبارزه با فساد و مشارکت جوامع محلی تأکید 
دارند؛ یعنی دقیقاً مواردی که به ادعای آمریکا در طرح راه ابریشم چین 
مفقودند. دومین کارویژه شبکه نقطه های آبی به دسترسی های مالی 
برای اجرای پروژه های زیربنایی مربوط می شود. شرکت آمریکایی تازه 
 تأسیس سرمایه گذاری توسعه بین المللی5 با 60 میلیارد دلار سرمایه، 

ابزار اصلی تأمین مالی در شبکه نقطه های آبی خواهد بود6.
ب( ابتکار ساخت جهانی بهتر:7 در ادامه مسیر، شبکه نقاط آبی 
به ابتکار »ساخت جهانی بهتر« پیوســت و گسترش یافت. در ژوئن 
ســال 2021، رهبران »جی7« در گردهمایی در کورنوال انگلستان، 
درباره یک طرح نوین برای حمایت از سرمایه گذاری در زیرساخت های 
جهانی با هدف رفع نیازهای جهانی و در راستای کاهش شتاب ابتکار 
عمل کمربند و راه چیــن توافق کردند. جزئیات مربوط به این ابتکار 
در بیانیه پایانی جی7 اشــاره نشده، اما کاخ سفید با انتشار گزارشی با 
جزئیات بیشتر، این ابتکار عمل را »بازسازی جهان بهتر« نامیده و از 
آن به عنوان »مشــارکت زیرساختی ارزش محور، شفاف و با استاندارد 
بالا و به رهبری دموکراســی های بزرگ برای کمک به رفع نیاز بیش 
از 40 تریلیون دلاری در توسعه زیرساخت کشورهای درحال توسعه« 
تا ســال 2035 یاد کرده است. هسته بنیادین این طرح برپایه تسریع 
و تشویق سرمایه های خصوصی برای سرمایه گذاری در زیرساخت های 
جهانی با تمرکز بر چهار زمینه اســت: آب وهوا، بهداشــت و امنیت 
بهداشتی، فناوری دیجیتال و برابری جنسیتی و برابری. همچنین، این 
ابتکار بر 6 اصل راهنما اســتوار است: ارزش محوری، حکمرانی خوب 
و استانداردهای قوی، دوستدار آب وهوا، مشارکت استراتژیک نیرومند، 
بسیج سرمایه خصوصی از طریق توسعه امور مالی و افزایش تأثیر امور 
مالی عمومی چندجانبه. به این ترتیب، با اعلام این ابتکار، ایالات متحده 
و شرکای جی7 خود چشم انداز واحدی را برای توسعه زیرساخت های 
جهانی ارائه می کنند. ابتکار بازســازی جهان بهتر، کشورهای جهان 
سوم و درحال توسعه را هدف اصلی خود قرار داده است. بنا به گزارش 
نشست جی7، دامنه ابتکار بازسازی جهان بهتر »جهانی خواهد بود از 
آمریکای لاتین و کارائیب تا آفریقا و ایندوپاسیفیک«. به سخن دیگر، 
هدف اصلی، ســرزمین هایی اســت که چین پتانسیل نفوذ در آنها را 
دارد. نکته مهم آن اســت که این ابتکار، تمرکز بالایی در ایجاد قواعد 



28

مشخص برای کنش صندوق های ثروت عمومی و خصوصی در موضوع 
هدایت سرمایه دارد. 

ج( ابتکار هاب زیرساخت جهانی1: این ابتکار نیز تقریباً با همان 
مختصات شــبکه نقاط آبی و در میان کشــورهای گروه 20 درحال 
پیگیری اســت، اما این ابتکار، قواعدی خاص برای ایجاد زیرساخت ها 

تعریف می کند.
4-2-3� چرخــش جدید تمدن دریایی بریتانیا به ســمت 

ایندوپاسیفیک در تکمیل برنامه آمریکا
بریتانیــا اگرچه تا به  حــال ابتکارهایی2 را معرفی کرده اســت، ولی 
خود این کشــور ضلعی از اضلاع برخورد غرب با چین اســت. به نظر 
می رســد عضویت در جامعه اروپا این نقش را به بریتانیا داده بود، اما 
بــا خروج از اتحادیــه اروپا، این دوره به پایان رســید و بریتانیا ناچار 
است بار دیگر نقش جدیدی برای خود در عرصه جهانی تعریف کند. 
اندیشکده پالیسی اکسچنج3 در گزارشی تحت عنوان »یک چرخش 
به شــدت بریتانیایی«4 نیاز فعلی بریتانیــا را تغییر رویکرد و توجه به 
ایندوپاسفیک معرفی کرده است. در کانون این دیدگاه، رقابت با چین 
بر ســر کســب جایگاه قدرت برتر قرار دارد. )Harper, 2020( در 
همین حال، بررسی محتوای سند »بریتانیای جهانی در عصر رقابتی«5 
نشان می دهد که تلاش بریتانیا برای بازگشت به آسیا محل توجه این 

کشور است. 
در شــرایط کنونی، بریتانیا پس از خروج از بــازار واحد اروپا به دنبال 
یافتن بازارهای تجاری جدید اســت. ازســوی دیگر، ظهور چین هم 
نیازمند واکنش منسجم بریتانیاست؛ کنشگری در ایندوپاسفیک چنین 
فرصتی را در اختیار بریتانیا قرار می دهد. بریتانیا به دنبال اســتفاده از 
فرصت های اقتصادی موجود در منطقه ایندوپاسفیک است.6 همچنین 
بررسی ها حاکی از کنش نظامی انگلستان در منطقه مذکور است. لذا 
می توان گفت بریتانیا با گســترش حضور نظامی و فعالیت اقتصادی 
در منطقه ایندوپاسیفیک به دنبال ایجاد پیوندهایی اقتصادی با فضای 
اقتصادی درحال شــکل گیری در ایندوپاسیفیک است. توضیح آنکه 
لندن هم اکنون مرکز تسویه یورودلار )دلارهای خارج از سیستم مالی 
آمریکا( اســت؛ به نظر می رســد بریتانیا با معرفی نقطه تمرکز جدید 
خود )ایندوپاسیفیک( به دنبال تقویت مراکزی برای در دست گرفتن 
و کنترل جریان یوآنی و سایر ارزهای درحال تقویت است؛ لذا در این 
موضوع نیز کنش بریتانیا در جهت مدیریت و مهار چین مشهود است.

1 .Global Infrastructure Hub.
2. ازجمله ابتکار سبز پاک بریتانیا برای حمایت از زیرساخت های پایدار و فناوری سبز در کشورهای درحال توسعه.

3 .Policy Exchange.
4 .A Very British Tilt.
5 .Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy, UK Government, 
2021

.6 علیرضا ثمودی، نشریه دیپلماسی آسیایی، شماره 1، خردادماه سال 1400.

4-2-4� جنگ روسیه و اوکراین؛ نمود آغاز فرایند تغییر نظم جهانی
روسیه یکی از کشورهایی است که کنشگری قابل توجهی در تجارت 
کامودیتی ها و کالاهای اساســی دارد؛ صــادرات قابل توجه انرژی به 
اروپا و چین و همچنین تجارت قابل توجه غلات، این کشــور را طی 
ســالیان اخیر به عنوان اقتصاد دارای وضعیت شــبه انحصاری در بازار 
کامودیتی ها مطرح کرده اســت؛ هدف اصلی تقابل های ژئوپلیتیک و 
ژئواکونومیک آمریکا با روســیه، از بین بردن وضعیت شبه انحصاری 
مذکور است. آمریکا در تقابل ژئوپلیتیک با روسیه چند هدف عمده را 
دنبال می کند: الف( چرخش وابستگی راهبردی اتحادیه اروپا از روسیه 
به ســمت آمریکا؛ ب( ایجاد تنش امنیتی و از رونق انداختن مســیر 
شمالی کمربند و راه چین )مسیری که تا پیش از بحران، محل عبور 
حــدود میلیون ها تن کالا از چین به اروپا و بالعکس بود.(؛ ج( کاهش 

قابل توجه درآمدهای ارزی روسیه از محل تجارت کالاهای اساسی.
این راهبرد ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا باعث خواهد شد اولاً رقبای 
اصلی آن کشور یعنی چین و روسیه هدف آفند اقتصادی قرار گیرند 
و ثانیاً اروپای قاره ای )اتحاد روســیه و آلمان به عنوان مرکزیت اروپای 
قاره ای( تضعیف شده و به جای آن، وابستگی راهبردی فراآتلانیتیکی 
شــکل گیرد؛ در نقطه مقابل، رفتار روسیه نیز کاملًا مبتنی بر قواعد 
ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک اســت؛ به این معنا که این کشــور تلاش 
می کنــد مزیت های مبتنی بر جفرافیای خود را حفظ کرده و وضعیت 
شبه انحصاری در بازار کامودیتی ها و کالاهای اساسی را تداوم بخشد. 
بر این اساس به نظر می رسد جنگ روسیه و اوکراین، نمودی از فرایند 
تغییر نظم بین المللی بــوده و تداوم آن، عاملی مهم در تغییر آرایش 
ژئواکونومیک جهانی خواهد بــود؛ لذا از این منظر دلالت های مهمی 

برای اقتصاد ایران خواهد داشت. 
برای فهم کنش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک روسیه و رقبای این کشور 
باید موضوع کریمه و حوادث پس از آن را وارد تحلیل خود کنیم. روسیه 
پس از الحــاق کریمه به حوزه جغرافیایی خود و متعاقب تحریم های 
ناشی از آن، برقراری روابط کلان اقتصادی با چین را در پیش گرفت؛ 
عواید حاصل از این رابطه، تبدیل به نقطه اتکای روســیه برای اقدام 
در جنگ علیه اوکراین شــد، چراکه خارج از محدوده تحریم پذیری 
غرب، جریان مالی وسیعی نصیب این کشور کرد. یعنی پیش از جنگ 
روسیه و اوکراین، روندی آغاز شده بود که طی آن، چرخه تسویه مالی 
کامودیتی های تولیدی روسیه از دلار و یورو به سایر ارزهای قابل اتکا 
مانند یوآن منتقل شده بود یا حداقل، این تجارت با واسطه کشورهای 
ثالث نظیر امارات و از طریق درهم تســویه می شــد؛ جنگ روسیه و 
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ابتکار راهبردی ایران؛ 
جانمایی جدید و بازتعریف نقش 
ایران در اقتصاد جهان
1. خنثی سازی تحریم به چه 
معناست؟

اوکراین، این روند را تشدید کرده و باعث خواهد شد سیستم اعتباری 
بین المللی تغییرات جدی را تجربه کند؛ مشخصاً متعاقب این تغییر، 
چرخه ارزی ارزهای کالامحور مانند یــوآن و روبل در برابر نظم های 

ارزی سنتی قرار خواهد گرفت.
از طرف دیگر با افزایش فشــار روســیه بر چرخه تأمین انرژی اروپا، 
احتمال این می رود که تغییرات سیاســی جدیدی در این قاره تجربه 

شــود و ایالات متحده یکی از ذی نفعان چنیــن تغییری خواهد بود؛ 
این روند از آن جهت در راســتای منافع آمریکاست که وابستگی اروپا 
به خود را افزایش داده و به تبع، اروپای ضعیف تر تبعیت بیشتری از آن 
کشور خواهد داشت؛ نکته مهم آن است که آمریکا درحال تأمین لوازم 
اقتصادی چنین وابســتگی ای در بلندمدت به وسیله افزایش ظرفیت 

صادراتی انرژی خود به اتحادیه اروپاست.

5. دلالت های مستخرج از تحلیل تقابل و تعارض قدرت ها برای ایران
بررســی های پژوهش حاضر نشــان می دهد که کنشــگران اصلی 

بین المللی همواره به دنبال عناصر ذیل بوده و خواهند بود: 
الف( هاب شدن با بازیگری در زنجیره ارزش و زنجیره تأمین 
در حوزه های مختلف؛ ازجملــه تجارت به نحوی که بازیگر طرف 
مقابل را مجبور به انجام تجارت از مســیر خود کنند. کشــورها در 
این مســیر با هدف ایجاد اهرم هایی برای توازن تلاش دارند ســایر 
بازیگران را مجبور به تســویه مالی تجــارت از طریق نظام مالی و 
بانکی خود کرده و متناسب با ظرفیت ژئوپلیتیک، دیگران را مجبور 
به استفاده از مسیرهای جغرافیایی خود کنند؛ یکی از مصادیق این 
امر حاکمیت شرکت های بزرگ این کشــورها بر روی زنجیره های 

تأمین و ارزش جهانی است.
 ب( افزایش حداکثری اتصال و دسترسی: هر کشوری براساس 
اشتراکات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود مجموعه ای 
از اتصــالات را ایجاد می کند. درواقــع معاملات کلان بلندمدت که 
مؤلفه اساســی در قدرت یابی بین المللی هر کشــور است براساس 

همین اتصالات شکل می گیرد. 
ج( قدرت یابی در کریدورهای مجازی: عمده تولید ارزش افزوده 
خالص در کریدورهای مجازی1 صورت می گیرد و بنای این کریدورها 
بر اعتبار بازاری، سلطه سیاسی، سرمایه ناملموس و کنش یک کشور 
در نقاط بالای زنجیره ارزش مانند خدمات پیشــرفته طراحی، حق 
برند، لایسنس های معتبر در ســطح جهان، اعتبارهای مجوزدهی، 
اســتانداردها و ... اســت؛ قدرت های بزرگ به دنبال افزایش قدرت 
نهادی خود و بین المللی کردن اســتانداردها و نهادهای داخلی خود 
هستند. رقابت در ســطح استانداردها، موضوعی مهم در این رابطه 
اســت؛ این استانداردها هستند که رفتار کشورهای مندرج در نقاط 

پایین هرم قدرت جهانی را تحت کنترل قدرت ها قرار می دهند.2
علاوه بــر موارد فوق که همه کنشــگران بین المللــی به دنبال آنها 
هســتند دو محور زیر به طور خاص توســط نظم آنگلوساکســونی 

پیگیری می شود:

1. درحال حاضر، دلار بزرگترین کریدور مجازي جهان است.
2. در کشور ما نیز برخی از این استانداردها همچنان مخل توسعه روابط بین المللی کشور هستند؛ استانداردهای بهداشتی یوروسنتریک در تبادلات تجاری، پذیرش قوانین پول شویی آن هم 
با استاندارد غیرمنطبق با نیازهای ایران و سختگیرانه تر از کشورهایی مانند امارات، تیپ های قراردادی تسهیل تجارت و سرمایه گذاری با سایر کشورها )که به دلیل الهام گرفتن از تیپ های 

قراردادی کشورهای بزرگ تجاری سرمایه فرست فاقد ابتکار لازم در توسعه روابط ایران با کشورهای طرف تعامل هستند( همه مصادیقی از این موضوع هستند.

 الف( تداوم تفوق دریا بر خشــکی )لجســتیک دریاپایه(: 
به نظر می رســد یکی از عوامل رفتار خرابکارانه کشــورهای دریایی 
حاکم بر نظم آنگلوساکســونی در سایر کشورها )نظیر ایجاد بحران 
اوکراین( آن باشــد که اتصال اوراسیایی از طریق خشکی جلو نرود 
تا نظم چند صدســاله بحری جهان مورد خدشــه واقع نشــود. در 
این پازل، کشورهای مســیر جاده زمینی ابتکار کمربند و راه مورد 
هجوم گســترده قرار گرفته و اروپا بایــد در نظم فراآتلانتیکی قرار 
گیرد. ازجمله مصداق های جدی این نظم فراآتلانتیکی، نقش آینده 
آمریکا در تأمین انرژی اروپا )چه به صورت مستقیم و چه به صورت 
غیرمستقیم از طریق اعمال کنترل بر ذخایر کشورهایی مانند قطر 

و استرالیا( است.
 ب( جلوگیری از متنوع ســازی ســبد ذخایر ارزی توسط 
کشورها و ایجاد مانع در مســیر ایجاد نقاط تسویه جدید 
خارج از حوزه نفوذ ارزهای جهــان روا )تداوم فرمان روایی 
دلار(: سیاست آنگلوساکســون ها برای ادامه قدرت خود، مبارزه با 
متنوع سازی ذخایر ارزی اســت. توضیح اینکه نظم آنگلوساکسونی 
سعی دارد همچنان تسویه تجارت بین الملل توسط ارزهای وابسته 
بــه آنها )یعنی دلار )آمریکا، کانادا و اســترالیا(، پوند و ین( صورت 
گیرد. این بدین معناســت که ســایر کشورها باید تجارت و حساب 
ســرمایه خود را ذیل ائتلاف امنیتی آمریکا صورتبندی کنند. یکی 
از اضلاع مهم این مســئله نقش هر کشــور در زنجیره تأمین اقلام 

اساسی است.
براســاس توضیحات فوق به نظر می رسد که تعارضات امروزی نظام 
بین الملــل و تغییرات در نظم کنونی جهانــی، افزون بر رقابت های 
سیاسی و منازعات نظامی و امنیتی، به مدل جدیدی از قدرت یابی 
اقتصــادی نیــز دامــن زده اســت. زنجیره های اقتصــادی جهانی 
تشکیل شــده در آسیا، اروپا و آمریکای شــمالی به مرزهای اشباع 
درونی خود نزدیک شــده و دیگر نمی توانند روندهای توســعه ای 
خــود را بدون تعارض با یکدیگر طی نماینــد. آمریکا و اقتصاد آن 
کشــور به عنوان مرکز یکی از بزرگ مقیاس ترین زنجیره های ارزش 



30

جهانی جایگاه ســابق خود را از دست داده است.1 همچنین اتصال 
هرچه بیشــتر دو قطب برّی جهان )چین و اتحادیه اروپا( از طریق 
زمین، قــدرت بحری ای همچون آمریکا را در حاشــیه ژئوپلیتیک 
جهــان قرار می دهد. به همین خاطر آمریکا برای بازســازی درونی 
خود نیازمند بهره گیری از ابزارهــای غیراقتصادی با هدف متوقف 
ساختن سایر رقبای جهانی است. برای تحقق این هدف هم چاره ای 
جز ناامن ســازی محیط پیرامونی رقبا ندارد. یکی از ابزارهای ناامن 
ســازی، تحریم اســت. براســاس چنین نگاهی، تحریم یک پدیده 
مبتنی بــر جغرافیا بوده و به عنوان ابزاری برای شــکل دهی به یک 
ژئوپلیتیک و ژئواکونومی جدید به خدمت گرفته می شود. براساس 
این نگاه جدید، تحریم دیگر صرفاً ناشــی از مناقشــه میان ایران و 
آمریکا نیســت؛ اگرچه تقابل بین جمهوری اســلامی ایران و بلوک 
غــرب به رهبری آمریکا، واجد محورهایی دارای موضوعیت اســت 
)نظیر تــلاش آمریکا برای کاهش مظاهــر و مصادیق قدرت ایران 
در حوزه های هســته ای، دفاعی، کنش منطقــه ای و ...(، اما به نظر 
می رسد فشار تحریمی آمریکا و هم پیمانان آن بر ایران را باید فراتر 
از روابط دو کشــور تحلیل کرد؛ مفاد پژوهش حاضر نشــان داد 
که تقابل کنشــگران اصلی جهانی، عاملی با اهمیت در اعمال انواع 
و اقســام فشار بر کشــورهای ثالث نظیر ایران است؛ اگرچه روایت 
فــوق، ردپایی حداقلی در لفاظی های مقامات ایالات متحده و کنش 
رسانه ای آن کشــور دارد، اما برپایه مســتندات پژوهشی و تجربه 
تاریخی، فشار تحریمی آمریکا بر ایران را باید فراتر از صِرف تقابل 
و تعارض جمهوری اســلامی ایران و بلوک غرب به رهبری 

آمریکا تحلیل کرد.
براساس مطالب فوق و تحلیل تقابل و تعارض قدرت ها، چهار 
دلالت مشخص به شــرح زیر در نسبت با اقتصاد ایران قابل 

طرح است:
دلالت راهبردی اول: در هر حوزه جغرافیای سیاســی، سلسله ای 
از معاملات کلان اقتصادی منعقد می شــود کــه این معاملات، در 
دوره هــای تاریخی و بــه فراخور رویدادهای مختلف، دســتخوش 
تغییر و تحول می شوند؛ اساساً یکی از عوامل توضیح دهنده پویایی 
تحــولات کلان بین المللی، همین تغییر و تحول در معاملات کلان 
کشورهاســت. در ســال های اخیر با تغییر در نقشه تجارت جهان 
در حیطه هــای متعدد نظیر تجارت کالاهای اساســی )کامودیتی( 
و همچنیــن متعاقب دگرگون  شــدن زنجیره هــای ارزش جهانی، 
معاملات کلان و قراردادهای پیشین به شدت درحال تغییر هستند. 
با این تغییــرات، منافع ژئوپلیتیکــی و ژئواکونومیکی قدرت ها نیز 
متحول خواهد شــد و در نتیجه، این قدرت ها درصدد بازآرایی و 

1. National defence strategy of the United States of America, 2018 .
همچنین ر.ک به: رعنا فروهر، »پس از نئولیبرالیسم؛ حرکت از جهانی سازی به سوی منطقه گرایی«، مجله FOREIGN AFFAIRS ، شماره نوامبر/دسامبر سال 2022. 

بازچینــش نظم جدید در جهت منافع خود برخواهند آمد. در 
شــرایط حاضر، نوع تقابل و تعامل قدرت های جهانی بیش  از پیش 
ژئوپلیتیکی شــده اســت؛ جهانی چندجانبه گرایانه که هر کشوری 
برای بقا و توســعه خود باید به دنبال ایجاد نوعی موازنه باشــد، اما 
هــر قدرت منطقه ای ناچار به انتخاب اســت تــا نقش جدید برای 
خــود در نظم آینده جهان تعریف کند؛ نظم جدید ابعاد پیچیده ای 
به خــود می گیرد و حتی اســتانداردهای تبادلات اقتصادی در نظم 
جدید متفاوت خواهد بود؛ ازاین رو کشورها در راستای ایفای نقش 
متناسب با نظم پیش رو باید سازوکارهای اجرایی خود را در انطباق 
با پرونده های توازن بخش جدید بازآرایی و بهینه ســازی کنند. 

ایران اسلامی-تمدنی نیز از این قاعده مهم مستثنا نیست�

دلالــت راهبــردی دوم: به دلیل جانمایــی جغرافیایــی ایران 
در منطقــه ای مهــم و محوری )جغرافیایی که محــل تنش و نزاع 
کنشگران بین المللی اســت( و همچنین به دلیل نقش آفرینی ایران 
در صــادرات مجموعه ای از کالاهــای راهبردی نظیــر نفت، گاز، 
فرآورده، محصولات پتروشیمی، فلزات معدنی و ...، تحت تأثیر قرار 
گرفتن کشورمان از ناحیه تنش قدرت ها امری کاملًا محتمل و قابل 
پیش بینی در بازه زمانی میان مدت و چه بســا بلندمدت است؛ چه 
اینکــه در ادوار مختلف تاریخی، اقتصاد ایــران از ناحیه نزاع میان 
قطب های قدرت تحت الشــعاع قرار گرفته اســت؛ به طور مشخص، 
اینکه درحال حاضر ذی نفع صادرات نفت، گاز و فرآورده ایران کدام 
کشور است و همچنین، اینکه موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی ایران 
به کدام کنشگر فرامنطقه ای نفع خواهد رساند، پارامترهایی مهم و 
تعیین کننده در موضوع تداوم تحریم یا رفع آنها هســتند؛ با توجه 
به استغنای خریداران ســابق )هند، کره جنوبی، ژاپن و ...( نسبت 
به نفت ایران و همچنین امکان بهره مندی کشــورهایی نظیر چین، 
روسیه و آســیای میانه از موقعیت جغرافیای اقتصادی و ترانزیتی 
ایران، رفــع زیربنایی تحریم ها و انتفاع واقعــی اقتصاد ایران از آن 

محل، بسیار بعید و دور از دسترس به نظر می رسد.

دلالت راهبردی ســوم: در پرونده تقابل آمریــکا و چین به نظر 
می رسد که آمریکا به دنبال تخریب یا کنترل مسیرهای اصلی ابتکار 
کمربند و راه چین اســت؛ با این تفســیر تحریــم ایران را می توان 
در کنــار پرونده هایی نظیر ظهور طالبان در افغانســتان، بی ثباتی 
سیاسی عراق، تنش های حاکمیتی در پاکستان، ناامنی در سوریه و 

فروپاشی دولت در لبنان مورد تحلیل قرار گیرد. 
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ابتکار راهبردی ایران؛ 
جانمایی جدید و بازتعریف نقش 
ایران در اقتصاد جهان
1. خنثی سازی تحریم به چه 
معناست؟

دلالت راهبردی چهارم: رویدادهای معرفی شده در بخش چهارم 
گزارش، زمینه ایجاد چند تغییر عمده در مســیرهای کریدوری را 
ایجاد کرده اند که به نظر می رســد ســرجمع این تغییرات می تواند 
نکات مهمی برای اقتصاد ایران داشــته باشد؛ اولاً مسیر میانی 
زمینی ابتکار کمربند و راه چین )مســیر عبوری از ایران( ارزندگی 
بیشــتری پیدا کرده اســت؛ ثانیاً کاهش صادرات انرژی روسیه به 
مقصد اروپا باعث خواهد شــد تجارت انرژی این کشور با کشورهای 
جنوبی روسیه اهمیت بیشتری پیدا کند و ایران به عنوان جغرافیای 
مناســب جهت دسترسی روســیه به آب های گرم، ارزش راهبردی 

بالایی پیدا کرده اســت؛ ثالثاً مازاد تجاری غله روسیه و کشورهای 
آسیای میانه، قابلیت ترانزیت و بازفرآوری از مسیر جغرافیای ایران 
را خواهد داشت. از طرف دیگر کاملًا بدیهی است که ایالات متحده 
درحــال نظاره نظم جدید درحال شــکل گیری اســت و از تمامی 
ابزارهای در اختیــار خود برای مقابله با تفــوق نظم غیرآمریکایی 
اســتفاده خواهد کرد. مهم ترین ابزار آمریکا در مقابل ایران تحریم 
اســت و این ابزار اخیراً به صورت گســترده علیه اقتصاد روسیه نیز 
به کار گرفته شــده است. براساس توضیحات فوق، بسیار بعید است 
آمریکا در پرونده هایی نظیر ایران و روســیه، تحریم را از جعبه ابزار 

خود خارج کند.

6. ابتكار راهبردی ایران: مؤلفه ها و محورهای جانمایی جدید و بازتعریف نقش در اقتصاد جهان

از آنجا که تحریم، بســتر و زمینه توسعه سنتی ایران را مختل کرده 
است، لذا پاسخگویی به تحریم نیز باید در همان سطح پیگیری شود. 
با توجه به توضیحات پیش گفته، هر راهبرد خنثی سازی تحریم باید 
از رهگذر تعریف یک برنامه توسعه ای جدید بگذرد؛ توضیح اینکه نیاز 
اقتصاد ایران در شرایط حاضر، تعریف نقشی جدید برای خود در عرصه 
بین الملل اســت؛ این تعریف نقش جدید را می توان »پاسخ دقیق به 
پدیده تحریم« یا همان »خنثی سازی تحریم« تلقی کرد. همان طور که 
گفته شد تحریم ایران درواقع یک کنش ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی 
ازســوی ایالات متحده آمریکا بوده و تا زمانــی که توجیهات چنین 
سیاستی برای آمریکا برقرار شــد سیاست آن کشور در تحریم ایران 
بدون تغییر باقی خواهد ماند؛ بر این اســاس، خنثی سازی تحریم که 
از طریق »جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین الملل« عملیاتی 
می شــود، باعث خواهد شد نه تنها نقش تمدنی ایران احیا شود، بلکه 

ریل گذاری پیشرفت کشور نیز صورت گیرد.
در راســتای پیشــبرد راهبرد جانمایی جدید ضروری است دستگاه 
سیاســتگذاری کشــور با احصای نیازهای فرامرزی و طی یک تدبیر 
چندبعُدی- چندکشــوری، اقدام به حل وفصل نیازهای فرامرزی خود 
ذیل پرونده های متعدد  کند؛ پرونده هایی که هریک بر پهنه ای خاص 
از جغرافیا و در نسبت با زنجیره ای از مناطق پیرامونی1 معنا و مفهوم 
پیدا می کنند؛ در این راهبرد جدید نمی توان انتظار داشت که نیازهای 
فرامرزی ایران، همگی ذیل یک پرونده منحصربه فرد رفع شوند،2 بلکه 
در این راهبرد، برای نیازهای فرامرزی کشــور اعم از تأمین و واردات 
کالاهای اساســی خوراکی، واردات کالاهای ســرمایه ای و واسطه ای 
مرتبط با تولید، دسترسی به نقاط تقاطع ارزی و مکانیسم های تسویه 

1. سیاست خنثی سازی تحریم ها، چارچوبی فراتر از سیاست همسایگی را می طلبد، چراکه پیگیری صِرف سیاست همسایگی و عدم توجه به فرامنطقه باعث می شود مختصات زنجیره های 
ارزش و تأمین فرامنطقه و به تبع، نقشه ارزی، امنیتی و تجاری برآمده از آن، از نظر دور بماند.

2. این زاویه نگاه در نقطه مقابل رویکرد حاکم در دوره زیست نفتی است؛ رویکردی که در آن،  همه نیازهای فرامرزی ایران، ذیل و در نسبت با صادرات نفت مرتفع می شد.
3. طرح بحث در مورد نگاشت نهادی بدیل در چارچوب گزارش حاضر نمی گنجد، اما جزئی مهم از برنامه پژوهشی »جانمایی جدید ایران در اقتصاد بین الملل« است و در گزارش های آتی 

در مورد این موضوع بحث خواهد شد.

تجاری و ... باید پرونده ها و پروژه های متعدد طراحی شــود؛ تجمیع 
این پرونده ها و وجه قوام بخش آنها را می توان »ابتکار راهبردی ایران« 
نامیــد؛ ابتکار ایران را به این صورت می تــوان تعریف کرد: »طراحی 
نسبت راهبردی ایران با فرامرز ذیل برنامه ها و پرونده های دارای آورده 
اقتصادی و ایجادکننده درهم تنیدگی سیاســی-امنیتی«؛ پرونده ها و 
برنامه های ذیل ابتکار راهبردی ایران باید چند ویژگی اساسی داشته 

باشند:
 جایگیری برنامه ها و پرونده ها در پهنه های جغرافیایی به هم پیوسته و 
در نسبت با زنجیره های ارزش منطقه و فرامنطقه؛ نه صرفاً پرونده هایی 
که در روابط دوجانبه تعریف می شوند؛ طبعاً چنین گزاره ای نفی مسیر 
گذشته است؛ مسیری که صرفاً به دنبال پیدا کردن مفرهایی مقطعی 

برای فروش بیشتر نفت بوده است.
 طراحی نگاشت نهادی داخلی منعطف و دارای قابلیت تصمیم گیری 
و اجرا در نسبت با پرونده های برون مرزی؛ فاصله گرفتن از رویکردهای 
بخشی در بعُد بین المللی و هم بست حوزه های قدرت در راهبرد »ابتکار 

ایران« نیازمند نگاشت نهادی جدیدی است.3
 همسازی و سازگاری استراتژی توسعه صنعتی، برنامه توسعه خطوط 
انرژی و مسیرهای لجستیکی و درنهایت برنامه آمایش سرزمین کشور با 
پروژه های راهبردی تعریف  شده؛ توضیح اینکه براساس نگاه مختار این 
پژوهش، استراتژی توسعه صنعتی، توسعه خطوط انرژی و مسیرهای 
لجســتیکی و برنامه آمایش سرزمین کشــور باید با نگاه به جایگاه 
بین المللی کشور تعریف شوند، نه اینکه در تدوین برنامه های فوق، 
صرفاً پهنه جغرافیایی خودِ کشــور و ظرفیت های درونی استان ها مد 

نظر قرار گیرد.
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 تقاطع گیری و هم بســت کردن حوزه های قدرت اقتصادی، سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی.1

 سازگار بودن پروژه های راهبردی برون مرزی با یکدیگر؛ سازگاری به 
این معنا که هریک از پروژه های برون مرزی تعریف شده اولاً باید بتواند 
یک یا چند نیاز برون مرزی کشور را مرتفع کند؛ ثانیاً پیاده سازی آن، 
چالش و مخاطره ای برای اجرای سایر پروژه های برون مرزی ایجاد نکند. 
به بیان دقیق تر، مجموعه پروژه های تعریف شده باید در یک سازگاری 
و هارمونیِ از بیرون به داخل )کل به جزء یا از محیط بین المللی ایران 
به داخل کشــور(، مجموعه ای از ابزارهای توازن بخش را در نسبت با 

کنشگران بین المللی در اختیار نهاد قدرت در کشور قرار دهد.
 ایجاد هارمونی میان اســتفاده از منابع داخلی پیشــرفت و منابع 
خارجی: در منطق کلان معاملات، این گونه که نیست که صرفاً منابع 
داخلی یا صرفاً منابع خارجی مورد استفاده قرار گیرند، بلکه ترکیبی از 

هر دو مورد استفاده قرار می گیرد.
در انتها لازم است به دو نکته مهم اشاره شود: 

الف( درصورتــی که مختصات راهبرد جدید ایران طراحی شــده و 
مشخص شود ایران چه نوع و چه سطحی از کنشگری در سطح منطقه 
و فرامنطقه خواهد داشت، آنگاه می توان سایر برداشت های چهارگانه از 
خنثی سازی تحریم را نیز ذیل ابتکار جدید ایران به کار گرفت؛ به بیان 
روشــن تر، زمانی که مختصات راهبرد جانمایی جدید مشخص شود 

آنگاه تصمیم گیری در مورد محورهای زیر میسر خواهد بود:

خروج ایران از محدوده تحریم پذیری، زمینه مذاکره سازنده برای رفع 
حقوقی تحریم ها را فراهم خواهد آورد.

محورهــای دارای خلأ در موضوع مقابله با تحریم )و نه همه ابعاد آن( 
از طریق تاکتیک »صدور مجوزهای موردی و دور زدن تحریم« مورد 

تدبیر قرار می گیرند؛
از آنجا که مشــخص می شــود اقتصاد ایران می خواهد در نســبت با 
زنجیره های ارزش و تأمین منطقه و فرامنطقه چه نقشــی ایفا کند، 
آنگاه اســتفاده از ابزارهای مرتبط نظیر پیمان پولی دو یا چندجانبه، 

استقرار بانکداری فراساحلی و ... معنا و مفهوم پیدا می کند؛
درنهایت، جهت گیری اصلاحات اقتصاد داخلی نیز در نسبت با راهبرد 

جانمایی جدید تعیین می شود.
ب( پروژه هــا و پرونده هایی که قرار اســت با مختصات و ویژگی های 
فــوق ذیل راهبــرد جانمایی پیگیری شــوند عمدتاً در بــازه زمانی 
میان مدت و بلندمدت قابل تعریف هســتند. به نظر می رسد در بازه 
زمانی کوتاه مدت، پیشبرد دســتور کار مذاکراتی با مشخص کردن 
محورهای دقیق داده و ســتانده و نه تــلاش برای رفع کلیه 
تحریم ها و عادی ســازی روابط اقتصادی با کشورهای بلوک 
غرب )در بخش 2-1 توضیح داده شد که چرا در شرایط حاضر اساساً 
عادی سازی روابط اقتصادی با شرکت ها و بانک های مندرج در اتمسفر 
مالی و تجاری متعارف غرب، گزینه ای در دسترس نیست( امکانپذیر 
خواهــد بود که البته بحث در مورد این موضوع، در چارچوب گزارش 

حاضر نمی گنجد.

1. یکی از محورهای مهم ذیل موضوع هم بست حوزه های قدرت اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی، موضوع زیرساخت حمل و نقل و ترانزیت است؛ توضیح اینکه غلبه داشتن نگاه صرفاً 
حمل ونقلی یا نهایتاً اقتصادی به مسئله لجستیک بین الملل و نادیده گرفتن ابعاد بین المللی این  مسئله از منظر ژئوپلیتیکی، سیاسی و امنیتی باعث می شود پیشبرد راهبرد »جانمایی جدید« 
غیرممکن شود. فعال سازی و تجاری سازی حوزه ترانزیت بین المللی ایران )که عملًا شرط لازم کنش بر مدار کریدور است( متوقف است بر اینکه مزیت های کریدوری ایران با مزیت های 
نسبی راهبردی کشور در سایر حوزه ها )ازجمله در حوزه های امنیتی-دفاعی، کالاهای اساسی، انرژی، صنعت، فناوری های پیشرفته و سرمایه های انسانی( بسیج و هم افزا 
شود. براساس این پارادایم بدیل )که البته تعارضات اساسی با نگاه های بخشی به کریدورهای ریلی، جاده ای، هوایی و دریایی ایران دارد( هدف اصلی از فعال سازی ظرفیت های لجستیک 
بین المللی کشور، نه کسب درآمد حداکثری برای بخش مربوطه، بلکه رسیدن به بالاترین سطح از مشارکت راهبردی )وابستگی( در اقتصاد بین الملل است که از طریق بسیج 
و هم بست کردن تمامی مزیت های نسبی کشور در حوزه های مختلف در قالب موافقتنامه های دو یا چندجانبه با دیگر کشورها )یا همان تشکیل پرونده های چندکشوری-چندبعُدی( حاصل 

می شود.
دلالت راهبردی این پارادایم آن است که دیگر هدف غایی در تنظیم قرارداد با سایر کشورها در حوزه لجستیک بین الملل، حداکثر کردن منافع اقتصادی حاصل از کریدورها نخواهد بود، 
بلکه هدف عبارت است از حداکثر کردن منافع اقتصادی و سیاسی کشور )خصوصاً در رابطه با خنثی سازی تحریم ها از طریق ایجاد مشارکت های راهبردی با سایر کشورها( به گونه ای که 
حتی در قرارداد مربوطه ممکن است ارائه خدمات لجستیک بین الملل نه تنها اقتصادی نباشد، بلکه زیان ده نیز شود. بدیهی است در این حالت، زیان ایجاد شده، از طریق منافع حاصل از 

قراردادهای مرتبط با حوزه های دیگر جبران می گردد.
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ابتکار راهبردی ایران؛ 
جانمایی جدید و بازتعریف نقش 
ایران در اقتصاد جهان
1. خنثی سازی تحریم به چه 
معناست؟

جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه توصیه سیاستی
در این گزارش توضیح داده شد که چرا هیچ یک از برداشت های چهارگانه 
از خنثی ســازی تحریم )مشتمل بر رفع حقوقی تحریم و عادی سازی 
روابــط اقتصاد با بلوک غــرب، دور زدن تحریــم و صدور مجوزهای 
موردی، استفاده از ابزارهای مقابله با تحریم و اصلاحات داخلی اقتصاد 
ایران( پاسخ دقیق به پدیده تحریم نیستند. برای شناخت بهتر پدیده 
تحریم، مختصات نظم جهانی در حوزه های ژئواکونومیکی مورد ارزیابی 
قرار گرفت؛ مطابق با مطالعات، نشان داده شد تحریم ایران و ماندگاری 
آن را بایــد برپایه تحولات ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیک و در صحنه 
درگیری قدرت های اقتصادی جهانی مورد تحلیل قرار داد. همچنین 
در گزارش توضیح داده شــد که به موجــب تحریم حداکثری اقتصاد 
ایران و متعاقباً، برهم خوردن معامله کلان ایران و غرب )معامله ای که 
در ازای صادرات نفت به کشورهای مندرج در بلوک غرب، ارز جهان روا 
در اختیــار اقتصاد ایران قرار مــی داد و از محل آن ارز، تمام نیازهای 
فرامرزی ایران مرتفع می شــد.( باید خروج از زیست نفتی در دستور 
کار قــرار گرفته و جانمایی جدید اقتصــاد ایران در عرصه بین الملل، 
به مثابه پاســخ دقیق به پدیده تحریم تلقی شــود. نکته مهم آنکه در 
دوره جدید، تدبیر خارجی و حتی سیاستگذاری داخلی، بدون 
درک از نقشه و درک از فضای جغرافیایی و همچنین عدم فهم 
از کلان معامله های شکل  گرفته پیرامونی محتوم به شکست 
است� توصیه سیاستی پژوهش حاضر آن است که ایران با عبور 
از دوره زیســت نفتی خود، باید بتواند »کلان معامله های جدیدی« را 

با فصل مشترک قرار دادن عامل جغرافیا طراحی و تدبیر کند.
در این نگاه بدیل، نیازهای فرامرزی کشور طی یک تدبیر چندبعُدی 
و ذیل پروژه های متعدد حل وفصل می شوند؛ پروژه هایی که هریک، بر 
پهنه ای خاص از جغرافیا و در نسبت با زنجیره ای از مناطق پیرامونی 
معنا و مفهوم پیدا می کنند. پروژه های ذیل راهبرد »جانمایی جدید« 

باید چند ویژگی مشخص داشته باشــند: الف( جایگیری پروژه ها و 
پرونده هــا در پهنه های جغرافیایی و در نســبت با زنجیره های ارزش 
منطقه و فرامنطقه؛ نه صرفاً پرونده هایی که در روابط دوجانبه تعریف 
می شوند؛ ب( طراحی نگاشت نهادی داخلی منعطف و دارای قابلیت 
تصمیم گیری و اجرا در نسبت با پرونده های برون مرزی؛ ج( همبستگی 
میان استراتژی توسعه صنعتی و برنامه آمایش سرزمین کشور نسبت 
با پروژه های راهبردی تعریف شــده؛ د. تقاطع گیری و هم بست کردن 
حوزه های قدرت اقتصادی، سیاســی و اجتماعی؛ د( ســازگار بودن 
پروژه هــای راهبردی برون مرزی با یکدیگــر؛ و. ایجاد هارمونی میان 

استفاده از منابع داخلی پیشرفت و منابع خارجی.
کلام آخر آنکه تنها درصورتی که مختصات راهبرد جدید ایران طراحی 
شده و مشخص شود، ایران چه نوع و چه سطحی از کنشگری در سطح 
منطقه و فرامنطقه خواهد داشــت، آنگاه می توان سایر برداشت های 
چهارگانه از خنثی ســازی تحریم را نیز ذیل ابتکار جدید ایران به کار 
گرفت؛ به بیان روشــن تر، زمانی که مختصات راهبرد جانمایی جدید 
مشخص شود آنگاه تصمیم گیری در مورد محورهای زیر میسر خواهد 
بود: الف( خروج ایران از محدوده تحریم پذیری، زمینه مذاکره سازنده 
بــرای رفع حقوقی تحریم هــا را فراهم خواهــد آورد؛ ب( محورهای 
دارای خلأ در موضوع مقابله بــا تحریم )و نه همه ابعاد آن( از طریق 
تاکتیک »صدور مجوزهای موردی و دور زدن تحریم« مورد تدبیر قرار 
می گیرند؛ ج( از آنجا که مشخص می شود اقتصاد ایران می خواهد در 
نســبت با زنجیره های ارزش و تأمین منطقه و فرامنطقه چه نقشــی 
ایفا کند آنگاه اســتفاده از ابزارهای مرتبط نظیــر پیمان پولی دو یا 
چندجانبه، استقرار بانکداری فراساحلی و ... معنا و مفهوم پیدا می کند؛ 
د( درنهایــت، جهت گیری اصلاحات اقتصاد داخلی نیز در نســبت با 

راهبرد جانمایی جدید تعیین می شود.
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جانمایی جدید و بازتعریف نقش 
ایران در اقتصاد جهان
1. خنثی سازی تحریم به چه 
معناست؟

پیوست ها 
پیوست 1: بخشی از اشــخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که 
ذیل راهبرد درهم تنیده کــردن تحریم ها، مورد تحریم قرار 

گرفته اند�
- شرکت های تعاونی و تولیدی نظیر گروه بهمن، شرکت کالسیمین، 
شــرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت تراکتورسازی ایران، شرکت 
توســعه معادن زینک ایران، بنیاد تعاون بســیج و بانک هایی نظیر 
بانک ملت، بانک مهر اقتصاد، گروه مالی مهر اقتصاد، بانک پارسیان، 
بانک ســینا در تاریخ 24 مهرماه سال 1397، تحت گفتمان مقابله 

با تروریسم.1
- درج نام سپاه پاســداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های 
تروریســتی آمریکا و وضــع محدودیت های جدی علیــه نهادها و 
اشــخاص همکار با سپاه و کلیه زیرمجموعه های آن به موجب قانون 

کاتسا.2
- تحریم 39 شــرکت پتروشــیمی ایران تحت گفتمــان مقابله با 
تروریســم3 )به بهانه ارتبــاط مالی و تجاری با قرارگاه ســازندگی 

خاتم الانبیا( در تاریخ 18 خردادماه سال 1398.
- تحریــم بانک مرکزی و صندوق توســعه ملی ایــران ذیل عنوان 

مقابله با تروریسم4 در تاریخ 27 شهریورماه سال 1398.
- تحریم شرکت های فعال در حوزه حمل ونقل نظیر شرکت خطوط 
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شعبه مستقر آن در چین با نام 
شرکت کشتیرانی ای. سیل و شرکت هواپیمایی ماهان در تاریخ 20 

آذرماه سال 1398 به اتهام انتقال سلاح های کشتارجمعی.5
- تحریم کلیت بخش عمرانی، معــدن، تولید کارخانه ای و صنعت 
نساجی ایران در 20 دی ماه سال 1398 به اتهام6 کمک به تروریسم، 
اشاعه ســلاح های کشــتار جمعی، کمک به توســعه موشک های 

بالستیک و کمک به فعالیت های مخرب منطقه ای.
- تحریم شــرکت های بزرگ و اشخاص فعال در حوزه صنایع فلزی 
ایران7 در تاریخ 20 دی ماه سال 1398 به اتهام کمک به تروریسم، 
اشاعه ســلاح های کشــتار جمعی، کمک به توســعه موشک های 

بالستیک و کمک به فعالیت های مخرب منطقه ای.
1. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181016.aspx
2 .https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/.
3 .https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm703
4.https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm780
5 .https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm853
6 .Executive Order 13902 of January 10, 2020, Imposing Sanctions With Respect to Additional Sectors of Iran.
7 .https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm870
8 .https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1147
9 https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1114
10 https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1165
11 https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1214
12 https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1234

13. برای فهم میزان اثرگذاری منفی لفاظی های رسمی می توان به مثال زیر توجه کرد. فرض کنیم به موجب یک توافق سیاسی، تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران رفع شده اند. 

- تحریم 18 بانک ایرانی8 در تاریخ 18 مهرماه سال 1399 به اتهام 
کمک به تروریسم، اشاعه سلاح های کشتار جمعی، کمک به توسعه 

موشک های بالستیک و کمک به فعالیت های مخرب منطقه ای.
- وضع تحریم های گسترده علیه اشخاص و نهادهای فعال در حوزه 
تجارت نفت و محصولات پتروشــیمی در شهریورماه9، آبان ماه10 و 
آذرماه11 سال 1399؛ به طور خاص تحریم وزارت نفت، شرکت ملی 

نفت ایران و شرکت ملی نفتکش تحت عنوان مقابله با تروریسم.
- تحریم اشــخاص حقیقی و حقوقی فعــال در صنعت فولاد ایران 
در تاریخ 16 دی ماه 1399، به اتهام حمایت از اشــاعه ســلاح های 
کشتارجمعی، تروریسم و نیروهای متخاصم منطقه ای؛ به طور خاص 

تحریم 12 مجتمع صنعتی فولاد کشور.
- تحریم نهادهای زیرمجموعه ســتاد اجرایی فرمان امام و آســتان 
قدس رضوی12 در تاریخ 24 دی ماه ،1399 به اتهام ارتباط با رهبر 

جمهوری اسلامی ایران.
پیوســت 2: راهکارهای آمریکا و کشــورهای هم پیمان در موضوع 
افزایش ریســک تعامل بــا ایــران از طریق لفاظی های رســمی، 

هجمه های رسانه ای و فشارهای غیررسمی

الف( افزایش ریســک تعامل با ایــران از طریق لفاظی های 
رسمی: تجربه چند سال اخیر نشان داد که بخشی از قدرت اعمال 
تحریم ها مربوط به اقداماتی اســت که ازسوی مقامات آمریکایی در 
فضای رســانه ای و غیررسمی با ابزارهایی نظیر لفاظی های رسمی با 
هدف پیچیده تر کردن فضای تحریمی و همچنین ارعاب کشــورها 
و شــرکت هایی که قصد همکاری و تعامل اقتصــادی با ایران دارند 
صورت می گیرد. منظور از لفاظی های رسمی، ایراد سخنرانی و صدور 
بیانیه های رســمی ازســوی مقامات آمریکایی و اروپایی با موضوع 
ریسک بالای سیاســی و اقتصادی تعامل با ایران است؛ این سنخ از 

ابزارها، بارها در دوره برجام، علیه ایران به کار گرفته شده اند. 13
همچنین ساختارها و نهادهای رســمی ایالات متحده نیز ابزارهای 
به  خصوصــی را در جهت افزایش ریســک بــه کار می بندند. صدور 
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انواع دســتورالعمل های هشــدارآمیز، جهت دهی منفی به پرسش 
و پاســخ های مرتبط در ســایت وزارت خزانــه داری و صدور انواع 
اعلامیه های هشــدارآمیز ازجمله اقداماتی محســوب می شود که 
در راســتای افزایــش ریســک و کارآمدســازی تحریم ها صورت 
گرفته اســت. طلایه دار اســتفاده از ابزار تحمیل ریسک نیز شبکه 
اجرایی جرائم مالی1 اســت که از طریق صدور انواع توصیه نامه ها،2 
علائــم هشــداردهنده،3 اعلامیه هــا،4 فکت شــیت ها5 و همچنین 
دســتورالعمل هایی نظیر احکام اداری،6 راهنما،7 اطلاعیه های ثبت 
فدرال8 و غیره، تعامل اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی 

را به شدت پرریسک جلوه می دهد.
ب( افزایش ریســک تعامل با ایــران از طریق هجمه های 
رسانه ای: متعاقب اقدامات رســمی فوق، دستگاه های تبلیغاتی و 
لابی های دست نشانده، به صورت گســترده هجمه رسانه ای خود را 
آغــاز کرده و بانک ها و تاجران خارجی را نســبت به تعامل با ایران 
به شدت هراســناک می کنند. بنیاد دفاع از دمکراسی ها، ایران وایر،9 
ایران واچ،10 اتحاد علیه ایران هســته ای11 و ... نهادهایی هســتند 
که به صورت دائم، تعامل شــرکت ها و بانک های خارجی با اشخاص 
حقیقــی و حقوقی ایرانی را رصد کرده و اطلاعات مربوطه را نوبه نو 

به روزرسانی کرده و بر روی تارنمای خود منتشر می کنند. 

در چنین شرایطی، یکی از شرکت های اروپایی تصمیم به برقراری تعامل با اقتصاد ایران گرفته است. در راستای برقراری تعامل، مدیرعامل شرکت مزبور، بررسی تمامی اسناد و مدارک 
مرتبط با تحریم های ایران را به یک تیم حقوقی مجرب کارسپاری می کند و مشخصاً از آنها می خواهد به یک سؤال مشخص جواب دهند: »اینکه آیا درحال حاضر و از منظر ساختار تحریمی 
ایالات متحده، تعامل شرکت با بخش مورد نظر از اقتصاد ایران مجاز است یا خیر«؟ به موجب این کارسپاری، تیم حقوقی با مراجعه به بخش »تحریم های ایران« از سایت وزارت خزانه داری 
آمریکا )که در این وب سایت حجم قابل توجهی از اسناد حقوقی، قوانین، دستورالعمل ها، توصیه نامه ها، پرسش و پاسخ ها و ... بارگزاری شده است و بررسی آنها وقت موسعی می طلبد( اسناد 
و مدارک را بررسی کرده و به مدیر شرکت پاسخ می دهند که در شرایط فعلی، تعامل با اقتصاد ایران مجاز است. حال فرض کنیم در همین زمان، یکی از سناتورهای منتفذ ایالات متحده 
آمریکا در یک مصاحبه رسمی بیان می کند که اگر حزب مورد حمایت ما، ریاست جمهوری را به دست بگیرد توافق با ایران کنار گذاشته شده و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی تعامل کننده 

با ایران مشمول تحریم و جریمه خواهند شد.
در اینجا یک سؤال مهم پیش می آید: اینکه برای مدیر عامل شرکتِ متمایل به تعامل با اقتصاد ایران، نظر تیم حقوقی مرجح است یا محتوای مصاحبه سناتور امریکایی؟ حسب 
بررسی های تاریخی و براساس مشاهدات میدانی، به نظر می رسد که برای مدیرعامل شرکت اروپایی، محتوای مصاحبه سناتور امریکایی مرجح بوده و او در تحلیل هزینه- فایده، نفع تعامل را 
بسیار کمتر از هزینه آن تخمین می زند؛ به نظر می رسد این سنخ از رجحان نظری و ریسک گریزی متعاقب آن، در شرایط فعلی که یکبار، خروج آمریکا از برجام تجربه شده بسیار شدیدتر 

خواهد بود.
1 .Financial Crimes Enforcement Network.
2 .Advisories.
3 .Red Flags.
4 .Notices.
5 .Fact Sheets .
6 .Administrative Rulings.
7 .Guidance.
8 .Federal Register Notices.
9. Iranwire.
10. Iranwatch.
11. United Against Nuclear Iran (UANI).

12. برای فهم میزان اثرگذاری منفی لفاظی های رسمی می توان به مثال زیر توجه کرد. فرض کنیم به موجب یک توافق سیاسی، تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران رفع شده اند. 
در چنین شرایطی، یکی از شرکت های اروپایی تصمیم به برقراری تعامل با اقتصاد ایران گرفته است. در راستای برقراری تعامل، مدیرعامل شرکت مزبور، بررسی تمامی اسناد و مدارک 
مرتبط با تحریم های ایران را به یک تیم حقوقی مجرب کارسپاری می کند و مشخصاً از آنها می خواهد به یک سؤال مشخص جواب دهند: »اینکه آیا درحال حاضر و از منظر ساختار تحریمی 
ایالات متحده، تعامل شرکت با بخش مورد نظر از اقتصاد ایران مجاز است یا خیر«؟ به موجب این کارسپاری، تیم حقوقی با مراجعه به بخش »تحریم های ایران« از سایت وزارت خزانه داری 
آمریکا )که در این وب سایت حجم قابل توجهی از اسناد حقوقی، قوانین، دستورالعمل ها، توصیه نامه ها، پرسش و پاسخ ها و ... بارگزاری شده است و بررسی آنها وقت موسعی می طلبد( اسناد 
و مدارک را بررسی کرده و به مدیر شرکت پاسخ می دهند که در شرایط فعلی، تعامل با اقتصاد ایران مجاز است. حال فرض کنیم در همین زمان، یکی از سناتورهای منتفذ ایالات متحده 
آمریکا در یک مصاحبه رسمی بیان می کند که اگر حزب مورد حمایت ما، ریاست جمهوری را به دست بگیرد توافق با ایران کنار گذاشته شده و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی تعامل کننده 

با ایران مشمول تحریم و جریمه خواهند شد.

ایران از طریق فشــارهای  با  ج( افزایش ریســک تعامل 
غیررســمی: حتی اگر اقدامات رســانه ای فوق نیز مانع از تعاملِ 
بخشــی از اشــخاص حقیقی و حقوقی خارجی با ایران نشود این 
بار نوبت به گماشــته های زیرمجموعه نهادهای اطلاعاتی آمریکایی 
- صهیونیســتی می رسد که با ارسال پیام ها و نامه های محرمانه به 
اشــخاص خارجیِ طرف تعامل با ایران، آنها را تهدید کرده و نسبت 

به عواقب رابطه اقتصادی با ایران به آنها هشدار دهند.
پیوســت 2: راهکارهای آمریکا و کشــورهای هم پیمان در 
با ایران از طریق لفاظی های  موضوع افزایش ریسک تعامل 

رسمی، هجمه های رسانه ای و فشارهای غیررسمی
الف( افزایش ریسک تعامل با ایران از طریق لفاظی های رسمی: تجربه 
چند سال اخیر نشان داد که بخشی از قدرت اعمال تحریم ها مربوط 
به اقداماتی اســت که ازسوی مقامات آمریکایی در فضای رسانه ای 
و غیررسمی با ابزارهایی نظیر لفاظی های رسمی با هدف پیچیده تر 
کردن فضای تحریمی و همچنین ارعاب کشــورها و شــرکت هایی 
که قصد همکاری و تعامل اقتصادی با ایران دارند صورت می گیرد. 
منظور از لفاظی های رســمی، ایراد ســخنرانی و صدور بیانیه های 
رســمی ازسوی مقامات آمریکایی و اروپایی با موضوع ریسک بالای 
سیاســی و اقتصادی تعامل با ایران است؛ این سنخ از ابزارها، بارها 

در دوره برجام، علیه ایران به کار گرفته شده اند. 12
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ابتکار راهبردی ایران؛ 
جانمایی جدید و بازتعریف نقش 
ایران در اقتصاد جهان
1. خنثی سازی تحریم به چه 
معناست؟

همچنین ساختارها و نهادهای رســمی ایالات متحده نیز ابزارهای 
به  خصوصــی را در جهت افزایش ریســک بــه کار می بندند. صدور 
انواع دســتورالعمل های هشــدارآمیز، جهت دهی منفی به پرسش 
و پاســخ های مرتبط در ســایت وزارت خزانــه داری و صدور انواع 
اعلامیه های هشــدارآمیز ازجمله اقداماتی محســوب می شود که 
در راســتای افزایــش ریســک و کارآمدســازی تحریم ها صورت 
گرفته اســت. طلایه دار اســتفاده از ابزار تحمیل ریسک نیز شبکه 
اجرایی جرائم مالی1 اســت که از طریق صدور انواع توصیه نامه ها،2 
علائــم هشــداردهنده،3 اعلامیه هــا،4 فکت شــیت ها5 و همچنین 
دســتورالعمل هایی نظیر احکام اداری،6 راهنما،7 اطلاعیه های ثبت 
فدرال8 و غیره، تعامل اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی 

را به شدت پرریسک جلوه می دهد.
ب( افزایش ریســک تعامل با ایران از طریق هجمه های رســانه ای: 
متعاقب اقدامات رســمی فوق، دســتگاه های تبلیغاتی و لابی های 
دست نشــانده، به صورت گسترده هجمه رسانه ای خود را آغاز کرده 
و بانک هــا و تاجران خارجی را نســبت به تعامل با ایران به شــدت 
هراســناک می کنند. بنیاد دفاع از دمکراســی ها، ایران وایر،9 ایران 
واچ،10 اتحــاد علیه ایران هســته ای11 و ... نهادهایی هســتند که 
به صورت دائم، تعامل شــرکت ها و بانک های خارجی با اشــخاص 
حقیقــی و حقوقی ایرانی را رصد کرده و اطلاعات مربوطه را نوبه نو 

به روزرسانی کرده و بر روی تارنمای خود منتشر می کنند. 
ج( افزایش ریســک تعامل با ایران از طریق فشــارهای غیررسمی: 
حتی اگر اقدامات رسانه ای فوق نیز مانع از تعاملِ بخشی از اشخاص 
حقیقی و حقوقی خارجی با ایران نشود این بار نوبت به گماشته های 
زیرمجموعه نهادهای اطلاعاتی آمریکایی - صهیونیستی می رسد که 
با ارسال پیام ها و نامه های محرمانه به اشخاص خارجیِ طرف تعامل 
بــا ایران، آنها را تهدید کرده و نســبت به عواقب رابطه اقتصادی با 

ایران به آنها هشدار دهند.

در اینجا یک سؤال مهم پیش می آید: اینکه برای مدیر عامل شرکتِ متمایل به تعامل با اقتصاد ایران، نظر تیم حقوقی مرجح است یا محتوای مصاحبه سناتور امریکایی؟ حسب بررسی های 
تاریخی و براساس مشاهدات میدانی، به نظر می رسد که برای مدیرعامل شرکت اروپایی، محتوای مصاحبه سناتور امریکایی مرجح بوده و او در تحلیل هزینه- فایده، نفع تعامل را بسیار کمتر 

از هزینه آن تخمین می زند؛ به نظر می رسد این سنخ از رجحان نظری و ریسک گریزی متعاقب آن، در شرایط فعلی که یکبار، خروج آمریکا از برجام تجربه شده بسیار شدیدتر خواهد بود.
1 .Financial Crimes Enforcement Network.
2 .Advisories.
3 .Red Flags.
4 .Notices.
5 .Fact Sheets .
6 .Administrative Rulings.
7 .Guidance.
8 .Federal Register Notices.
9. Iranwire.
10. Iranwatch.
11. United Against Nuclear Iran (UANI).

پیوست 3� خروجی سمینار اینترلاکن سازمان ملل متحد در 
ارائه تعریفی جدید از تحریم ها

نســل های اولیه تحریم در دهه پایانی قرن بیســتم و دهه آغازین 
قرن جــاری که با تحریم های هدفمند شــناخته می شــوند نه در 
آمریکا، بلکه اولین بار در ســوئیس و در ســمینار اینترلاکن متولد 
شــدند، در دور بنُ- برلین تکامل شــده و در نشست استکهلم به 
ثمر نشستند. این نشست ها با هدف طراحی سازوکارهایی به منظور 
کاهش تبعات فوق العاده ســنگین و ناخواسته تحریم ها برگزار شد؛ 
برای مثال پرونده تحریم عراق در دهه 1990 با مرگ چندصدهزار 
کودک عراقی همراه شــد. مسئله اصلی طراحان تحریم های جامع، 
نقصان در سیســتم سازماندهی و نظارتی ســازمان ملل بر اجرای 
تحریم هــا و همچنین فقــدان ظرفیت های اجرایــی در دولت های 
عضو این ســازمان بود. یکی از این نقصان ها این بود که در فرایند 
وضع و اجرای تحریم، کشــور ثالث )که هــدف تحریم نبود( دچار 
آسیب می شــد. بنابر اذعان شرکت کنندگان در سمینار اینترلاکن، 
تحریم های مالی نه اکســیر تمام دردها بــوده و نه به طور مجزا و و 
مستقل از ســایر بخش ها کارایی دارند؛ بلکه تنها در صورت لحاظ 
کردن آنها به عنوان بخشی از یک استراتژی جامع برای اعمال تغییر 
در دولت های هدف، اثربخش خواهند بود. اضلاع برنامه ارائه شــده 

در سمینار مذکور عبارت بودند از:
1� تقویت توانایی کشور عضو: براساس تجریه سوئد، ارائه برخی 
آموزش های مهم در راستای اجرای هدفمند تحریم در حوزه نظارت 
مالــی و همچنین در بخش گمرکات، گاردهای مرزی و ســاحلی، 
فرودگاه ها، بنادر و لازم ضروری اســت. این آموزش ها با مرجعیت 
نهادهای بین المللی صورت می گیرد و رئوس ذیل را شامل می شود:

 حوزه تحریم ها )اهداف ســازمان ملل، بازیگران هدف و اقدامات 
لازم برای موفقیت(.

 نقــش و تأثیر مقام صلاحیت دار )امکانات در زمینه فنی و مزایای 
همکاری بین المللی(.

 پیشرفت های فنی در زمینه های تخصصی )روش های الکترونیک، 
تجربه های عملی و ...(.
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 موضوع یکپارچگی )انگیزه کارکنان، ساختارهای حقوقی، کنترل 
سطح فشار مناسب(.

2� نقش سازمان های بین المللی: شــورای امنیت با کارشناسان 
مربوطه و ســازمان های ویژه بین المللی نظیر ســازمان بین المللی 
دریانوردی،1 سازمان جهانی گمرک2 و سازمان بین المللی هوانوردی 
کشــوری3 ارتباط برقرار کــرده و از تجربیات آنها و ســازمان های 
تخصصی بهره می برد. مثلًا ســازمان جهانی گمرک یک پایگاه داده 
جهانی در اختیار دارد که کشورهای عضو از این پایگاه برای اجرای 
تحریم ها اســتفاده می کنند. همچنین صفحه ای در وب ســایت آن 
ســازمان درخصوص تحریم های ســازمان ملل وجود دارد و اخبار 

مرتبط با کشورهای عضو بر روی آن سایت قابل دسترسی است. 
3� توسعه استراتژی رسانه ای�

4� توصیه های عملیاتی فرایند استکهلم در رابطه با تشکیل 
کمیته های تحریم:

 تقویت نقش کمیته های تحریم: 
- اطمینــان از اینکه کمیته های تحریم از اختیارات واضح و جامعی 

برخوردارند؛ 
- توجــه به ایجاد چارچوب و ســاختاری اســتاندارد برای هدایت 
کمیته های تحریم و در نتیجه، تســهیل کار آنها و تضمین تداوم و 

انسجام در میان آنها؛ 
- تلاش برای گنجاندن وســیع تر تحریم هــای هدفمند در عرصه 
سیاســی جهت اجتناب از مجادلات و حــل آنها )ازجمله همکاری 

همگانی، میانجی گری و در صورت لزوم تهدید و استفاده از زور(؛
- گســترش همکاری منظم در میان کمیته هــای تحریم از طریق 
ایجــاد الزام برای هماهنگی و فراهم کــردن زمینه مصوبات تحریم 

در قطعنامه ها؛ 
- ارائه نقش هماهنگ کننده به گونه ای که بتواند مســیرهایی برای 
گفتگو و تعامل هیئت کارشناســان، ادارات و آژانس های سازمان ها 

را فراهم آورد؛
- ارزیابــی مجدد وظایف مختلــف حمایتی، مشــورتی و اجرایی 
دبیرخانه ســازمان ملل و برقراری ارتباط آنها با وظایف و اختیارات 

شورای امنیت و کمیته های تحریم؛ 
- تدارک نشســت های مفصل و منظم و ارائه گــزارش به دولت ها 
درباره وضعیت اجرای تحریم های هدفمند؛ شــامل اطلاعات واقعی 
درباره نقض تحریم ها، موانع اجرا، تلاش برای کاهش نتایج زیان بار 

انسانی و کاهش اثر منفی بر دولت های ثالث؛
- تقویــت ارتباطــات و همــکاری بــا دولت های عضــو در زمینه 
نشســت های کمیته پنجم مجمع عمومــی؛ یعنی جایی که بودجه 

مربوط به تحریم مورد ارزیابی قرار می گیرد؛
1 .International Maritime Organization (IMO).
2 .World Customs Organization (WCO).
3 .International Civil Aviation Organization (ICAO).

- ارائه کمک های فنی برای اجرا، پس از اعلام دســتورالعمل صریح 
گزارش  شده و سازگار با دستورات شورای امنیت؛

- تدارک نشســت های منظم در ارتباط با مســائل بشردوستانه با 
ســازمان های فعال در زمینه معافیــت از رژیم تحریم های هدفمند 

به منظور کمک به تطبیق بهتر سیاست ها و اقدامات خود؛
- بهبود مکانیســم گزارش دهی به وســیله ارائه اطلاعات به موقع و 
معنادار از اقدامات صورت گرفته در حمایت از اجرای تحریم ها توسط 
دولت هــای عضو برای کمیته تحریم و فراهم آوردن دســتورالعمل 

گزارش دهی روشن برای دولت های عضو؛
- بررســی تطابق مشــابهت روش های کمیته های ضدتروریسم در 
کشورهای عضو در موضوع نحوه ارائه کمک های فنی جهت اجرای 
تحریم ها؛ گسترش ارتباطات محکم تر با کارشناسان و ادارات مرتبط 
با ســازمان های منطقه ای و سایر اعضای ســازمان های بین المللی؛ 

مانند پلیس بین الملل و نیروی ویژه اقدام )FATF(؛
- استفاده کامل از فهرست اســامی کارشناسان، تهیه شده توسط 
شعبه تحریم به منظور کمک به انتخاب اعضا برای هیئت کارشناسان، 

مکانیزم های نظارتی و کارشناسی های فنی.
کاهش پیامدهای ناخواسته تحریم از طریق:

- افزایش اقدامات در جهت اســتفاده مناســب از منابع اطلاعاتی 
به منظور شناســایی و پیش بینی اثرات منفی ناخواسته و همچنین 
طراحی اقدامــات کاراتر برای به حداقل رســاندن اثرات منفی که 
مواردی مانند بهبود طراحــی و مدیریت روش های ایجاد مصونیت 

برای طرف سوم )شامل دولت ها، نهادها و افراد( را دربر می گیرد؛ 
- ادغــام و ثبت قوانین مربوط به ارزیابی آثار اقتصادی، اجتماعی و 
انســانی در رویه های نظارتی تحریم ها، پیگیری پیشرفت اقدامات 
توســط کمیته های تحریم براســاس قطعنامه های شــماره 1393 
)ســال2001( و 1608 )ســال2002( رژیم کمیته هــای تحریم 
سازمان ملل و تضمین انتخاب دستورالعمل های تحریم و واگذاری 

این دستورالعمل ها به سازمانی مناسب؛
- بهبود مکانیزم ارتباطات درخصوص نیازمندی ها یا درخواست های 
کشورهای ثالث نسبت به کسب معافیت از تحریم یا مصونیت نسبت 

به آنها. )آذری و همکاران، 1387(.

پیوست 4: »تحریم« در نگاه »ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک«؛ 
مصادیق و عوامل اثرگذاری 

در بخش پیشــین گفته شد که کنش تحریمی آمریکا با انگیزه های 
ژئوپلیتیکی آغاز شــد و در دوره تشــدید تحریم ها نیز ابعاد جدید 
ژئوپلیتیکــی پیــدا کرد که برخــی از نمودهــای آن در منطقه ما 
در بخش های آتی ارائه خواهد شــد. با ایــن توضیح تحریم همان 
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ابتکار راهبردی ایران؛ 
جانمایی جدید و بازتعریف نقش 
ایران در اقتصاد جهان
1. خنثی سازی تحریم به چه 
معناست؟

بر هم خــوردن معاملات کلان حوزه های ژئوپلیتیکی اســت در این 
بخش  نخســت توضیح داده می شــود که در معنای ژئوپلیتیک و 
ژئواکونومیک، تحریم چه تأثیری بر کشور تحریم شونده بار می کند 
و در بخــش بعدی بــه این موضوع پرداخته می شــود که موفقیت 
هــر راهبرد تحریمی، متوقــف بر کدام عوامل ژئوپلیتیکی اســت.

1� مصادیق اثرگذاری تحریم بر کشور هدف
در تفسیر ژئواکونومیکی از تحریم، تأثیرگذاری این پدیده را می توان 
در آیینه مسیرهای تجارت جهانی مشاهده کرد؛ خارج شدن اقتصادِ 
تحت تحریم از یک یا چند معامله بزرگ، نمود اساسی پدیده تحریم 
در معنای ژئواکونومیکی آن اســت. برخــی مصادیق این تعریف از 

تحریم ها عبارتند از:
الف( تنگناهای تشــکیل ســرمایه خارجی و چالش ورود 
شــیوه های تولیدی جدید: از منظر اقتصــادی و فنی، یکی از 
راهکارهــای اصلــی ارائه تولیــدات جدید در هر کشــوری انتقال 
شــیوه های تولید از طریق ســرمایه گذاری خارجی است؛ به طوری 
که تولید داخلی بتواند از طریق کســب دانش ضمنی به وسیله اخذ 
لیسانس ها، نقشــه های فنی، شیوه های مدیریتی به روز، فرایندهای 
یکپارچه ســازی صنعتی و ... فعالیت صنعتی خود را گسترش دهد. 
تحریم، این محور را در کشور تحت تحریم با چالش مواجه می کند.

ب( تنگناهای دسترسی به اســتانداردهای مبادله و تولید: 
کشــور تحریم گر تــلاش می کند با نفوذ در نهادها و ســاختارهای 
استانداردســاز، تحقــق اهداف خــود را از طریق اهرم فشــارِ این 
اســتانداردها پیش ببرد. عدم دسترســی کافی ایران به مجوزهای 

دریانوردی، سوئیفت و بیمه گری مصداقی از این چالش است.
ج( دور خوردن و خروج از مسیرهای اصلی تجاری: زمانی که 
در محیط ژئوپلیتیکی، رقبا موفق شــوند مسیرهای کلان تجاری را 
به سمت خود بکشند و کشور تحت تحریم را از این مسیرها حذف 

کنند، آنگاه تحریم محقق شده است. 
د( ایجاد اصطکاک در زنجیره تأمین پایدار تجاری و به تبع، 
چالش در تأمین کالاهای اساسی: تحریم باعث می شود اقتصاد 
تحت تحریم به جای سرمایه گذاری توسعه ای و ایجاد زنجیره تأمین 
پایدار تجاری، منابع ارزی خود را صرف رفع نیازهای داخلی و به طور 
خاص، تأمین کالاهای اساســی خود کند؛ در کنار آن، تحریم های 
بانکی و لجســتیکی نیز باعث می شــوند تأمین کالاهای اساسی از 

خارج با اصطکاک انجام شود. 
ه�( شکل گیری گلوگاه برای کنترل روابط کشور تحت تحریم: 
یکی از سیاســت های تحریمی آمریکا، در دست گرفتن گلوگاه های 
روابط اقتصادی کشور تحت تحریم با سایر کشورهای تحت ائتلاف 
است. نقش امارات به عنوان گلوگاه روابط مالی ایران، مصداقی مهم 

در این موضوع است که خود، نیازمند پژوهشی مجزاست.

و( اصطکاک در مســیر مشــارکت راهبردی در زنجیره های 
ارزش انرژی: به میزانی که یک کشور در پیشبرد دیپلماسی انرژی 
و بازیگری در این حوزه عقب بماند، در اقتصاد منطقه و فرامنطقه ای 

دور خواهد خورد.
ز( اصطکاک در مسیر امتدادبخشی به زنجیره ارزش صنعتی: 
بخش مهمی از برنامه توســعه صنعتی هر کشــور باید در نسبت با 
زنجیره های ارزش پیرامونی طراحی شود. به دلیل توسعه فناوری در 
سطح جهان و ماهیت به روزشــوندگی آن لازم است دائماً کشورها 
نســبت خود را با زنجیره های ارزش بســنجند. ضعف هر کشور در 
این عرصه در نســبت با ســایر رقبا در واقع به مثابه دور خوردن در 

مسیرهای کریدوری است.
ح( اصطکاک در مسیر مشــارکت در به هم پیوستگی های 
جریانــات مالــی: در امتداد هــر مســیر کلان تجــاری، یک 
به هم پیوســتگی مالی و ارزی نیز شــکل می گیرد؛ اگر جریان مالی 
خارجی و ارزی یک کشــور با مســیر تجاری همخوان نباشد، آنگاه 
امکان ایجاد اختلال توسط بازیگر ثالث در این مسیر تجاری فراهم 

خواهد شد. 

2� برخی عوامل دخیــل در میزان اثرگذاری تحریم در نگاه 
ژئوپلیتیکی

یک پیش شــرط مهم برای اثرگذاری هر سیاســت تحریمی، میزان 
تفــوق ژئوپلیتیکی طرف تحریم کننده اســت که در ادامه مصادیق 
این تفوق مورد بحث قرار خواهد گرفت. براساس تعریف ارائه شده، 
میزان و نــوع اثرگذاری تحریم بر اقتصاد هدف، وابســتگی بالایی 
به ترتیبات ژئواکونومیک کشــور تحریم کننده و تحریم شونده دارد؛ 
این وابســتگی به این دلیل اســت که اساساً تحریم در گستره نظم 
ژئوپلیتیکی جهانی معنا و مفهوم پیدا می کند؛ برخی عوامل موفقیت 

یک سیاست تحریمی/ضدتحریمی عبارتند از:
الف( توانایی ائتلاف سازی کشور تحریم کننده: ایجاد حمایت 
بین المللی از تحریم ها، همگانی کردن و توانایی در نظارت و کنترل 
آنها بسیار دشوار است؛ قدرت کشور تحریم کننده در ائتلاف سازی، 

نقش مهمی در پیشبرد سیاست تحریمی دارد. 
ب( اندازه اقتصادی، ســازوکارهای همســایگی و جایگاه 

جغرافیایی کشور تحت تحریم
یکی از دلایلی که به موجب آن، تحریم ســال 2014 علیه روســیه 
شکست خورد، سایز اقتصاد و ســازوکار همسایگی این کشور بود. 
البته در کنار اندازه اقتصادی و همسایگی جغرافیایی، نفوذ سیاسی 
پیرامونی نیز اهمیت قابل توجه دارد؛ عمق نفوذ جغرافیای سیاســی 
یک کشور باعث می شود هزینه فشار اقتصادی خارجی بر کشورهای 
همجوار نیز بار شــود؛ به عبارت  دیگر یک کشــور بزرگ با سازوکار 
همسایگی موفق می تواند شوک منفی تحریم را به مناطق پیرامون 
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منتقل و سایر زنجیره های اقتصادی پیرامونی را درگیر کند و از این 
طریق، هزینه سیاسی کشور تحریم کننده را افزایش دهد. 

ج( عمــق روابــط مالی کشــور تحریم کننده و کشــور 
تحریم شونده: اســتقلال نسبی یا مطلق کشــور تحریم شونده از 
زیرساخت های مالی کشــور تحریم کننده باعث می شود اثرگذاری 
تحریم کاهش یابد؛ برای مثال روســیه به وســیله پیمان های پولی 

دوجانبه، میزان و عمق اثرگذاری تحریم ها را کاهش داد؛ همچنین 
اســتقلال نسبی از زیرســاخت های متعارف بانکی )نظیر سوئیفت( 

اثرپذیری این کشور از تحریم را کاهش داده است.
ترجمان چنین نگاهی این اســت که کشوری می تواند از دام تحریم 

بگریزد که در منطقه خود معاملات فرامنطقه ای طراحی کند.
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ابتکار راهبردی ایران؛ 
جانمایی جدید و بازتعریف نقش 
ایران در اقتصاد جهان
1. خنثی سازی تحریم به چه 
معناست؟
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